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  लآغاز
  

حیم حمنِ الرَّ   بِسمِ اللهِ الرَّ
نْ هَدَیْنَا وَاجْتَبَیْنَا إِذَا تُتْلَیٰ  ... نِ  آیَاتُ  عَلَیْهِمْ  وَمِمَّ حْمَٰ ا الرَّ دًا وَبُکِیًّ وا سُجَّ   خَرُّ

حالِ آنان را که هدایت کردیم و برگزیدیم چنین است که چون آیاتِ خداوند ... 
اشک از  که یدر حالانداختند و  را به خاک میشد، خود  رحمان بر آنان تلاوت می
  .رفتند به سجده می ،چشمانشان سرازیر بود

  »۵٨ یی شریفهی مریم آیهی مبارکههسور«
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  اϯ҈ی
 .تا به تو پردازم و عقلی تا در کار تو سازم عطا نما ای اندیشه ؛الهی
  .آباد سازم ،دل ی کاخ غرور ویران و آشیانه همتی تا ؛الهی
  .ای که خویشتن نبینم و بصیرتی که تنها تو را بینم اراده ؛الهی
  .بینایی ده تا ره بشناسم و قدرتی تا آن ره بپیمایم ؛الهی
  .هرت را فهم بنمایمعنایتی کن تا لطفت را درک و شعوری تا مِ  ؛الهی
  .خشوعی که مقبول درگاهت و خضوعی که معقول بندگانت ؛الهی
  .توانی تا تعبد بتوانم و عزمی تا از راه نمانم ؛الهی
  .سوزی که ساز دل بنوازم و آهی که مینای دل بگدازم ؛الهی
  .مم و قلبی کانجا تو را جویَ اشکی تا زنگار دل شویَ  ؛الهی
  .بنا نمایم و عشقی که تنور دل به آن بتابانم بر عشق تو که دلی  ؛الهی
  .ها بنمایم طاقتی که تحمل فراقت بتوانم و تابی که سودن سختی ؛الهی
  .جانی که در سودای تو بازم و سری تا در پای تو اندازم ؛الهی

     !...یاحبیب !یاحبیب ! یاحبیب
  ١آمین یا رب العالمین
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ॠقدω  
رْضَ وَمَا«

َ
مَاءَ وَالأْ ذِینَ  ظَنُّ  لِكَ بَیْنَهُمَا بَاطِلاً ذَٰ  وَمَا خَلَقْنَا السَّ ـذِینَ  الَّ لَّ کَفَرُوا فَوَیْـلٌ لِّ

ار ها و زمین و آنچه بین آنهاست را عبث  کافران پندارند که ما آسمان .کَفَرُوا مِنَ النَّ
ایم که البته و بدون شک گمانی است کفرآلود، پس وای بر احـوال  و بیهوده آفریده

  ١».کفرپیشگان از آتش جهنم
شـگاه بـا حشـمت و جـلال کردگـار پایـان و سـپاس بیکـران بـه پیبا حمد بی

ی کائنـات، حضـرت محمّـد بخش و درود بر روح پاک و مطهـر خواجـه هستی
بیت عصمت و طهارت سلام اللـه علـیهم و اهل ) الله علیه و آلهصلی(مصطفی 
  .اجمعین

شـیء و موجـودی رآن کریم که بالا ذکر گردید هیچ ق یآیهمطابق نصّ صریح 
ویژه انسان، مخلوقی که در بین  در این عالم، عبث و بیهوده آفریده نشده است و به

ای کـه آفریـدگار توانـا و خـالق گونه ی مخلوقات مادی، ممتاز و برتر است بههمه
ـهُ «: انـدچنین فرمـوده) انسان(عالم هستی در شأن این آفریده ی همه فَتَبَـارَكَ اللَّ

حْسَنُ 
َ
  .اند لقب داده» احسن خلقت«و او را  ٢»الْخَالِقِینأ

                                                                 
 .٢٧ی ی ص آیهی مبارکهسوره. ١
طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا« ١۴ی مؤمنون آیه یی مبارکهسوره. ٢ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا  ثُمَّ خَلَقْنَا النُّ

نَاهُ خَلْقًا آخَرَ  الْعِظَامَ  فَکَسَوْنَا
ْ
نشَأ
َ
حْسَنُ الْخَالِقِینَ  لَحْمًا ثُمَّ أ

َ
هُ أ آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و . فَتَبَارَكَ اللَّ

 ←پس از) و پیکری کامل کردیم(ها گوشت پوشانیدیم باز آن گوشت را استخوان ساختیم و سپس بر استخوان
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مرتبه، پیرامون چگونگی خلقت، موجودیت، هـدف از آفـرینش،  خداوند بلند
زیستن، رشد، کمال، مرگ، برزخ، حشر و حسابرسی این انسان، از طریق وحـی، 

طی قرون گذشته الله علیهم اجمعین و کتب آسمانی، توسط پیامبران مرسل سلام 
الب دستور، هشدار، بشارت، انذار، توصیه، و قاتی مفصل و بسیار مهم در فرمایش

مؤمنون چنین ی مبارکه یسوره ١١۵ یآیهاند و خطاب به انسان در نازل فرموده... 
  :اندفرموده

کُمْ إِلَیْنَا لاَ تُرْجَعُونَ « نَّ
َ
مَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأ نَّ

َ
فَحَسِبْتُمْ أ

َ
یا چنین پنداشتید کـه مـا آ .أ

  »؟!دشوی ما بازگردانده نمی سوی بهایم و هرگز  شما را به عبث و بازیچه آفریده
سوی مـا خواهـد  ام و سرانجام، مقصد تو بهنه چنین است، تو را عبث نیافریده

انگیـز، خداوندِ مقتدر و دانایی که ترکیب انسان را بـا چنـین پیچیـدگیِ بهـت. بود
دانشـمندان  ته است که دانایان، عالمان، محققان، پژوهشگران وچنان دَرهم پیوس

بین کـوچکترین اعضـاء بـدن همچـون ژن، کرومـوزوم و از تعریف و فهم روابط 
دانـد  خداوند بسیار خوب می. اندسلول در حیرت و تعجب و سردرگمی فرو رفته

وارحش بم و ساختار بسیار عجیب و کارآیی اعضاء و جـ و که چه آفریده و از زیر
خوبی آگاه است و راز خلقت و هدف از آفرینش او را که بر همگان مخفی و در  به

ی کس را بـر روی کـرهد و هم اوست که مدت زمان توقـف هـردانمی ،پرده است
  .فرماید ی هستی تقدیر میخاکی تعیین و چگونگی سرنوشتش را در گردونه

ازهای نهان و مدیر با حکمت او که خالق انسان و عالمِ مطلق و دانای اسرار و ر
 برخورداری ازباشد، اراده فرموده تا آدمی در این سرای خاکی و جهان مادی با می

                                                                                                                                     
که بهترین  یخدای) قدرت کامل(آفرین بر  ،نمودیم ءخلقتی دیگرش انشا) پاک مجرد روحِ  دمیدنا ب(آن  →

  ».آفرینندگان است
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برسـد و ها و امکانات از پیش تدارک دیده شده، به رشـد معنـوی و کمـال نعمت
  .حیات به جهان ابدی و سرای باقی نقل مکان نماید ی سپس برای ادامه

مال و رشد ملکوتی این انسان را صرفاً در پرستش و خداوند سبحان سِر و راز ک
  :اند عبودیت تبیین فرموده

نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ «  مگر بـرای ،نکردمو جن و انس را خلق   وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ
و شناخت و رسیدن به سرحدِ کمـال بـا پیـروی از دسـتورات  برداریتعبد و فرمان

حاصـل آن تقـرب درگـاه الهـی است و  ای که توسط رسولان ابلاغ گردیده سازنده
  .پرهیز کنی ،همچنین از افعالی که عبث، بیهوده و زیانبار است١».خواهد بود

انجــام هــر عبــادت و عمــل نیکــویی نهایتــاً بــه پرســتش و قــرب بــه خداونــد 
و تعمق در بنیـان و اسـاس تعبـد  گردد و با تحقیقهمتا ختم میخش و بیب هستی

یابیم که زیربنای عبودیت و بنیان پرستش کردگار عـالم، برپـا داشـتن نمـاز  میدر
  .است
فْلَحَ ا«

َ
ذِینَ هُمْ فِ قَدْ أ ند کـه ر هستمنانی رستگاؤم صَلاَتِهِمْ خَاشِعُون یلْمُؤْمِنُونَ الَّ
  ٢».نماز فروتن، خاشع و پذیرا هستندو ادای  در اقامه

یـن ) دمسپیده(از آغازین لحظات بیداری » نماز یاقامه «خاطر است که و بدین  تا واپس
  .سفارش گردیده است ٣در پنج نوبت) قبل از خواب شبانگاهی(لحظات هوشیاری 

                                                                 
 .۵۶ی  ی ذاریات آیهی مبارکهسوره. ١
 .٢و  ١مؤمنون آیات ی ی مبارکهسوره. ٢
  : گانه عبارتند از  منابع نماز پنج.  ٣

نور  ی ، سوره١٣٠ی ی طه آیه، سوره٧٨ی ی اسراء آیهسوره، ١١۴ی  ی هود آیهآیات قرآن کریم در سوره) الف
   ←. ٣٩- ۴٠ی ق آیات و سوره ١٧- ١٨ی روم آیات ، سوره۵٨ی آیه
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برخی از اوامر الهی تأکیدات و سفارشات قرآنـی در برپـایی نمـاز بـدین قـرار 
  :است
وْقُوتًا« لاَةَ کَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَّ مسلماً نماز همـواره در اوقـاتی . إِنَّ الصَّ

 ١».بر مؤمنان واجب گردیدمشخص و معین 
  :چنین است ،نماز را کوچک پندارند کهآنانو عتاب و سرزنش 

ذِینَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ « ینَ الَّ لْمُصَلِّ ذِینَ هُـمْ یُـرَاءُونفَوَیْلٌ لِّ  پـس وای بـر. الَّ

                                                                                                                                     
لَوکَانَ عَلی بَابِ دارِ أحَدُکُم نَهرُ و اغتَسَلَ فِی کُلِّ یَومٍ «:اند که فرموده) ص(ضرت رسول اکرماحادیث ح) ب →

لتُ  مِنهُ خَمسَ مَرّات أکَانَ یَبقی
ُ
الَ . لا: فِی جَسَدهِ مِن الدّرنِ شَیءٌ؟ ق

َ
هر الجَارِی : ق لاةِ کَمثلِ النَّ فَإنَّ مَثلَ الصَّ

نُوبِ  ما صَلّی صَلاة کَفَرَت مَا بَینَهُما مِنَ الذُّ ی شما نهری باشد و در روز پنج نوبت خود را در اگر در کنار خانه. کُلَّ
نماز نیز مثل نهر جاری و روانی است ! ؟ هرگز!ماند ها می ز آلودگیآن شست و شو دهید، آیا در بدن شما چیزی ا

و نیز ) ٧ی، صفحه٣وسائل الشیعه، جلد(»برد شوید و از بین می شود، گناهان را می که هرگاه بر پا می
د هَنَأهَا لاَِهلِ رَحمَتِه فِی کُلِّ یَومٍ «:فرمودند

َ
لاةَ مَأدَبَهُ الله فِی الارضِ ق گاه باشید نماز . خَمسَ مَرّاتألا أنَّ الصَّ آ

بار برای اهل رحمتش گوارا نموده   پنج  خداوند در زمین است که خداوند آن را روزی یی گستردهسفره
: اند و همچنین در حدیث دیگری فرموده) ٢٨٩٩/٩، حدیث ١۶ی ، صفحه٣مستدرک الوسایل، جلد(»است

لاةُ الخَمسِ کَمثلِ نَهرٍ جارٍ، عذب « عَلی بَابِ أحدُکُم یَغتَسِلُ فِیه کُلَّ یَومٍ خَمسَ مَرّاتٍ فَما یَبقَی ذالِک مَثَلُ الصَّ
نَس هایتان روان است و هر روز پنج بار  مانند که بر در خانه گانه به نهر جاری گوارایی می نمازهای پنج. مِنَ الدَّ

- صفحه ،٧العمال، جلد  کنز(»ماند دهید و دیگر هیچ پلیدی باقی نمی خود را در زلال آن شست و شو می
  ). ١٨٩٣١، حدیث ٢٩١ی
وقت را به استانداران و   در نهج البلاغه که دستورالعمل برپایی نماز پنج) ع(حضرت امام علی ۵٢ی نامه) ج

  . اند فرمانداران خود ابلاغ نموده
حوم شیخ مر » بلا چه گذشت؟در کر «کربلا که در کتاب  یدر واقعه) ع(شیوه و حرکت حضرت امام حسین) د

کتاب در کربلا (بیان شده و آن حضرت در آنجا نماز ظهر و نماز عصر را به وقت خود اقامه نمودند یعباس قم
  ). ١۶٢و  ١۶١ی ، صفحه»نفس المهموم«چه گذشت؟

 .نمایند وقت را افضل بیان می  ی مراجع عظام که خواندن نماز پنجهمچنین مطابق با رساله) هـ
 .١٠٣ی  نساء آیهی ی مبارکهسوره. ١
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کـه ریـا کننـد، همـان کسـانی انگـاری مـینمازگزارانی کـه در نمـاز خـود سـهل
  ١».کنند می

  :و خطاب به اهل دوزخ
ین یمَا سَلَکَکُمْ فِ « چه چیز باعـث شـد شـما را بـه . سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّ

   ٢.»نمازگزاران نبودیماز : ؟ گویند!عذاب دوزخ درافکنند
موارد ذکر شده حکایت از جایگاه بسیار بسیار رفیع و بـا اهمیـت ایـن فریضـه 

  ».نمایدمی
ای در خصـوص نمـاز ، حقیر بر آن شـدم نوشـته»نماز«لذا با توجه به اهمیت 

 بـه. بسیاری در این زمینه نگاشته شـده اسـت هایعرضه نمایم، هر چند که کتاب
بـر خـاطری نقـش مـؤثری  بمانـد وبه یادگار حتی سطری از آن امید آنکه برگی یا  

  .عاصی گردد یهو این بندگان ی نزول رحمت بر خوانندوسیله شاءاللهانبنشاند و 

حمد و سوره، رکوع، سجود، «: نماز یاقامه بخش روحفصل اول را با ذکرهای 
  »زبان نیایش«: نام قنوت، تسبیحات اربعه و تعقیبات، همراه با معانی آنها به

هر نماز جماعـت  یاقامهپس از که  دو سجدهاختصاص یافته به  ،و فصل دوم
آباد اصـفهان  واقع در شهرستان نجف) س(حضرت خدیجه کبری یهنمازخاندر 

نیـروی هـوایی ارتـش جمهـوری اسـلامی ایـران،  یهبه امامت سرهنگ بازنشست
  .است شده گزارده ، حسن پورشبانان

                                                                 
 .۶الی  ۴ی ماعون آیات ی مبارکهسوره. ١
 .۴٢و  ۴١ی مدثر آیات ی مبارکهسوره. ٢



١۶  

   .اول در راستای حمد و ستایش پروردگار عالم یهسجد) الف
هـای خداونـد  دوم در جهت شکرگزاری و قدرشناسـی از نعمت یهسجد) ب
  .متعال

هــای ســازنده، هشــدار دهنــده و  بــر یادآوری  مشــتمل ایــن فصــل از کتــاب،
حـلاوت عبـادت را در ظـرف دل  هایی که همراه با سجده و باشدبرانگیز می شوق
شهد «سازد، با عنوان  ی عبودیت خالصانه سرمست میرا از نشئه ریزد و انسانمی

به یاری خداونـد تبـارک و  گشته و گرامی تقدیم گانخدمت شما خوانند »عبادت
ی نمـاز را در مکتـوبی دیگـر تقـدیم حضـورتان مشـروح فلسـفه ،تعالی در آینده

  )شاءاللهان. (نمایم می
مهربانی که ما را در گردونه هستی و  باشد تا از این رهگذر، در پیشگاه آفریدگار

ی عظیم خلقتش، وجود بخشیده و زمین، دریا و آسمان را مسخّر ما قـرار کارخانه
هـای گونـاگون های آفرینش دعـوت نمـوده و از نعمـت داده و به تماشای شگفتی

  .شناسی گشوده باشیمبرخوردارمان فرموده است، زبانی هرچند نارسا به حق
  »حسن پورشبانان«

   



  

  

  
 
 

  فصل اول
  زبان نيايش

   







٢٠  

همچنـین آن پیشـوای راسـتین . »نمـاز نـور چشـم مـن اسـت«یا به تعبیـری 
ی اعمال نیکوی شما دین است که اگر پذیرفته شد، همه یهنماز پای«: فرمایند می

نیز پذیرفته خواهد شد و اگر نماز پذیرفته نشد، هیچ یک از اعمـال نیکـوی شـما 
  ١».پذیرفته نخواهد شد

 یهانسان را در هنگـام اقامـ ،دیگر، آن است که خداوند یهاهمیت نماز از جنب
میـزان   بیننـد و هـرکس بـهفرمایند و حال و ضمیر نمازگزار را می نماز مشاهده می

  .گیردتوجهش به خداوند و اهمیت دادن به آن، از نماز خویش بهره می
  :فرمایندخداوند متعال در قرآن کریم پیرامون خلقت انسان می

حْسَنُ الْخَالِقِینَ «
َ
هُ أ   ٢»فَتَبَارَكَ اللَّ

 یهگویند و در جای دیگر در نقطـی آن، مرحبا میو بر این آفرینش و ایجاد کننده
کْفَرَه«: فرمایندمقابل آن می

َ
نسَانُ مَا أ     ٣.»ورزد مرگ بر انسانی باد که کفر می .قُتِلَ الإِْ

ولَٰ «: فرمایند یا می
ُ
نْعَامِ  ئِكَ أ

َ
ضَل هُمْ  بَلْ  کَالأْ

َ
ها، از حیوانات انساناین گروه از  ٤»أ

  .ندهست ترنیز پست
مثـل ی کردگار عالَم هستی و خالق بی؟ علت این دوگانگی در فرموده! اما چرا

  ؟!و مانند و بسیار مهربان چیست
و  بـر آسـتان ربکند و سر ای از روی اخلاص، خداوند را پرستش میآنجا که بنده

ساید و درک عظمـت حضـرت دوسـت را نمـوده و بـر نـاچیزی و می ی خودآفریننده
فرمایند  نماید، آنگاه خداوند به ملائک خطاب میحقارت و بندگی خویش اعتراف می

                                                                 
 .۶۴١ی أمالی شیخ صدوق، صفحه. ١
 .١۴ی ی مؤمنون آیهی مبارکهسوره. ٢
 .١٧ی ی عبس آیهمبارکهی سوره. ٣
 .١٧٩ی ی اعراف آیهی مبارکهسوره. ٤



٢١  

بنگریـد و اینجاسـت کـه  ،امکه نظاره کنید، فهم، درک و حال مخلوقی را که من آفریده
یـن  انگیز، شگفتآور و  حیرتخداوند بر این خلقت، این موجود  اـت و آن را تحس مباه

ورزد و از غرور شناسد و تکبر می خود را نمی شأن و منزلتفرمایند و آنجا که انسانی  می
اـد دست برنمی ،باشد فهم نارس او میی هجای خود، که زاییدبی دارد و دچار کفر و الح
  .گیردگردد، مورد سرزنش خداوند سبحان قرار می شود و از مسیر حق منحرف میمی

  : هر عبادتی دو وجه دارد
  .وجه ظاهر .١
  .وجه باطن. ٢
بـرای  والعالمین بـوده  حضرت ربنظر منظور  ،هدفی خاص ،که از انجام آن 

  .در بر خواهد داشتای  منافع ارزندهو   بهره فرد عامل نیز
ظاهر و چه از بُعد معنوی آن، نیاز  یهبرای پی بردن به اهمیت نماز، چه از جنب

به یاری خداونـد  ،تر ذکر آن رفت که پیش  همچنان و به توضیحات مفصلی داریم
  )ان شاءالله(. به آن خواهیم پرداخترحمان در مجلّدی دیگر 

بسـنده ای در مقابل دریا قطره یهثیر عظیم نماز در تعادل روح، به اندازأاما از ت
 یهبخشـد و آن را بـه وادی اُنـس و سرچشـمروح تقـدّم مـیکنیم که نماز بـه می

سـار دهد و از زلال چشـمهوجودی خویش، یعنی به بارگاه عزّت کبریایی سیر می
  . گرددهستی سیراب نموده و موجب رشد و تکامل آن می

 عطـش آن، ادا وسـیراب شـدن معنـویِ روح و رفـع برای  برابر حکمت الهی،
به امید آنکه با . گردیده است توصیه و سفارشروز شبانه درنماز پنج نوبت ی هاقام

بسیار ارزشمند، به مدارج عالی تعبد دست یـابیم و از برکـات  یهانجام این فریض
  .  آن برخوردار گردیم ارزشمند



٢٢  

  
  
  

  :فرمایندمی) ص(رسول گرامی اسلام 
شما  یهآب زلالی است که از مقابل خان یهچشمی هگانه به مثاب های پنج نماز
 همچنان که  .دهید شست و شو میپنج نوبت در آن خود را  باشد و شما میجاری 

روح نیز در این شرایط از زنگار در  ،گردد در چنین شرایطی بدن از آلودگی پاک می
  ١.امان خواهد

 ؛گردد انحرافات می  و لغزش مانع روز پنج نوبت نماز در شبانه یهبنابراین اقام
لاَةَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَر«   ٢»إِنَّ الصَّ

نماز نور چشم مـن : دو عالم فرمودند که  یههمچنین آن حجت خدا و خواج
شود و اگر نماز ی اعمال نیکوی شما پذیرفته میهمه ،اگر نماز پذیرفته شد. است

  ٣.پذیرفته نخواهد شد یک از اعمال نیکوی شما هیچ ،پذیرفته نشد
   

                                                                 
 .١٨٩٣١، حدیث ٢٩١ ی، صفحه٧کنز العمال، جلد . ١
 .۴۵یی عنکبوت آیهی مبارکهسوره. ٢
 .۶۴١ یأمالی شیخ صدوق، صفحه. ٣



٢٣  

  

  
کان ց۰ࠪاج ساω  

حِیمِ  نِ الرَّ حْمَٰ هِ الرَّ   بِسْمِ اللَّ
  ی مهرباننام خداوند بخشندهبه

  اَلحَمدُلِلّهِ رَبِّ العالَمینَ 
  .ستایش مخصوص خداوند جهانیان است حمد و

حِیمِ  نِ الرَّ حْمَٰ    الرَّ
  .ی مهربانخداوند بخشنده
  مالِکِ یَومِ الّدینِ 

  .رستاخیزصاحب روز 
  یّاکَ نَستَعینُ إِیّاکَ نَعبُدُ وَ إ

  .خواهیمپرستیم و تنها از تو یاری میتنها تو را می !خداوندا
راطَ المُستَقیمَ إ   هدِنَا الصِّ

  .هدایت فرما ،باشد می تو های ما را به راه راست که افضل نعمت
 
َ
ذینَ أ الّیِنَ نعَمتَ عَلَیهِم غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِم وَ صِراطَ الَّ   لاَالضَّ
 متنعم فرمودید و نه آنانی که مورد خشم و غضب ،به نعمت هدایت راه آنان که

  .گمراه گردیدندخود قرار دادید و 
  



٢۴  

  
حِیمِ  نِ الرَّ حْمَٰ هِ الرَّ   بِسْمِ اللَّ

  .ی مهرباننام خداوند بخشندهبه
 هُ قُل هُوَ اللَّ 

َ
  حَدُ أ

  .نیست یو جز او خدای اوست خدای یگانه بگو دمحمّ  ای
مَدُ اَللَّ    هُ الصَّ

  .است از بندگان و مخلوقات خویش نیازبی وند،خدا
هُ کُفُوً لَم یَلِد وَ لَم یولَد وَ لَم یَکُ    ان لَّ

َ
  حَدٌ أ

او را هماننـد و  و نخواهد داشتنداشته و فرزندی و نیاورده  وجودبهاو را کسی 
  .شریکی نخواهد بود

  :ذکر قنوت
نا إِ  نرَبَّ کُم فَآمَنّا،یمانِ أمُنادِیاً یُنادِی لِلإِ ا سَمِعنا نَّ   ن آمِنُوا بِرَبِّ

 خوانـدای پروردگار ما، چون صدای آن منادی که خلـق را بـه ایمـان فـرا مـی
  .یدیم اجابت نموده و ایمان آوردیمشن

نا لا إِ   لهَ اِلاّ رَبَّ
َ
  نت، سُبحانَکَ وَ تَعالَیتأ

  .نیست،که منزه و بلندمرتبه هستید آفریدگاریجز شما  !پروردگارا
 لاّ لهَ إِ لا إِ 

َ
  نت، سُبحانَکَ وَ بِحَمدِک أ

  .ی نیست، که پاک و سزاوار پرستش هستیداوندجز شما خد
  لهَ لا إِ 

َ
  نت، سُبحانَکَ یا ربّ إِلاّ أ

آفریدگاری نیست و از هرگونه زشتی و هر نسبت ناروایی مبرا جز شما  !ونداخدا
  .باشید می



٢۵  

  :وتذکر دیگر قن
یمُ لا إِلهَ إِلاّ    اللهُ الحَلِیمُ الکَرِ

  .نیست خدایی جز خداوند تبارک و تعالی که حلیم است
  اللهُ العَلِیُّ العَظیِملا إِلهَ إِلاّ 

  .نهایت مقتدر مرتبه و بی نیست خدایی جز پروردگار بلند 
بعِ وَ ربِّ العَرشِ المَجِید مواتِ السَّ   سُبحانَ اللّهِ رَبِّ السَّ

  .عرش باشکوه و جلالآسمان و  یهگار هفت طبقآفریدپاک و منزه است 
  وَ الحَمدُلِلهِ رَبِّ العالَمیِن

  .و حمد و ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است
هَ إِ    لاّ بِاللّهِ العَلِیِّ العَظیِموَ لا حَولَ وَ لا قُوَّ

مقتـدر و  نشأت گرفته از قدرت و توانمندی خداوند بسیار ،همه عالم هستیو 
  .باشد بلند مرتبه می

  :ذکر رکوع
یَ    وَ بِحَمدِه العَظِیمِ  سُبحانَ رَبِّ

  .پاک و منزه است پروردگار بزرگ من و حمد و ستایش مخصوص اوست
 سُبحانَ اللّهِ 
َ
  هُولا إِلهَ إِلاّ لذِی أ

  .منزه است خداوندی که جز او خدایی در این عالم نیست
  سُبحانَ اللّهِ 
َ
  کَمثلِه شَیءلذِی لَیسَ أ

  .منزه است خداوندی که مثل و مانند ندارد
  سُبحانَ اللّهِ 
َ
  ءٍ قَدِیرلذِی عَلَیٰ کُلِّ شَیأ

  .کاری تواناستمنزه است خداوندی که بر هر 



٢۶  

  خالِقَ کُلِّ شَیء سُبحانَ اللّهِ 
  .باشد هستی می یهی هم منزه است خداوندی که آفریننده

  اَللهِ جَلَّ جَلالُهُ  سُبحانَ 
همه جا متجلی  وه و عظمت و کبریائیش درپاک و منزه است خداوندی که شک

  .است
  سُبحانَهُ وَ تَعالی عَمّا یَصِفُون
  .توان آن را توصیف کردای که نمیمرتبه پاک و منزه است خداوند بلند

  عَینِ  کُلِّ طَرفَةِ  نَفَسٍ وَ  مَعَ کُلِّ  وَ الکِبریاءُ  ةُ اَلّلهُمَّ لَکَ الحَمدُ وَ المَجد وَ لَکَ العَظَمَ 
هـم  و هـر چشـم بـر حمد و شکوه و عظمت و بزرگواری با هر نفس !اخداوند

  .زدن برای شماست

  :ذکر قیام پس از رکوع
نا وَ لَکَ الحَمدُ، اهُ لِمَن حَمِ للّ سَمِعَ ا  هُ للّ دَه رَبَّ

َ
  کبَرأ

تـو را  ،بلنـد مرتبـهپروردگـار  ای پـس ،شنود گویی را میحمد هر ثنا! اخداوند
  .گوییم ستاییم و ثنایت را می می

  :ذکر سجده
یَ    سُبحانَ رَبِّ

َ
  علی وَ بِحَمدِهالأ

  .ی من و حمد و ستایش مخصوص اوستمرتبه پاک و منزه است پروردگار بلند
 سُبحانَ اللّهِ 
َ
  هُولا إِلهَ إِلاّ لذِی أ

  .عالم نیستمنزه است خداوندی که جز او خدایی در این 
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 سُبحانَ اللّهِ 
َ
  لذِی لَیسَ کَمثلِه شَیءأ

  .منزه است خداوندی که مثل و مانند ندارد
 سُبحانَ اللّهِ 
َ
  لذِی عَلَیٰ کُلِّ شَیءٍ قَدِیرأ

  .منزه است خداوندی که بر هر کاری تواناست
  سُبحانَ اللّهِ خالِقَ کُلِّ شَیء

  .باشد هستی می ی هی هم منزه است خداوندی که آفریننده
  سُبحانَ اَللهِ جَلَّ جَلالُهُ 

پاک و منزه است خداوندی که شکوه و عظمت و کبریائیش در همه جا متجلی 
  .است

  سُبحانَهُ وَ تَعالی عَمّا یَصِفُون
  .توان آن را توصیف کردای که نمیمرتبه پاک و منزه است خداوند بلند

  الکِبریاءُ مَعَ کُلِّ نَفَسٍ وَ کُلِّ طَرفَةِ عَینِ  اَلّلهُمَّ لَکَ الحَمدُ وَ المَجد وَ لَکَ العَظَمَةُ وَ 
و هـر چشـم بـر هـم  حمد و شکوه و عظمت و بزرگواری با هر نفس !اخداوند

  .زدن برای شماست

  ذکر همراه با سجده آخر
داً وَّ رِقّا، لا مُستَکبِرا   اَللّهُمَّ لَکَ سَجَدتُ تَعَبُّ

  .ورزمکنم و تکبر نمیسجده می ،تو را از روی بندگی و میل !خداوندا
نبَل 
َ
لِیل، الخائِفُ المُستَجِیرأ عِیفُ الذَّ   ا عَبدُکَ الضَّ

در مقابل عظمت و کبریاییت شرمسـار از م و توانای ضعیف و نابنده ،بلکه من
  .شما ندارمگاه و پناهی جز  که تکیه اینکه تکبر بورزم در حالی
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َ
  .وَ لا نُشُورا ةً وَّ لا مَو ةً حَیوملِکُ لِنَفسِی نَفعاً وَ لا ضَرّاً وَ لا لا أ
 و مـرگ و  حیـاتدر  مالک سود و ضـرر خـود نیسـتم و نقـش و اختیـاری که

  .ندارمبرانگیخته شدن و حشر خود در آن روز رستاخیز را 
ن تَشاءُ  لک، تُؤتِی المُلکَ مَن تَشاءُ وَ اَللّهُمَّ مالِکَ المُ    تَنزِعُ المُلکَ مِمَّ

کنی و لک و مکنت عطا میهستی، هر که را بخواهی مُ ای مالک مُلک  !بار الها
  .نمایی مالکیت سَلب میاز هر که بخواهی 

  وَ تُعِزُّ مَن تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَن تَشاءُ 
  .گردانیخوار می اراده فرماییبخشی و هر که را که را بخواهی عزت میو هر 

  کَ عَلی کُلِّ شَیءِ قَدِیرُ إِنَّ بِیَدِکَ الخَیرُ، 
کـه سـوء کـردار مـا باعـث قطـع  در حالی(ا به دست مبارک شماستهخوبی
  .باشیدو شما بر هر کاری توانا می )گردد های شما می رحمت

راطَ المُستَقیِمإِیّاکَ نَعبُدُ وَ إِیّاکَ نَستَعینُ إِ    هدِنَا الصِّ
کـه افضـل  مـا را بـه راه راسـت . خواهیمپرستیم و از تو یاری میتنها تو را می

  .هدایت بفرما ،باشد هایت می نعمت
  نا بِذِکرِکَ وَ حَمدِکَ وَ ثَنائِکَ وَ اجعَلنا مِنَ المُخلَصِینوَافتَح لِسانَ 

 ی هنازنینـت بگشـای و مـا را در زمـر وجـودِ ذکر و حمد و ثنای   هو زبان ما را ب
  .مخلصین قرار بده

 وَ صَلِّ عَلی مَلائِکَتِکَ وَ 
َ
نبِیائِکَ وَ أ

َ
  ولِیائِکَ وَ عِبادِکَ الصّالِحِینأ

نثـار  ،درودی و صـلواتی از جانـب مـن ؛کنم تان تمنا مـی و از پیشگاه کریمانه
  .ملائک، انبیاء و بندگان صالح خویش بفرما

  



٢٩  

  :خوانیمو در تشهد می
 اَلحَمدُلِلّهِ، 
َ
 شهَدُ أ

َ
هُ وَحدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ إِ لهَ إِ ن لا أ   لاّ اللَّ

ی جـز دهم کـه خداونـدص خداوند است، گواهی میحمد و ستایش مخصو
  .الله نیست، یکتاست و شریکی ندارد

 وَ 
َ
 شهَدُ أ

َ
داً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ أ   نَّ مُحَمَّ

  .د بنده و فرستاده اوستدهم که محمّ و گواهی می
د دٍ وَ آلِ مُحَمَّ   اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ

هایتـان را بـرای  رودهـا و رحمتاز محضر وجود نازنینتان بهتـرین د !خداوندا
  .کنیممید و خاندانش تمنا محمّ 

  :خوانیمو در رکعت سوم و چهارم سه مرتبه می
  )تسبیحات اربعه(

  اللّهُ وَ اللّهُ إِلاّ لهَ إِ سُبحانَ اللهِ وَ الحَمدُ لِلّهِ وَ لا 
َ
  کبَرأ

 ستایش و ثنا آفریدگاری را سزا است که از هر صـفت ناپسـند و زشـتی مبـرا و
  .ای نیست باشد و جز او کردگار و آفریننده بسیار بلند مرتبه و منزه می

  :دهیمو سلام می
 
َ
لامُ عَلَیکَ أ بِیُّ وَ رَحمَ اَلسَّ هَا النَّ   اللهِ وَ بَرَکاتُهُ  ةُ یُّ

  .)منجی و هدایتگر جن و انس(سلام و رحمت خداوند بر پیامبر گرامی اسلام 
لامُ عَلَینا وَ عَلی عِبادِ    اللهِ الصّالِحیناَلسَّ

  .نمازگزاران بادهمچنین درود خداوند بر بندگان صالح و ما 
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لامُ عَلَیکُم وَ رَحمَ    اللهِ وَ بَرَکاتُهُ  ةُ اَلسَّ
  .باد حاضرین سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما

  و بعد از سلام
بِی، یا إِ  ونَ عَلَی النَّ  نَّ اللّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلُّ

َ
هاَ اَلَّ أ مُوا تَسلِیمایُّ وا عَلَیهِ وَ سَلِّ   ذینَ آمَنوُا صَلُّ

شـما  ،فرستند درود می ،د نبیو ملائک بر محمّ  و جل عزّ  همچنان که خداوند
  .ایمان آورندگان نیز بر او درود فرستاده و تسلیم دستورات ایشان باشید

د دٍ وَ آلِ مُحَمَّ   اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ
  .فرستبد و آل او درود بر محمّ ! خداوندا

 اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مَلائِکَتِکَ وَ 
َ
 نبِیائِکَ وَ أ

َ
الِحیِنأ   ولِیائکَ وَ عِبادِکَ الصَّ

  .و بندگان صالحت بفرست ءدرود و صلوات بر ملائک و انبیاء و اولیا !خداوندا
ر قُلوُبَنا بِنُورِ مَعرِفَتِکَ    اَللّهُمَّ نَوِّ

بـا  و شناخت وجودِ به نور معرفت  های ما قلبتا  چنان عنایتی بفرما !خداوندا
  .ت روشن و منوّر گردندعظمت و جلال

ر سُوءَ حالِنا بِحُسنِ حالِک   اَللّهُمَّ غَیِّ
به نیکوکاری و نیک اندیشی که مورد  چنان عنایتی بفرما تا رفتار بدِ ما !خداوندا

  .گرددمبدل  ،باشد پسند وجود نازنینت می
  لِسانِنا بِذِکرِکَ وَ حَمدِکَ وَ ثَنائِکفتَح اَللّهُمَّ إ

  .فرمات گویا بمقدس وجودِ زبان ما را به ذکر حمد و ستایش  !خداوندا
ابِرین الِحِینَ وَ الصَّ   اَللّهُمَّ اجعَلنا مَنَّ الصَّ

نیکوکـاران و صبرپیشـگان قـرار  یهچنان عنایتی بفرما که مـا در زمـر !خداوندا
  .گیریمب
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دیقِیناَللّهُمَّ اجعَلنا  هَداءِ وَ الصِّ   مِنَ الشُّ
چنان عنایتی بفرما تا راهمـان مسـتقیم و بـا عنایـت و لطـف وجـود  !خداوندا

  .و راستگویان قرار بگیریم شهدا یهنازنینتان در زمر
  .نسِ المُؤمِناتِ مِنَ الجِنِّ وَ الإِ اَللّهُمَّ اغفِر لِلمؤمِنینَ وَ 

قـرار  را مورد غفران و آمرزش خـودو زنان مؤمن از جن و انس  مردان! خداوندا
  .بده

یانِی صَغیرارحَمهُما کَما رَ إ اَللّهُمَّ اغفِرلَنا وَ لِوالِدَینا وَ    بَّ
را بـر  مـا  ز بدو تولد بار زحمت رشد و هدایتِ که ارا  نما ما و والدین !خداوندا
  .قرار بده مورد رحمت و مغفرت خویش ،دوش داشتند

 اَللّهُمَّ 
َ
  نسِ وَ المُؤمِناتِ مِنَ الجِنّ والإِ  مِنینَ شفِ مَرضَ المُؤأ

  .بیماران مؤمن مرد و زن از جن و انس را شفا عنایت بفرما !خداوندا
 
َ
برارِ وَ الأ

َ
  نبیاءِ اَللّهُمَّ احشُرنا مَعَ الأ

  .گردیمبا نیکان و پیامبرانت محشور چنان عنایتی بفرما تا  !خداوندا
 بِرَحمَتِکَ یا 
َ
 رحَمَ الرّاحِمینَ وَ بِکَرَمِکَ یا أ

َ
کرَمَ الأ

َ
  کرَمینَ أ

  مظهر لطف و کَرمترین بخشندگان و ای خودت، ای بخشندهو کَرَم با رحمت 
تِکَ یا عَزیز وَ بِجَلالِکَ یا جَلِیل یائِیکَ یا کَبِیر وَ بِعِزَّ   وَ بِکِبرِ

   .توانانهایت  بلند مرتبه و بی ایو با قدرت، عزت، شکوه و بزرگواریت 

  :مازـر بعد از نـدیگر ادعیه معتب
ومُ    اَللّهُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ اَلحَیُّ القَیُّ

  .نیست و جاودانهپاینده معبودی جز خداوند یگانه، زنده و 
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نا لا تُزِغ قُلُوبَنا بَعدَ   نَّکَ إِ  ةً ذ هَدَیتَنا وَ هَب لَنا مِن لَدُنکَ رَحمَ إِ رَبَّ
َ
  نتَ الوَهّابُ أ

 جانـبو از ما را پس از هدایت از انحراف مصـون بفرمـا  هایقلب !پروردگارا
  .هستید  بخشندهشما بسیار زیرا که  ،ما را مورد رحمت خویش قرار بده ،خود

نا لا تُؤاخِذنا   ن نَسیِنا إِ رَبَّ
َ
 و أ

َ
نا وَ لا تَحمِل عَلَینا أ صراً کَمـا حَمَلتَـهُ عَلَـی إِ خطَأنا رَبَّ

ذِینَ مِن قَبلِنا   الَّ
خطاهای ما را که از روی فراموشی و یا غفلت انجام شده مورد عفو و  !داخداون

  .بخشش خود قرار بده
چنـان کـه بـر پیشـینیان مقـرر آن ،نی بـر مـا قـرار مـدهتکلیف سنگی !پروردگارا

  .فرمودید
لنا ما لا طاقَهَ لَنا بِهِ وَ  نا وَ لا تُحَمِّ  عفُ عَنّـا وَ اغفِرلَنـا وَ ارحَمنـا أ ربَّ

َ
لینـا نـتَ مَوُ أ

  فَانصُرنا عَلَی القومِ الکافِرینَ 
آنچه طاقت تحمل آن را نداریم، بر ما مقرر مدار و آثار گناه را از مـا  !پروردگارا

کفـر پیشـگان پـس مـا را بـر  ،بشوی، ما را ببخش و در وادی رحمت خود قرار ده
  .ای مولا و ای صاحب اختیار ما ،پیروز گردان

  »آمین یا رب العالمین«
  



  

  
  
  
  
  

  فصل دوم
  شهد عبادت
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  ࣊آغاز զϓن࠱ 
همـان  ،مـان یهمتاو آفریدگار بی  در پی عبادت، تعبد، بندگی و ستایش خالق

 یهبخش همـو یاد و راهش تجلی ها دلبخش که نامش آرامبخش  هستیکردگار 
که سجده، بیانگر اذعـان بـه بزرگـی زیراآوریم، جا می هاست، دو سجده به زیبایی
. باشد می کبریایی حضرتش ناچیزی مخلوق در برابر عظمت و اعتراف به خالق و

سجده، تبلور زیبا و درخشان تسلیم، بندگی و اعتراف به عظمت و جلال و قدرت 
  .تعالی است کبریایی خداوند باری

دوم  یهاول، حمد و ثنای وجود نازنین و با عظمتشان و در سـجد یهدر سجد 
ای برگیریم و آوریم، باشد که از این رهگذر توشه میی جا هایشان را به شکر نعمت

گـردیم، همچـون ای عمل نیکو مـیدنبال ذره در آن روز بزرگ، در آن روزی که به
مان را ونـدما که حمد خدا ،ی ما بدرخشد و باعث شودگوهری تابناک در پرونده

ی خضـوع در ایـم؛ مـا کـه از روا آوردهج بههایشان را  ایم؛ ما که شکر نعمتگفته
لطـف و رحمـت حضرتشـان قـرار ایم، مورد تَفقّد، پیشگاهشان سر برخاک نهاده

 .نگـردیم سرافکندهدوستان و دشمنان پروردگارمان، شرمسار و  گیریم و در مقابلِ 
  »اللهإن شاء«

  
   





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بهار خلقت
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تنهـایی، تجلـی هسـتی و خلقت مخلوقات هستی، جملگی و یا هـر یـک بـه
  .باشدمیانگیز  شگفتحیات و منبعث از قدرتی لایزال و 

اکثـر موجـودات  ییـهو سرسبزی، منبـع تغـذ رویش گیاهانکه خاک منشأ  چنان
نور و روشنی، . است زگییپاک عامل وبخش  فرح ،بخشآب، عنصر حیات .است

  .گر طبیعت رنگ رنگ استو جلوه مخلوقاتموجبات وجود حیاتِ 
  .گردند ی زیبا، زنده و باطراوت را موجب میدنیایپس جملگی 

انسان را متوجه خـالقی بسـیار توانـا و  ،آنهاکه نگرش ژرف در هر یک از  چنان
باشـکوه نمایـان  ها  در زیبـایی بهـارانِ  گری این پدیده اوج جلوهسازد و  حکیم می

  .گردد می
روند و عمر سپری میها یکی پس از دیگری از دست  ای عزیز بدان که فرصت

ایم و خداونـد از مـا چـه ببینیم برای آن روز بزرگ و رستخیز چه اندوخته. شودمی
چه که ما را بدان فراخوانده اقل نیمی از عمرمان را به پای آن؟ آیا حد!خواسته است

روز کافی  چند رکعت نماز در شبانه یه؟ آیا فقط اقام!ایم یا خیرسپری کرده ،است
هـا و  ها، گرفتاری ها، طلبکاری م نمازی که طی آن، سر از بدهکاری؟ آن ه!است
آوریم، راز و نیازی که شروع آن با فکر مغشوش و پایـان آن ی زندگی درمیمشغله

؟ پس لحظات را گرامـی !باشد ایم میاز آنچه که انجام داده ،خبریبی با نیز همراه
م آورده اسـت، مغتـنم را کـه خداونـد بـرای مـا فـراه هـاییفرصـتداریـم و می
  .شماریم می
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ای از گـوییم، باشـد کـه ذرهساییم و حمـد و ثنـایش را مـیسر بر آستانش می
  .جا آورده باشیم مان را در پیشگاه کبریایی خالق یکتایمان به ی بندگیوظیفه

  »اللهإن شاء«
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  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

ای بخـش، ای آفریدگار جهان هستی، ای پروردگـار حیـات !خداوندا !الهابار 
ی آسمانیت بر ما زمینیان قـرار دادی و ها تی نزول رحمخالقی که ابرها را وسیله
ــاران ــدی کــه ب ــان و هــای بهــاری را وســیلهای خداون ــای زمــین و درخت ی احی

هایت قرار دادی، ای خالقی که هزاران هـزار درخـت را بـا  ی نعمتدهنده بشارت
ی آن را بـرای ای و حاصـل و بَـرّ و بهـرههزاران برگ سبز در انواع مختلف آراسـته

را تـو  ، هـاروحبخـش روشـنیو  هـاما قرار دادی، ای نامت شـفای دلی هاستفاد
همتا، تـو را پرستیم که خدای مایی، ای معبود یکتا و ای خالق بیستاییم و می می

کنـیم کـه روزیمـان تو را سـتایش مـیکنیم که تو جانمان عطا کردی، ستایش می
جز تو کیست که . وجود آوردیکنیم که ما را از عدم بهبخشیدی، تو را ستایش می
؟ تـو الهـی و تـو خـدای !و زمـین باشـد هـاآسمانی دارای چنین قدرتی در همه

تـو سـوی مودیم و اگر تو را نشناختیم و بـهای، اگر غفلت کردیم یا کوتاهی ن یگانه
دسـت  کنـیم واگر راه را از چاه باز نشناختیم، اکنـون از تـو تقاضـا مـینیامدیم و 

ای . منتهایـت دسـت مـا را بگیـررحمت بیبا . داریم بر میسویت بهتمنایمان را 
ین« ی دهندگان، دست ما را بگیـر و مـا را بـه قلـهو ای بهترین یاری» خَیرُ النّاصِرِ

ظایف خود را بشناسیم و تو را آنچنان رفیع انسانیت برسان، تا تو را درک کنیم، تا و
که سزاواری ستایش کنیم و دستورات تو را آنچنان که باید، اجرا کنـیم، تـا آخـرت 

  .جل و شرمسار نباشیمخود را آباد نماییم و در مقابل تو خَ 
  »العالمینآمین یا رب«
  



۴٢  

  )های خداوند شکر نعمت(سجده دوم 

هایی که بـر  ی نعمتشکر به پاس همه !خداونداالهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ 
ها آنکه ما را انسان آفریدیـد، شـعور و  ی نعمتاید، و در رأس همه ما ارزانی داشته

و در  ر مخلوقات متمایز و برتر آفریدیـدما را نسبت به بیشتعقلمان عطا فرمودید و 
ممان نمودید ت در وجـود پاک و مقدس از روح. بین سایر مخلوقات، عزیز و مُکرَّ

بـر روی زمـین قـرار دادی و ایـن  ی و ما را جانشین و قائم مقـام خـودتما دمید
   .ست آورد و رایگان به ما سپردیدبهتوان ترین مقامی است که میعظیم
بندگان است و من قدر ایـن نعمـت و ایـن  نهایت لطف خالق براین  !الها! الها

دای من بودی و هسـتی و خـواهی که خ ،همه لطف و کَرم را ندانستم، من قدر تو
  .ندانستمبود، 

از ، های ظاهر و باطن متنعمم فرمـودی و به  نعمت دیعزّتم عطا کر !خداوندا
از فرمانـت من . ت گردیدممنیّ  خودخواهی و اسیرهایت برخوردار گشتم و  نعمت

بعـد از ذکـر و . دنبـال شـیطان رانـده شـده رفـتمسرپیچیدم، نافرمانیت کردم و به
ملائک نیز سـر بـر  ،»فَتَبارَکَ اللهُ اَحسَنُ الخالِقِین«: فرمایشت بر آدم که فرمودید

  .سجده فرو آوردند و احسن خلقت را تحسین کردند
نفـرین ملائـک بـر مـن اسـت و کنم کـه  فهم مـی ،مخود آمد اما اکنون که بهو 
کننـد، تـو مـرا عنت مـیو مرا ل »شرمت باد« :گوینددانم که ملائک بر من می می

ی و زمـین را وسـیلهمرا نسبت به بیشتر مخلوقات متمایز و برتر آفریـدی ستودی، 
؟ در مقابــل !امــا مــن چــه کــردم ،ی مــن و مــرا وارث زمــین قــرار دادیاســتفاده
 یاغی شدم و عصـیانکشی کردم،  گردن ؟ ناسپاسی نمودم،!یت چه کردمها نعمت



۴٣  

کـه راه تـو را ی کسـانیت بر من، لعنت بر همهنمودم، سر از فرمانت پیچیدم، لعن
  .دنبال شیطان بروندرها کنند و به
با  سوی خود فرا خواند،مرا بهیش ها ، شیطان با کدام نعمتدانمنمی افسوس که

تـو احسـان نمـودی و  !خداونـدا ،که در حالی! کدام احسان و بخشش در حق من
جز فریب و نیرنگ و گمراهـی بـه  ،یطان رفتم، شیطاندنبال شمن به ،نیکی کردی
ل داد، مرا در غفلت فرو برد و تنز و تباهی ی سقوطمرا به ورطه و نداد من ارمغانی

فلاکت و  و نهایتِ در زندگی ظلمانی  وبه دام خود اسیر  به دیار نیستی کشانید، مرا
  .بختی رها کرده است سیاه

ب عمـرم در حـال غـروب و آفتـا ام ذلیل و ناتوان و درمانده ،عمرم سپری گشته
رویی سـیاه و دسـتی تهـی و  .کردن است، چیزی ندارم تا به عرصات عرضه کنم

؟چه توان گفـت در مقابـل تـو کـه !باری بسیار سنگین از گناهان، چه بگویمکوله
  ؟!»ای خیر الرازقین«های تو  ؟ چه بگویم در مقابل نعمت!خداوند منی
های خـاص و عـامی  های ظاهر و باطن و نعمت شکر به پاس نعمت !خداوندا

شکر که مسلمانمان آفریدی، شریعت مقـدس  !خداوندا .ایکه بر ما ارزانی داشته
ترین انسـان،  قـرآن را راهنمـای مـا و شـریف ،اسلام را آئین ما و عزیزترین کتـاب

  . دگی ما قرار دادیرا پیشوای ما و امامت دوازده معصوم را چراغ راه زن) ص(د محمّ 
در راه شـریعت مقـدس اسـلام و قرآنـت فـدا که ی پاکی ها جانچه  !خداوندا

که قدر ندانستم و  درحالی ،شدند و من به رایگان وارث دین مقدس اسلام گردیدم
باعـث جایگاه خود را نشناختم و در قبال آن همه فداکاری با کمال تأسف و تـأثر 

 اسلام را با رفتار و کـرداری من چهره. گردیدم واقعی ننگ مسلمانانِ و شرمساری 



۴۴  

پاکان جان پاکشان را برای دین مبـین اسـلام نثـار  ،ناشایست خود مخدوش کردم
  .کردند و من دین را به سُخره گرفتم و آن را کوچک شمردم

ایـد، که بر ما ارزانی داشـتهیی ها نعمتشکر، به پاس  !الهاشکر، بار ! خداوندا
  . سلامتی عطا فرمودید، فرزندان، خانواده، خویشان و دوستان خوب

فخر تو اسـت، آنهـا  یهکنی و مایآنچه که داری و به آنها مباهات می !ای عزیز
یی از سـوی ها تهمه وسایل و ابزارهایی هستند برای تو که قدر آنها را بدانی، امان

آوریم ی جا شکر نعمت به. است ی آنها خداوندخداوند بر تو هستند و مالک همه
خداونـد اسـت کـه  یهتوصـی. و قدر آن را بشناسیم تا خداوند از ما باز پس نگیرد

   ١.آورید آن را افزون کنم یجا بهچون شکر نعمت 
شکر که دقایقی از عمر ما را چنان قرار دادید تا در پیشگاهت به حمد  !خداوندا

تو بر خاک گـذاریم، تسـبیح و ثنایـت را  و ثنایت بپردازیم و سر را فقط در پیشگاه
 قـدرهـای گران ر چند در مقابل نعمته ،برشماریم یت راها نعمتبگوییم و شکر 

همتـا، از پیشـگاه ای معبـود یکتـا و ای خـالق بـی. شکرگزاری ما ناچیز است وت
ی ساجدین راستین، شاکرین واقعی، بندگان کنیم ما را در زمرهکبریائیت تقاضا می

سـپید  پاک خود قرار بده و در آن روز بزرگ ما را در کنار رسـولانت، رومخلص و 
  .محشور بفرما

    »العالمین آمین یا رب«

                                                                 
ذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لِي وَلاَ «١۵٢ی ی بقره آیهی مبارکهسوره. ١

َ
ی ابراهیم ی مبارکهو سوره» تَکْفُرُونِ فَاذْکُرُونِي أ

کُمْ وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِید« ٧ی آیه زِیدَنَّ
َ
کُمْ لَئِن شَکَرْتُمْ لأَ نَ رَبُّ ذَّ

َ
 .»وَإِذْ تَأ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شگفتي
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های هستی بنگریم، جز شگفتی و اعجاز از هر زاویه که بر منظر عالم و آفریده
  .نخواهیم دید

قـدرت، عظمـت و رحمـت بینـیم مصـادیقی از آنچه که در اطراف خـود مـی
بلندمرتبه پروردگاریست که سبب بُهت و حیرت در هـر انسـان صـاحبِ خـرد و 

  .بصیرت خواهد شد
هـای ای سر به فلک کشـیده و پهنـهههانداز کواز کُرات معلق در فضا، تا چشم

ای زیبا و رنگارنگ مفروش گردیده و پرواز انواع گونـاگون هگلمن که با دشت و دَ 
نـواز، هـا بـا شـهپرهای رنگارنـگ و بسـیار چشـمو خیز پروانـهپرندگان، جست 

خاصـیت، اشـکال و  رنـگ، هـا بـا طعـم،های فراوان گیاهـان و انـواع میـوه گونه
ساختارهای متفاوت و بالاخره با انعقاد نطفه، رشد جنین و تولد میلیاردها انسـان، 
با شکل و شمایل متمایز از یکدیگر، اختلاف در رنگ، زبان، قد، قـدرت و تـوانِ 

انگیز است کـه خطـوط سـر انگشـتان  حتی بسیار شگفت و سازندگی و خلاقیت
دیگر آمیز اعجازهای و هزاران هزار نمونهواهد بود ها مشابه نخ  هیچ کدام از انسان

د گذاشت و انسان نتوجهی باقی نخواهتفاوتی و بی در عالم هستی، جایی برای بی
ند و بـا نشـاطی نکشـاهـت و حیـرت مـیو هر موجود بـا شـعوری را بـه عـالم بُ 

بخش معرفـت، از روی شـوق و ذوق بـر سـاحل ناپذیر همراه با امواج آرام وصف
  .دننشابندگی میو تعبد 



۴٨  

انسان  و موجب شناخت گشته تفکر و تعقل پیرامون عظمت و کبریائی خداوند
بـه قـرب الهـی را انسـان  پرستش عبادت و و دانگرد مون میرا به وادی کمال رهن

  .گرداند واصل می
، نهایت قـادر و توانـاپرستشِ خداوندی با آن همه عظمت و جلال، و خالق بی

اگر دانستیم . حکایت از دانایی و آگاهی ما داردکه بسیار بخشنده و مهربان است، 
کسی را عبادت کنیم و به این امر مهم پی بردیم که چه مقامی را حمد و ثنا  که، چه

گوییم، آنگاه از برکات آن معرفـت و آگـاهی نسـبت بـه آفریـدگارمان برخـوردار 
همتـایی اسـت کـه وار خداوند یگانه و بیحمد و ثنا فقط و فقط سزا. خواهیم شد
  .کس لایق پرستش نیست جز او هیچ

نَّ  لِكَ ذَٰ «
َ
هَ  بِأ نَّ  الْحَقُّ  هُوَ  اللَّ

َ
ـهَ هُـوَ الْعَلِـيُّ مِ  یَدْعُونَ  مَا وَأ نَّ اللَّ

َ
ن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِـلُ وَأ

  ١»الْکَبِیرُ 
ریمان و خالق رویم تا با خلوص نیت و خضوع تمام، سر در پیشگاه کریمِ کمی
همچنین ابـراز بنـدگی نمـوده و شـهد . ها و خداوند منّان، فرود آوریمی الهههمه

رویـم تـا رضـایت مـی. شیرین عبادت را، در این رهگذر، بر کام خـود بچشـانیم
  .خدایمان را طلب کنیم

ی مهـم مـا کـه امیدواریم که خداوند عزیز نیز از ما راضی گردند و برخواسـته
  .لبیک فرمایند" گناهان استآمرزش از "

   
                                                                 

حقیقت این است که خداوند، آفریدگار جهان هستی است و جز او «۶٢ی ی حج آیهی مبارکهسوره. ١
هر چه جز او  را بخوانند، باطل صرف است و علوّ مقام و . لم نیست و شریک و همانندی نداردپروردگاری در عا

 ».بزرگی شأن مخصوص ذات پاک خداوند است



۴٩  

  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

تو رحمانی و رحیمی، کریمی و سمیعی و بصیری،  !آفریدگارا! بار الها !خداوندا
 آنهاست مخلوق توو زمین و آنچه در  ها ای خالق یکتا و ای آفریدگاری که آسمان

است، ای خدایی که بندگان با شعورت را، در مقابل خلقت و عظمتت، در تحیّـر 
ای خالق عـرش و کرسـی، ای خـالق لـوح و قلـم، ای . ایو شگفتی فرو گذاشته

  .دهی به فقیرخدایی که آگاهی به ضمیر و ای خدایی که پناه می
  .پناهان را پناهیای خالقی که افتادگان را دستگیری و بی !خداوندا
تو خالقی هستی که در خلقت کائنات، نیازی به مشورت بـا دیگـران  !خداوندا

ــرینش ی و درشــتندا ــدرت و عظمتــت متجلــی اســت آف ــت، ق ــو را . مخلوقات ت
  . پرستیم که خالق ماییپرستیم، تو را می می

یگـران برای لقمـه نـانی تشـبث دیگـران نمـودیم، سـر در پیشـگاه د !خداوندا
خالق مایی، تو ما را از عدم آفریدی، تو روزی دهنـده و  که توآوردیم، در حالیفرو

من بر خود فرض کردم، هر کجا باشید روزی شما را «: رازق مایی و خود فرمودی
لُ وَالآخِْـرُ «خـدای تـو : تو فرمـودی. و من درک مطلب ننمودم» عطا کنم وَّ

َ
هُـوَ الأْ

اهِرُ وَالْبَاطِنُ    .است١»وَالظَّ
ی اعجاز آمیزت پـی ها تکه با توجه به صنع و خلق اول و آخر تویی !خداوندا 

انگیز جهان به حضورت  بریم و ظاهری، که از نظم شگفت به قدرت و علمت می
زیـرا نـوری فـوق نورهـا  ،آیـی و بر چشم حیوانی مـا نمیبریم  میدر همه جا پی 

  .شوند نمیبا چشم دیده که امواج رادیویی و لیزری ون همچ ،باشی می
                                                                 

  .٣ی ی حدید آیهی مبارکهسوره. ١
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هایی را در کنار تو قرار دادم، تـو را یست و من چه بسا خدایگانو نخدایی جز ت
راحتی  ای در مقابل تو روی گردانیده و خودداری کردم، ولی بهرها کردم، از سجده

دست دیگران را بوسیدم، در مقابل دیگران خم شدم و بر پای آنان افتـادم و اظهـار 
اول تـو، بعـد «: گفتمای بود، میاما اگر چاره »!!اول خدا و بعد هم تو« : کردممی
تـو را نشـناختم، ای در زنـدگی، مـن تـو را درنیـافتم، ی من بود و این شیوه »خدا

محبوب عزیز من، ای مهربان، ای معبود یکتا، تو که بارها دست نوازش بر سر مـا 
تـو را ای، تو که جانمان عطا کردی، عزتمان بخشـیدی، تـو را نشـناختم و کشیده

ای شده است بر جان من، حسرتِ پشیمانم، ندامت من، بسان خوره .درک نکردم
بچشـان طعـم انسـانیت را،  !خداوندا. یک روز انسان زیستن در پیشگاه تو را دارم

ایم؛ دست ما را بگیر، ما را به وادی دست تمنا به سویت دراز کرده !پروردگارا !الها
تابـان، بتابـان تـا رهـا شـویم، های ما ب رحمتت ببر و از نور وجود نازنینت بر قلب

بتابان تا جدا شویم از زرق و برق این دنیا، بتابان تا تو را درک کنیم و بـا معرفـت و 
چنان که لایقی، و آنای که شایستهسان  آنتو را بپرستیم . شناخت تو را عبادت کنیم

  .باشیتو را ستایش کنیم که تو سزاوار بهترین حمد و ثناها می
  »عالمینآمین یا رب ال«

***  
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  )های خداوند شکر نعمت(سجده دوم 

هـایی کـه بـه مـا  به پـاس نعمتشکر  !الهی شکرا کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ خداوندا
جای آوریم، که رضایت تـو  بهای، با چه کیفیتی شکر این همه نعمت ارزانی داشته
اگر ذکری و شکری بر زبان جاری شد، ابزار از تو است،  !؟ خداوندا!حاصل گردد

ای، اگـر  ام، با زبانی که عطـا کـردهزبان از تو است و من باز هم کاری انجام نداده
خداوندا شکر که ما را انسـان . امسزا انجام نداده شکرت را گویم کاری و عملی به

 و در تحسین گفتیو در خلقت ما بر خود آفریدی، عقل و شعورمان عطا فرمودی 
، زمین و ماه و خورشید و آسمان را در تسخیر بین خلایق عزیز و مکرممان نمودی

  .انسان قرار دادی تا بتواند استفاده کند و به عظمت و جلالت پی ببرد
و شکر که از روح پاک و مقدست در وجود ما نهادی و ما را جانشین  !خداوندا

حاشا به کرمت که چنـین ! حاشا به کرمت ،بر روی زمین قرار دادی خود یهخلیف
اما دل بسوزد کـه ! نواز چنین نوازش کردی بندگانت را نواز، ای بنده کردی ای بنده

؟ بـا !خداوندا چه کـنم. کنندبندگان در مقابل تو سرکشی و نافرمانی می ،اینچنین
و  ؟ که من بسیار ناسپاس!چه رویی و با چه حالی صحبت کنم و درد دل باز گویم

هایـت را ندانسـتم، مـن مقـام و منزلـت خـود را درک  کفور بودم، من قدر نعمت
  . جای نیاوردمنکردم، من قدر تو که خدای منی ندانستم و شکر نعمت به

همتا، این حـق توسـت کـه مـرا ای خالق یکتا و ای آفریدگار بی !ای رب عزیز
بر خود فرض کردم تا  من«: اما فرمودیکنی و با عدالت با من رفتار کنی،  مؤاخذه

ضبم رحمتم بر غ«: یفرمودحاشا به جلالت، تو . »رحمتم بر غضبم سبقت گیرد
 حال که نـادم و پشـیمانیمرحمتت را آرزو داریم،  یا رحیم،! یا رحیم» سبقت دارد



۵٢  

را امید داریم ای خـالق یکتـا، زیـرا خـود  دست نوازشت را بر سر ما بکشی و این
کنم پذیرم و مهربانی میشما را می یهمن توبهستم،  »اب الرحیمتو«من : فرمودی

  . کشمو دست نوازش بر سرتان می
وقتـی مـرا  من، یهای بند«: ایدانم تو فرمودهمی. ما اجابت نکردیم !پروردگارا

  .»خوانی تو مرا میدهم که گویا فقط چنان گوش به صدایت میخوانی می
  .کشقلم عفو بر جرائم اعمال ما ب !خداوندا

 !شکر که انسانمان آفریـدی، خداونـدا !الهی شکراً کثیراً، کثیرا،ً کثیرا؛ خداوندا
شکر که مسلمانمان آفریدی، شریعت مقدس اسلام را آئین ما و عزیزترین کتاب، 

، را پیشوای مـا قـرار دادی، )ص(دترین انسان، محمّ قرآن را، راهنمای ما و شریف
 !ای عزیز .را چراغ راه زندگی ما قرار دادی ممعصوشکر که امامت دوازده  !خداوندا

ای و از روی شوق، که با میل و رغبت سر در پیشگاه معبود و معشوقت فرود آورده
کنند و آن زمان است ای ، ملائک تو را تحسین میخضوع کردهدر مقابل خدایت 

  .»فَتَبارَکَ اللهُ اَحسَنُ الخالِقین«:گویندکه می
تا آخرین لحظـات عمـر، در شـرایطی زیسـت کنـیم کـه از خدایمان بخواهیم 

تعـالی خالق هستی بخش بوده و اعمالمـان مقبـول حضـرت حـق یهبهترین بند
دوسـتان خـوب و فرزنـدان،  هـایی کـه داریـم، همسـر، سـلامتی و نعمت. دباش

شکر نعمـت، نعمتـت افـزون . جای آوریم هامکاناتمان را قدر بدانیم و شکر آن را ب
   .کند

شکر که دقایقی از عمر ما را چنـان قـرار دادی تـا در محضـر وجـود  !خداوندا
 ، ثنایـت رانازنینت به حمد و ثنایت بپردازیم، سر در پیشگاهت بر خاک گـذاریم



۵٣  

هــای خــود ها و حســرت هایــت را برشــماریم، از نــدامت بگــوییم، شــکر نعمت
  . صحبت کنیم و عذر تقصیرات بخواهیم

کنـیم چنـان تقاضا مـی انه کبریایی وجود نازنینتای معبود یکتا، از پیشگا !الها
کنـیم و  واضـعت تان پیشـگاهو خضوع در سجود  ،مقرر بفرمایید تا همواره در رکوع

  .تأمین گرددوجود عزیزتان  سان که رضایترا بنماییم آن اناطاعت امرتتعبد و 
  .چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار !خداوندا

  »العالمین آمین یا رب«
   





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جام دل
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ر ای تا از شهد و شیرینی و حلاوت عبادت پُ ای عزیزی که جام دلت را برگرفته
نمایی، تا معبودت را عبادت کنی و خدایت را ستاش نمایی، ای برادر دینـی، ایـن 

 کردیم و نسبت به همـدیگرلقب بزرگی است و ای کاش آن را در جامعه پیاده می
مـا فکـر که سریعتر از آنچه  ،گذردعمر می !و ای گرامی !ای عزیز. بودیمبرادر می

حـال را کـه در . کنـیماشتباه مـی ،اگر به امید فردا و فردایی دیگر هستیمکنیم، می
معلـوم نیسـت در  ،اگر زمان حال سپری گـردد .غنیمت شماریمباید ست داریم د

شماریم، سـر ا فرصت را غنیمت می؟ لذ!پس این اوقات چه لحظاتی خواهد بود
کـس کـه مـا را در پیشگاه معبودمان، عزیزمان، نور چشممان، آفریـدگارمان و آن

گـوییم کـه او سـزاوار حمـد و بریم و حمدش را میفرو می ،عزیز گردانیده است
او خداوند بزرگ اسـت و اوسـت کـه قدرتمنـد . هاستاو خالق عظمت. ثناست

ــ. و زمــین جــز او خــدایی نیســت ها نی آســمااســت و در همــه ی ه همــهاو ال
ذاکر به  چشم و زبانِ  دل را با اشکِ ی ههایمان آین رویم تا در سجدهمی. هاست الهه

هویـدا  ،در جـام دلحمد و ثنا، از زنگار بزداییم و صیقل دهیم تا تصویر دوست 
چنـین  یهی زرین دل بنشانیم و مباهاتمان آن باشد که ما بندحلقهر گردد و او را د

ایم و افتخارمان و تاج فخرمان آن باشد که خدایمان را بنده. خدای عزیزی هستیم
رق ما از هـر خاک پای رهروان کوی دوست بر فَ . آوریمسر در پیشگاه او فرود می

او نیز ما را یـاد رویم تا خدایمان را بخوانیم، تا می. تاج مُرَصّعی ارزشمندتر است
  .کند و به یاد ما باشد



۵٨  

ذْکُرْکُمْ «
َ
تا تو را یاد کـنم  ،ی من، ای مخلوق منمرا بخوان ای بنده ١»فَاذْکُرُونِي أ

من آمـدی، اگـر بـه محـراب سوی  دیر به و به یاد تو باشم و سراغ تو را بگیرم و اگر
  ی من؟کجاست بنده ؛وجوی تو سؤال کنمبه جست ،نماز دیر آمدی

  
  

   

                                                                 
 .١۵٢ی ی بقره آیهی مبارکهسوره. ١



۵٩  

  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

ای کردگار رحیم، ای رب جلیل، ای خالق مهربان، تو بودی و  !خداوندا !یا الله
ای آفریدگار ای خالق مُلک و مَلَک،  ،و ما سرگردانیم هستیتو  ،گشتیمما تنها می

ی نــور و ظلمــت، ای خــدایی کــه گنــاه مــرا مــاه و خورشــید، ای پدیــد آورنــده
یران را نجــات ای، ای خداونــدی کــه اســدهنای و خطــای مــرا پوشــان دهنیابخشــ
  .ای، نامت، زینت کلام ماستای، ای یاوری که سائلان را عطا کننده دهنده

کشـم  ، ای معبود عزیـز، خجالـت مییمانها دلبخش  ای که یادت روشنی
چون هنوز تا این منزل بسیار راه است؛ هنوز بـه ایـن  »!ای معشوق من«بگویم 

نیسـت کـه بگـویم عاشـق مرا چون رسـد و لیـاقتم  .سراپرده بسیار مانده است
  .خدایم هستم

تو خدایی، تو آفریدگار مایی، سرگردانیِ ما را عنایتی فرما و ما را  !یا رب !یا رب
دریای رحمتت و وادی مهر و محبتت فرا خوان، دست  سویبهبارگاهت، سوی به

ایم، ای مظهر قدرت، ای مظهر لطف و کرم، دستمان دراز کرده پیشگاهتبه تمنا 
  . هستیم پیشه و عصیانگربندگانی غافل، نسیان که را بگیر

ها بود، آن را درنیافتیم و اکنون نادم آنچه که هدف از آفرینش ما انسان !خداوندا
هَ یَهْـدِ «: خواهیم، تو فرمودی که و پشیمانیم و از تو یاری می نَّ اللَّ

َ
 ١»مَـن یُرِیـد یأ

داشته و مرا دوست داشته باشد، مـن دسـتش را  هدایتکس اراده کند و میل به هر
 کـهر جـاییی عفـاف، ددر سرا پردهکنم و اش مینور راهنمایی سویبهگیرم و می

                                                                 
 .١۶ی ی حج آیهی مبارکهسوره. ١



۶٠  

ی ملائک و ارواح پاک پیامبران و اولیاء خداوند حضور دارند، او را بـه ارواح طیبه
   .کنمآنجا دعوت می

دسـت . بسیار نیازمند اسـتدستمان را بگیر؛ دست تمنایی که خالی و  !یا الله
به دیار نورت ببر و از نور  !تمنای ما را بگیر و ما را به آن سرزمین رحمتت، خداوندا

ی خود سـازیم رحمتت، قلوبمان را منور بفرما، تا پرهیزگاری و زهد و تقوا را پیشه
سـان کـه را، در دل بنشـانیم و آن وریت خود را دریابیم، تا یقـین تـوحقیقتِ مأمو 

آنچنـان کـه سـزاوار . ای از روی معرفت و شـناخت، تـو را عبـادت کنـیمشایسته
  .ایم تو را پرستش نماییم، که تاکنون از این مهم بسیار غافل بوده ،خداوندیت است

  »آمین یا رب العالمین«
***  

   



۶١  

  )های خداوند شکر نعمت(سجده دوم 

افـتم، وقتـی هایـت مـیعمتوقتی به یاد ن !کثیراً، کثیراً کثیراً؛ خدایا الهی شکراً 
م، ای کفـور بـودام، بنـدهکـنم، شـرمندههایت را در ذهن مـرور مـیکثرت نعمت

. هایـت را اسـتفاده کـردم و قـدر تـو را ندانسـتم ای کفران پیشه بـودم، نعمت بنده
ما را نسبت به بیشتر شکر که ما را انسان آفریدی، شعورمان عطا کردی،  !خداوندا

از روح پاکـت در نهـاد مـا قـرار دادی و مـا را تـر آفریـدی، مخلوقات متمایز و بر
آیا نعمت دیگری هسـت کـه . جانشین و قائم مقام خودت در روی زمین خواندی

  ؟!؟ آیا فضل و کرمی هست که در حق ما روا نداشته باشی!به ما عطا نکرده باشی
ندانستم، قدر هایت را ؟ قدر نعمت!شرمنده چه بگویم منِ  !پروردگارا !خداوندا

  . جا نیاوردم ههایت را ب تو را ندانستم، شکر نعمت
تو نیکی کردی، تو احسان نمودی، تو لطـف فرمـودی و مـن  !پروردگارا !الهی

تـو در  !خداونـدا !شـرمم بـاد! من قدر ناشناسی کردم، شرمم بـاد. ناسپاسی کردم
حْسَنُ «: هنگام خلقت انسان چنین فرمودی

َ
هُ أ امـا مـن چـه  »الْخَـالِقِینَ  فَتَبَارَكَ اللَّ

. شـدمهـا  نی سـیاهی در خلقـت انسـامن نقطه. ؟ من ننگ انسانیت شدم!کردم
نعمت را تو عطا کردی، جان را تو دادی و عزت را تو بخشیدی، اما من، شیطان را 

آن روح پاکـت را کـه در وجـود مـن بـه امانـت . دنبـال او رفـتمتبعیت کردم و به
ز دسـت مـن گرفتـه شـده اسـت و ا اه تفرصـکنون که گذاشتی، آلوده نمودم و ا

ام، از این تاجری ورشکسته ؛سپری گردیده است ،یعنی عمر من ؛بالاترین سرمایه
نام و نشانی نیاوردم و اکنون مأوای من ظلمت، تاریکی و بیدست بهرهگذر هیچ 

 پـایی فـروهمنشینِ من ندامت و حسرت خواهد بود، دستان تهی و لرزان، . است



۶٢  

آفتاب . فروغ چشمانم رو به کاستی نهاده استمذلت و بدبختی و  رفته در گردابِ 
نســیم  ،ام ســایه افکنــدهمــرگ بــر زنــدگی. عمــرم در حــال غــروب کــردن اســت

؟ !ایچرا نشسته! ای رهگذر. دهددهد، بوی رفتن می صبحگاهی بوی دیگری می
منتظـر  رسـتانو گو بلکه گاه رفتن اسـت، دیـار خاموشـان ،نه زمان نشستن است

  .حضور تو است
گیـر کـرده ؟ قدرت حرکت ندارم، بار سنگین گناه مرا زمـین!چه کنم !خداوندا

ای است که روی نگـاه کـردن بـه ام بسان درخت خشکیدهحاصل زندگی. است
ام گذاری، ؟ اگر دست رد بر سینه!، به کجا رومنپذیریاگر مرا  !خدایا.آن را ندارم

یست، مفری نیست، پنـاهی جـز تـو نیسـت، ای پنـاه ؟ جایی ن!روی به کجا برم
ــهِ «: تــو فرمــودی !پناهــان، خداونــدا بــی حْمَــةِ اللَّ از رحمــت  ١»لاَ تَقْنَطُــوا مِــن رَّ

  .پروردگارت، ناامید مباش
های ظاهر و باطن و  شکر به پاس نعمت !الهی شکراً کثیراً، کثیراً کثیراً؛ خداوندا

مـت خـاص آن نع !ای عزیـز. های خاص و عامی که به ما عنایت فرمودید نعمت
مخصوص تو، به تـو عطـا فرمـوده  و امکاناتی فرزندانهمسر،  ؛است که خداوند

این فضـل و  .کنیهمسرم، دخترم، پسرم و به آنها مباهات می گویی اگر می. است
هایش را بـر  گوییم و آن را قدر بشناسیم تا خداوند نعمت رحمت خداوند را شکر

                                                                 
هَ یَغْفِرُ «۵٣ی ی زمر آیهی مبارکهسوره. ١ هِ إِنَّ اللَّ حْمَةِ اللَّ نفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّ

َ
سْرَفُوا عَلَی أ

َ
ذِینَ أ لْ یَا عِبَادِيَ الَّ

ُ
ق
حِیمُ  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ نُوبَ جَمِیعًا إِنَّ اسراف بر نفس خود ) به عصیان(به آن بندگانم که ) ای رسول رحمت. (الذُّ

خواهد بخشید، ) چون توبه کنید(ی گناهان را رحمت خداوند ناامید نباشید که خداوند همههرگز از : کردند بگو
 ».که او خدایی بسیار آمرزنده و مهربان است



۶٣  

ما فزونی دهند، عمری را که عنایت فرمودند و دین و دیانتی که داریـم شـکرش را 
  .جای آوریمبه

شکر که مسلمانمان آفریدی، شریعت مقدس اسلام را آئین ما و قرآن  !خداوندا
تـرین ترین و آگاهخوش خُلقترین،  کریم این کتاب نورانی را راهنمای ما و شریف

را پیشوای ما و امامت دوازده معصوم را چـراغ راه زنـدگی مـا ) ص(دانسان، محمّ 
  . قرار دادی
شکر که دقایقی از عمرمان را چنـان قـرار دادی تـا در پیشـگاهت بـه  !خداوندا

و درد دل با تـو بگـوییم و های دل بگشاییم و عقدهحمد و ثنایت بپردازیم، راز دل 
بخشی و هم دسـت  ی مهربان که هم میای بخشنده. ان را بخواهیممگناهانعذر 

  .کشینوازش بر سرمان می
  ی شب، آه سحر، نالهسوز دل، اشک روان

  ١بینمیـا مـف شمـر لطـه از نظــن همـای
کردی، اگر منظور نظـرت نبـودیم، مـا را بـه خواستی ما را دعوت نمیاگر نمی

گناهانمـان را  و مـا هـدایت بشـویم مایـل نبـودیخوانـدی، اگـر پیشگاهت نمی
  .خواندی ببخشی، ما را به درگاهت فرا نمی

  ٢دجانــب زاری کنـ ،روی بنــده  ندن خدا خواهد که غفاری کوچ
  . حاشا به کرمت، بر ما لطف فرمودید، منت دارید

 سر بر پیشگاهتالهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ که ما را چنان لیاقتی دادی تا در 

                                                                 
 .٣۵٧ی حافظ، غزلیات، غزل شماره. ١
 .٣٩مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول، بخش . ٢



۶۴  

ما را در حالی ! خدایا! ای آقای من !ای مولای من. ات کنیمخاک گذاریم، سجده
از این دنیا ببر که قلم عفو بر جرائم اعمال ما کشیده باشی و ما را در حـال سـجده 

ی زیبـاترین لحظـه ایـن کهدنیا ببر،یا در حال شکرگزاری و حمد و ثنا خوانیت از 
  .عطا بفرماموت است و این حالت را به ما 

  »آمین یا رب العالمین«
  

   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  افتخار بندگي
   



   



۶٧  

  
  
  

مـن « :تر از آنکـه بگویـدر و شادمانشادت دلافرازتر، رضایتمندتر،  کیست سر
؟ !توکل کنـد وندکس که بر خداتر از آننیازتر و مستغنیکیست بی »؟!خدا را دارم

خدایش بـر خـاک گـذارد و حمـد و کس که سر در پیشگاه کیست مفتخرتر از آن
؟ کدام افتخاری بالاتر از این اسـت !جای آورد اش را بههمتا و یگانهثنای معبود بی

و کدام نوازشی دلرباتر از نوازش خداوند است که چون بنده را در حـال بنـدگی و 
، حاشـا بـه »گیـرمی امور تو را خود بر عهده میمن همه«: فرمایدتعبد ببیند، می

رویم تا سر بر آسـتانش بـر خـاک سـاییم تـا کسـب افتخـار کنـیم از می کرمت،
  .درگاهش

  من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
  ١تاج سرم ،کنی ای خاک درتها میلطف

   

                                                                 
 .٣٢٨ی حافظ، غزلیات، غزل شماره. ١



۶٨  

  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

نواز و ای خالق یکتا و یگانـه، مثل و مانند و ای کردگار بندهای آفریدگار بی !خداوندا
ای رحمان و ای رحیم، ای عزیز و ای حکیم، ای خداوندی که عالَم را سـازنده تـویی، 
ای قادری که خورشید را رخشان و تابنده تـویی، ای توانـایی کـه دانـه را در دل زمـین، 
شکافنده تویی، ای مهربانی که مقدّرات را نگارنده تویی، تو ای عزیز و مونس، ای 

همتـا، شکستگان را نوازش کننده تویی، ای خالق من و ای معبود بیمونسی که دل
تر از پدر و  ای دلبندم و ای امید، ملجاء و مأوای بیچارگان، ای مهربان و ای مهربان

هـا، ای ؟ ای خدای آسـمان!مادر، چه شد که تو را رها کرده و فراموشت کرده بودم
آوری، جـان وجـود مـیبهای عزیزی که از عدم بخش،  ها، ای جانکهکشانآفریدگار 

مـان بخشـیدی و بـه دنیـای  بخشی، جانمان عطا کردی، هسـتی دهی و هستی میمی
   .های خلقت قرار دادیها، رازها و زیبایی و ما را تماشاگر شگفتیخودت آوردی 
؟ تا بیش از این از درد !؟ تو کجایی ای خالق عزیز!ای مهربان، کجایی !خداوندا

قت بگوییم که چه شد که ما از تـو دور شـدیم و در هجـران مانـدیم و تـو را در فرا
نیافتیم و اکنون طالع چنین بود که سر در پیشگاهت بر خاک گذاریم، پس دسـت 

ایم، ما ما را بگیر و نگاهی و توجهی بر ما بفرما که ما دل سوختگانیم که ره گم کرده
حسان کننده، دستمان را بگیر، و ما را به را دریاب، ای مهربان و ای بخشنده و ای ا

ی رفیع انسانیت برسان ها و به قلهسرزمین رحمتت، به دیار اُنست، به مأمن خوبی
و به ما کمال و معرفت عطا کن تا تو را از روی شناخت، عبادت کنیم، تا تـو را کـه 

سان که  ا تو را آنخالق مایی، تا تو را که آفریدگار مایی، تا تو را که مهربان به مایی، ت
  .سان که سزاواری، تو را بپرستیمای ستایش کنیم، آنشایسته

  »العالمینآمین یا رب «



۶٩  

  )های خداوند شکر نعمت(سجده دوم 

هایی که بـر  نعمت یههمشکر به پاس  !الهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ خداوندا
 یم،دانسـتمـی آنچـه را کـه بایـد !خداونـدا ،»یـا رَبَّ العـالَمِین «ما ارزانی داشتی 

جا  بـه که باید را و آن شکرهایی ندادیم دادیم،انجام می و آنچه را که باید ندانستیم
  .نیاوردیم ،آوردیممی
مـا را قصورمان را ببخشای، تـو بـودی کـه  !بر ما ببخشای، خداوندا !خداوندا 

، ما را عزیز و مکـرم فرمـودی، از نسبت به بیشتر مخلوقات متمایز و برتر آفریدی
روح پاکت در وجود ما دمیدی و ما را جانشین خودت بر روی زمین خواندی و ما 

  . جا نیاوردیم ها را به ها را ندانستیم، شکر این نعمت قدر این نعمت
قدر و منزلت خود را ندانستیم، این طلعتی که عطا کردی و  !پروردگارا !خداوندا

و من قدر آن ندانستم و  بود بر تن ما بسیار بزرگ و ارزشمندتی که بخشیدی، خلع
مـن . ی ندانسـتمهسـت من آفریدگارجا نیاوردم و قدر تو که  ههایت را ب شکر نعمت

کـنم کـه کفور و کفران پیشه هستم، نعمتهایت را استفاده کردم ولی سر بلند نمـی
هایـت متـنعم  نعمتدهنده که ما را بـه بهتـرین  ای روزی. آورم جای هشکر تو را ب

جا  ایم که نه تنها فرمانت را نبردیم و شکر نعمتت را بهشرمنده !فرمودی، پروردگارا
رفتـیم و آن نیاوردیم، بلکه با روسیاهی به دنبال شیطان، دشمن آبـاء و اجـدادمان 

 یهیسـرماهای ظلمت و جهل و نـادانی آلـوده نمـودیم، راه  روحِ پاکت را در کوره
ی افکار ما ای نداریم، همهگردید، عمرمان به پایان رسید و اندوختهزندگیمان تباه 

ارزش های بـیما به دنبال مسائل شیطانی، هوس یهی اندیشافکار شیطانی، همه
هـوای . را در مـا افـزون نمـود ها تفس بود و شیطان این قـدرو زودگذر و هوای نَ 



٧٠  

خـام و رؤیاهـای دیار ناپختگی و  سویبهفس ما را بارور کرد، بوالهوس شدیم و نَ 
ای بـر خـاک و بیچـاره ارزش ما را کشانید تا به اینجا رسیدیم که درمانـده شومِ بی

و  صـحبتیهـمداریـم و نـه  نفسیهمای بیش نیستیم، نه  ل فرو رفتهنشسته و در گ
کنیم ظلمت تنهای تنها، به هر طرف نگاه می. نیست که ما را یاری دهد کسهیچ

  .باشدو مونس ما، ندامت و حسرت می و تنهایی،
بر آفتاب عمرم در حال غروب کردن است و سیاهی و ظلمتِ نیستی  !پروردگارا

رسـد کـه بسـاط خـود را ای هنگام رفتن، پیام مـی. زندگی من سایه افکنده است
شدی شدی، تو لیاقت نداشـتی، تـو لیاقـت می بایدجمع کن، هر چه  !فرزند آدم
هـا و مقـام و  بس است بـه هـدر دادن نعمتدیگر ا نداشتی، ی خدا بودن رخلیفه

  .به تو عطا کرده است وندمنزلتی که خدا
های ظـاهر  ی نعمتشکر به پاس همه !الهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ خداوندا

ها در راه  عطا فرمودی؛ از این نعمت های خاص و عامی که به ما ن و نعمتو باط
را ا شـکر کـه مـ !خداونـدا. میآنها را فقط بـرای خـود خواسـتم، یتو استفاده نکرد
م کـه فـردا در مقابـل ی؟ چه کرد!؟ چه مسلمانی!یمیاما چه بگو. مسلمان آفریدی

  ؟ !میرسولت و امامانت شرمنده نباش
ی خـود شکر که دقایقی از عمر ما را چنان قرار دادی تا به یاد گذشـته !خداوندا

ها که سـخت  مظاهر وابستگی نکاه برآریم تا خرمنباشیم، درد دل بگوییم و آه جا
  . ایم را بسوزانیم، که جز ندامت راهی نداریم ایم و از حقیقت جا مانده به آن دلبسته
شکر که توفیقمان عطا فرمودی سر در پیشگاهت بر خـاک گـذاریم،  !خداوندا

: تـو فرمـودی !هایت را برخوانیم، ولی خداونـدا تسبیحت را بگوییم، شکر نعمت
حِیم«ی گناهانت بیـا با همه ،ی منای بندهبیا « ابُ الـرَّ ـوَّ نَـا التَّ

َ
 ات راتوبـهمـن » أ



٧١  

لاَ تَقْنَطُـوا «کشـم کنم؛ دست نوازش هم بر سرت میپذیرم؛ با تو مهربانی می می
هِ  حْمَةِ اللَّ   ».، از رحمت خدا قطع امید مکن»مِن رَّ

به امید آنکه قلم عفو بـر جـرائم اعمـال مـا کشـیده  !حاشا به کرمت، خداوندا
ی ی ساجدین، در زمـرهکنیم ما را در زمرهاز پیشگاهت عاجزانه تقاضا می ،باشی

ی نمازگزاران واقعی منظور بفرما و در آن روز بزرگ که گنهکاران شاکرین، در زمره
و گـاهی بـه شـکل  ١»میُعْرَفُ الْمُجْرِمُـونَ بِسِـیمَاهُ « شوندبه سیمایشان معرفی می

 !پروردگـارا !خداونـدا گردنـد؛ وک، بوزینه، خرس و حیوانات درنده محشور میخ
صـورت  مـا را بـه کنـیمو تقاضـا مـی کنیم آن روز از حضور در عرصاتشرم می

هـر مان به نور رحمتت منور و پیشانیمان بـه مُ که چهرهی واقعی، در حالیها نانسا
  .در کنار انبیائت محشورمان بفرما ،ساجدین منقوش است

  »آمین یا رب العالمین«
  

   

                                                                 
 .۴١ی آیه ی الرحمنی مبارکهسوره. ١



   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  افروز نور جهان
      



   



٧۵  

  
  
  

آفتاب امروز نیز غروب کرد . باز هم یک روز از عمرمان سپری گشت !ای عزیز
توان تحمل کرد، اما ظلمت دیـار ظلمت و تاریکی شب را می. و به شب رسیدیم

درد و . تـوان تحمـل نمـوداین عالم را، وادی حساب را نمیغربت را، دیار بعد از 
ولی خفت و خواری آن دنیـا . که گذراستتوان تحمل کرد؛ چرارنج این دنیا را می

؟ راهکـار !پـس چـه کنـیم. ل نمودمتوان تحرا که جاودانه و همیشگی است نمی
تـو ی مـن، از ای بنـده«: فرماینـد؟ خداوند سبحان می!؟ چاره کدامست!چیست

اول اینکه خـدایت را بشـناس و تنهـا او را  »خواهمبیش از توانایی تو تکلیف نمی
خواهی نزد اوست؛ عزت نزد اوست؛ شوکت نزد اوسـت عبادت کن، آنچه که می

هـای  او تـو را جـان بخشـیده و تـو را از نعمت. و رحمت نزد آن قادر متعال است
. کنـدتلاطم از تو محاظفت مـی رگوناگون برخوردار نموده است و در این وادی پُ 

سویش بشتاب، تـا تـو را بـه مقامـاتی کـه در تصـورت نیـز  پس او را بشناس و به
  .برساند ،دنگنج نمی

رویم تا آنچه را کـه مانده است، مین چند روزی را که از عمرمان باقیپس همی
ر بـر آسـتانش بـر خـاک گـذاریم و اند، اطاعت کنـیم و سـمعبودمان امر فرموده

  .بگوییم ،است او یهی را که شایستستایش
  
  



٧۶  

  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

همتـا، ای  ای خالق یگانه و ای خـدای یکتـا و بی !پروردگارا !بار الها !خداوندا
ی جهان با شـکوه و عظمـت، ای خداونـدی بخش و ای پدید آورندهخالق هستی

و  ه جـلالکه جمالت کامل است و جلالت همیشگی و فناناپذیر، ای خـدایی کـ
روشـنایی از  ،جهـان !خداونـدا. جهان افـروز اسـت و نور جهان آفرین ،تجمال

رْض«جمالت دارد 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ هُ نُورُ السَّ ای از نور جمالت، جهان هستی ذره ١.»اللَّ

مریدان و جمالت،  دلِ  ای خدایی که جلالت، خروشِ  ،را روشنایی بخشیده است
هـا در های خدایی که کوهسار به نامت لاله بـرآرد و کـو. آسایش دل عشاق است

د، در عشـقت بسـوز و دلِ بیدار از نامت به ناله آید،گو باشند تسبیح ،مقابل نامت
  .ناله سر دهد و تو را بخواند

راه را . ردتو میل پرواز داسوی  بهمیل تو دارم، مرغ دلم هوای تو دارد و  !خداوندا
  . فس استنَ  نیست، چون مرغ دلم در قفسِ  مپرواز شناسم، قدرتنمی

تــو واجــبِ بهتــرین و بــالاترین ثناهــا و حمــدهایی، تــو را  !پروردگــارا !الهــی
 ،بدین شکل ی آبی عفنپرستیم، که رب مایی و آفریدگار مایی، که ما را از قطره می

تـو ترین و برترینی، کـه با شوکتترین و با قدرت تو !و خداوندا صورت بخشیدی
  . نماییم توصیف، عاجزیم و نتوانیم که تو را خالقی و ما در وصف تو

فرمایی، تـو هسـتی  روزی عطا میدهی و تو هستی که جان می! پروردگارا !الها
تو هسـتی  !خداوندا گردانی، دهی و دشمنانت را ذلیل میکه دوستانت را عزت می

  .کنیرسیدگی می ها بحسابه  گیزی وان بر می میرانی و که می
                                                                 

 .٣۵ی ی نور آیهی مبارکهسوره. ١



٧٧  

و خاک کوی سـالکان  خاک راهت یم کهستای پس تو را می ،چون تو را دریافتیم
ما را چنان عنایت فرما تا  !پروردگارا !، خداوندامرصعی است بر سرِ ما، تاج راهت

  .ی توست، تو را عبادت کنیم و تو را ستایش نماییمبا فهم و درکی که شایسته
  »رب العالمین آمین یا«

***  
   



٧٨  

  )های خداوند شکر نعمت(سجده دوم 

ای ولی نعمت، ای صاحب  !پروردگارا !الهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ خداوندا
هـایی کـه بـر مـا  نعمترسان، شکر به پـاس ها و ای روزی کرم، ای خالق نعمت

  .ارزانی داشتی
  ١های ما شُنود تو ناگفتهلطف                مـا نبـودیـم و تمنامان نـبـود

های متنوع بـا طعـم، رنـگ، بـو و  ها و خوراکی از انواع نعمتبودیم خبر  بیما 
باشـد و  میبخش لذتآنها با مزاج ما سازگار و  یهکه هم یهای گوناگون خاصیت

  .کدام از بندگان را به آن متنعم فرمودید که هر یهای خاص همچنین نعمت
نسبت به ای، ما را هایی که بر ما ارزانی داشته نعمتی شکر به پاس همه !الهی 

و عقـل و درک و فهممـان عطـا  برتـر آفریـدی، شـعورمتمـایز و بیشتر مخلوقات 
نمودی، از روح پاک و مقدست در وجود ما نهادی و مـا را جانشـین خـودت بـر 

  ؟!کیست که فهم این مقام و مرتبه نماید !الها. روی زمین خواندی
شناختم به عظمت ای و اگر من خود را میداند چه آفریدهمیکس جز تو نهیچ

و  فهم نکـردمرا لذا مقام و جایگاه خویش  ،خود را نشناختم بردم، چونتو پی می
 )خداوند بر روی زمین یقائم مقام( قدر نعمتدرک نکردم، چون جایگاه خود را 

جـای  همنـی، بـشکرِ تو کـه خـدای . جای نیاوردمنیز ندانستم و شکر نعمت بهرا 
دانی، تو آگاهی از صدق گفتـارم، تو می !خداوندا. نیاوردم، پس تو را نیز نشناختم

تو را رها کردم و به دنبال  ،هایت را استفاده کردم و از فرمانت سر پیچیدم که نعمت
تو نعمت عطا کردی و من ناسپاسی کردم، تو دست نوازش بر سـرم  ،شیطان رفتم

                                                                 
 .٢٩مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول، بخش . ١
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   .کفران پیشه بودم و ناسپاسی کردمو من  نمودیکشیدی و احسان 
او مرا در تاریکی ظلمت به دام خود انداخت و  به دنبال شیطان رفتم،! خداوندا

و به تاریکی جهـل و ظلمـت  ردها بُ های خود نمود و مرا به بیراههمرا اسیر وسوسه
اصل انسانیت دور شدم، خبیث گردیدم و روحـم و حقیقت و تا اینکه از  کشانید،

آنچه که در من به امانت گذاشته بودی، آلـوده گردیـد و اکنـون نـادم و پشـیمانم، 
ی نوری نیسـت اکنون تنهای تنها، وامانده در بیابان حسرت و ندامت، هیچ روزنه

ی هستی مـن،  عمـر مـن بـه پایـان سرمایه. که خود را به آن رسانم و نجات یابم
  . رسیده و به بطالت گذشته است

ی من رود تا جیرهمی. در حال فرو نشستن استمن یدِ زندگی خورش !خداوندا
های خود را استفاده کنم و اما چه نفَس رود تا آخرین دمِ از این دنیا قطع گردد، می

منتهای تو یا رحـیم، مگر فضل تو، مگر رحمت بی .سود که بسیار دیر شده است
  ؟!گر نبخشایی چه کنیما ،آخر از کریمان کرم آید. یار شود ،یا کریم مگر کرم تو

هـای  های ظاهر و بـاطن و نعمت الهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ به پاس نعمت
شکر، که مسلمانمان آفریدید،  !خداوندا. ایدخاص و عامی که به ما عنایت فرموده

شریعت مقدس اسلام، کتاب نور و رحمتت را و پیشوایی رسول گرامـی اسـلام و 
  .چراغ راه زندگی ما قرار دادی امامت دوازه معصوم را

راسـتی و  و شکر کـدام را به مدانیهای خداوند را می قدر کدام نعمت !ای عزیز 
های خـاص خداونـد را، آنچـه را کـه  عمتن ؟ به یاد آوریم!مایجای آورده کامل به

د، قدر نهای عام را که در اختیار همه قرار دار است و نعمت مختص هر کدام از ما
  .را بدانیمها  نعمت
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آیـا چنـد نفـر در مقابـل  ؛شکر، شـکراً کثیـراً، کثیـراً، کثیـراً  !بار الها !خداوندا 
، در مقابل برف و بارانش، سر بر خاکش گذاشتند وندخدا یها تها و رحم نعمت

در . دمت خداوند بیشتر از پیش نـازل گـردتا باز رح ؟!جای آوردند و شکرش را به
جای آوردنـد و مـا  همه تسبیح گفتند و شـکر بـه ،جماد و نبات و حیوان که حالی

تـا در  یقی از عمـر مـا را چنـان قـرار دادیدقـا کـه شکر !خداوندا .امتناع نمودیم
آوریم و نـدامت سَـر  زا برمیحسرت آه جانکاه و .بپردازیم پیشگاهت به راز و نیاز

  . و ظلمت نصیب گردیدعمر به غفلت سپری  که دهیم  می
توفیقمـان عطـا فرمـودی تـا حمـدت را بگـوییم و سـر در  کـه شکر !خداوندا

پیشگاهت بر خاک گذاریم، ابراز بندگی نمـاییم، تواضـع خـود را نشـان دهـیم و 
دانـی ، تو می»یا رَبَّ العالَمِین «. هایت را برخوانیم تسبیحت گوییم و شکر نعمت

قـط خواهیم، نه بهشت، نه حوریان و نه درخت طـوبی را، بلکـه فقـط و فچه می
به جلالت، به شوکت و عظمتت، اگر  !خدایا .طلبیم لبخند تو را میرضایت تو را، 

بـار عنایـت  تراضی باشـی و لبخنـد مسـرّ  ولیرد کنی، بارها بسوزانی و درهم خُ 
بـه  )ص(که جرجیس نبـی همچنان. ترین هدیه از جانب شماست فرمایی، ارزنده

  :ندای هاتف غیبی چنین پاسخ داد
  ی طوبی و قصر و حورباغ بهشت و سایه

  ١مـکنر نمیـرابـت بـوی دوسـاک کـا خــب
  .چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار !خدایا

    »العالمینآمین یا رب «

                                                                 
 .٣۵٣ی حافظ، غزلیات، غزل شماره. ١



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بندگي، نه بردگي
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خـاکی و در ایـن  یهو ای رهگذر که توقفی کوتاه بر روی این کـر !ای عزیز
ر به پایان برسد و بایـد بـدانیم کـه ظـرف زنـدگی پُـ بایدوار نمودی، راه عالم دَ 
. مانده اسـتراه باقی  ایم و چه مقدار از دانیم در کجا قرار گرفتهشود و نمی می

امـا بسـیار اتفـاق افتـاده اسـت کـه . در هر صورت علم آن نزد خداوند اسـت
ایـم، آیـا اینجـا رسـیده اند و مـا کـه تـاای در جوانی دار فانی را وداع گفته عده

مـر ؟ پس حال که معلوم نیست آخرین لحظات ع!سپاسگزار خدایمان هستیم
خـروی ای اُ توشهخبری بیدار شویم و  از خواب غفلت و بی ما چه موقع باشد،

گاه برگیریم و  خدایمان را بیشتر بشناسیم، به واقعیت از هدفِ آمدن و رفتنمان آ
و  ءی انبیـایـک اسـت و آنچـه را کـه توصـیهشویم و آنچه را که به حقیقت نزد

او ما را آفرید تا از طریق تعبد و بنـدگی و شـناخت . انجام دهیم ،امامان است
در پیشـگاه  عتا بـا خضـوع و خشـو ،خداوندمان، به مدارج عالی کمال برسیم

  . وجود نازنینش، ابراز بندگی کنیم
، تـاج ونـدشناخت خدابا عبادت و :  بندگی یعنیاین بندگی، نه بردگیست که 

قرب و کمال رسیدن، یعنی پرسه زدن  یافتخار بر سر نهادن، یعنی به درجه مرصّع
یعنی به معراج خدا رفتن و بـه بارگـاه حضـرت بـاری  ،)جَلَّ جَلالُهُ ( الله در حریم

یعنی  تعالی و به عرش مجیدش نزدیک شدن، این بندگی، نه بردگیست که بردگی
  .و خواریست بیگاریِ توأم با خفت: 
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کنیم و سـر در آسـتانت بـر  خضوع مـی در پیشگاهت با تمام وجود، »یا الله«
، چرا که خدای مایی، چرا که لایقی و سزاوار است که در مقابـل گذاریممیخاک 

  .هایت، اینگونه تو را پرستش کنیم عظمت و جلال و نعمت
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  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

مثـل و ماننـد، همتا و ای خدای بیای آفریدگار بی !کردگارا !بار الها !خداوندا
معلــق ســتارگان ثقیــل و حجــیم را در آســمان، بــدون ســتون و ای خــالقی کــه 

ید، تـو ؟ ای یکتای جاو!ای توانا، کیست که بتواند تو را توصیف نماید. ای آفریده
و ای نـور چشـم، کـه  همتایی خدای یگانه و جاودانی، ای خالقی که در ذات بی

ماننـدی، ای خـدایی کـه دوسـت و دشـمن را روزی دهـی، ای  هربانی بـیدر م
  . ایعزیزی که در عین قدرت و توانایی بسیار بخشنده

دهــی و هســتی  آوری، جــان میوجــود مــی هتــویی کــه از عــدم بــ !خداونــدا
  . کنی رسیدگی می ها بمیرانی و به حسابخشی و تویی که می می

گریـانی و تـو هسـتی کـه خنـدانی و مـیتو هستی کـه مـی !بار الها !خداوندا
دهـی و فرمـایی، تـویی کـه دوسـتانت را عـزت مـیبندگانت را روزی عطا مـی

اگر در نزد تو و بـا رضـایت تـو ذلیـل و  !ای عزیز. گردانیدشمنانت را، خوار می
خوار گردیم و تو رضایت به ذلت ما دهی، راضی به رضای توایم و اگر مـا خـود 

ایـم، از پیشـگاهت تمنـا م و باعـث ایـن خـواری گردیـدهایـاین ذلت را خواسته
 یا رَبَّ العـالَمِین ،»یا رَبَّ العالَمِین«ما را عزیز درگاهت بگردان  !کنیم، خداوندا می

آفریدگاری، تو مظهر عظمت و جلالی، تو مظهـر  ستاییم، که تو خالق وتو را می
با نامت، دو صفتِ مبـارک ، تو »یا رَبَّ العالَمِین«قدرتی، تو مظهر لطف و کرمی 

بـه رحمـت و مهربـانی و  ،سیاه را همراه کردی تا امثال منِ رو »رحمان و رحیم«
ایـم و دسـت تمنـا بـا امیـد آمـدهندگیت امیدوار باشیم و چنین اسـت کـه بخش
انسـانیت دسـت مـا را بگیـر، ای کـریم و مـا را شـراب . ایـمدراز کرده یتسو به
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سـان کـه برخوردار نمـا، تـا از روی معرفـت آنبچشان، ما را از نعمت انسانیت 
خـاطر بهشـت و  ، نـه بـهست تو را ستایش کنـیم و عبـادت نمـاییمی توشایسته

حـور و غلمـان، بلکـه از آن روی کـه تـو سـزاوار ستایشـی و تـو  طوبی، نه برای
  .خداوندگار مایی

  »آمین یا رب العالمین«
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  )های خداوند شکر نعمت(سجده دوم 

ای و با زبانی که تـو عطـا یراً، کثیراً، کثیراً؛ هرچند، زبان را تو دادهالهی شکراً کث
دانیم که شکرِ یکی از باشد، اما این را می جای آوردن هنر نمی ای، شکر تو به نموده

 ،ی آبی عفن را به این شکل عنایت کردیدانیم که قطرهرا می این. هزاران نتوان کرد
ی دَوّار ما را در کارخانه ،وادی عظمت و جلالت آوردیدانیم که ما را در را می این

ی من تماشا کن، تماشا ای بنده«: چشممان عطا کردی و فرمودی، هستی آوردی
و ببـین خـدایت  ر جهان هستی را، عظمت و شوکتش راکن خدایت کیست؟ بنگ

و  کنـد خطـاب میو را تـدارد؟ کیسـت کـه کیست؟ کیست که تو را دوسـت مـی
کُلُـوا مِـن «. ما ههـای بسـیاری را آفریـد رای تـو نعمتم و بأدای تومن خگوید  می

بَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم م بخور، بنوش و بیاشام و آنچه روزی پاک برای تو قرار داد از ١»طَیِّ
تو  .ما هو زمین و آنچه را که در زمین است  مسخّر تو قرار دادآسمان من . بهره بگیر

م و تو ا های که من از روح خود در تو دمیدش داشتهقدر ارزبسیار ارزشمندی، تو آن
، حال شایستگی این منصب را ما هی خود بر روی زمین خواندرا قائم مقام و خلیفه
آنها را بارور کن تا  م،ا ر دادهای قرادر وجود تو استعدادهای نهفته به نمایش بگذار،

  ».امات بسیار عالی و والا، دست یابیتوانی به مقب
حیـاتم ؟ !چـه کـردمدر مقابـل من  چنین روا داشتی ودر حق من اینتو  !خدایا 

بهـره فراوانـت هـای  از نعمتو بر خوان کرمت روزی خـوردم  ها لسا، بخشیدی
شرمم  ،ناسپاسی کردم ؟!در مقابل الطافت چه کردماما من  ،عزتت را دیدم ،گرفتم
و شـکوه هسـتی، شرمم باد در مقابل تو که آفریـدگاری بـا ایـن همـه جـلال  ،باد

                                                                 
 .١٧٢ی ی بقره آیهی مبارکهسوره. ١
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خـاطر نافرمانی کردم و در مقابل بندگان ضعیف، تَشبُّث نمودم، بـر دستشـان بـه
؟ بسیار !شرمم باد، چه بگویم .، بوسه زدمی میزیخاطر پایهلقمه نانی موقت و به

شیطان مرا فریب داد و ظلمتی که وصف آن ناگفتنی است نصیب . نادم و پشیمانم
من در ایـن . ها را نبینم خوبیو بر دیدگانم نهاد تا  ظلمتی بر دل و جانم ،من نمود

مسیر بازنده هستم، عمر خود را باختم و به بطالت گذرانیدم و اکنـون بـا کـوری و 
ی من بار گناهیسـت کـه بـر دوش سرمایه. امنابینایی در ظلمتی عمیق فرو نشسته

ننـگ  ای بیش نیسـتم، مـن خورم و من واماندهکشم و در جهل خود غوطه میمی
اگر نفرینم  ستجا به من ننگ مخلوقات و حتی حیوانات هستم و. هستم ها نانسا
ای نان خشک و اسـتخوانی شکسـته از صـاحب خـود سگان در مقابل تکه. کنند

؟ اگـر مـن نیـز چنـین !، اما من چه بگویممانند شناس بوده و وفادار میقدرچنان 
  . کردم به کمال رسیده بودم می

ای لطیـف، ای مهربـان، دل . باز هم چشم امید به لطـف تـو داریـم !خداوندا
: تـو فرمـودی !خداونـدا. مان را مرهمی عطا کنمان را، دل خسته و شکستهخسته

  .شکسته داریم یدل ما را دریاب که !پروردگارا ،»من به دل شکستگان نزدیکم«
ه بـر مـا ارزانـی هـایی کـ نعمت یهالهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ به پاس همـ

شکر که  !خداوندا. های خاص و عام های ظاهر و باطن و نعمت ای، نعمت داشته
د مصطفی و دوازده امام و اولیائت را چراغ مسلمانمان آفریدی، قرآن کریم و محمّ 

  .سپاس و شکر تو را سزاست !خداوندا. راه ما قرار دادی
ای  ما باز گذاشـته سویبهی امید را باز هم چراغ و روزنه ،حاشا به کرم و لطفت

هِ «: یا های و فرمودو روشن نموده حْمَةِ اللَّ از رحمت پروردگارتـان  »لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّ
  .هرگز ناامید نباشید



٨٩  

اعضایی سالم داری، عزیزانی داری کـه بـه تـو  ای عزیزی که بدن و !ای عزیز 
جای آوریـم و  ر نعمـت بـهشـک. منسوبند و دوستشان داری، قـدر آنـان را بـدانیم

  . لحظات ارزشمند شکرگزاری را ارج نهیم
شکر که عنایت فرمودید و روزی ما قرار دادی که لحظـات و دقـایقی  !خداوندا

از عمرمان را در پیشگاه وجود باعظمت و جلالت به حمد و ثنایت بپردازیم، سـر 
را  هایـت در پیشگاهت بـر خـاک گـذاریم، تسـبیحت را بگـوییم و شـکر نعمت

  .برخوانیم
تمنّا و تقاضای ما، رضایت ذات مقـدس  !ای خالق یکتا !مهربان یهای بخشند

ای که همواره لطف و کرمت جاری است، مـا را بـبخش و قلـم ای یگانه. توست
چنان عنایت فرما که مـا  ،عفو بر جرائم اعمالمان بکش و تا آخرین دقایق عمرمان

مگـذار و چنـان کـن  آن، بـه خـود وا حتی کمتر از یـکو یک آن و را یک لحظه 
  .سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما رستگار

  »آمین یا رب العالمین«
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ای و مـرغ ای عزیزی که با نماز به معشوق و محبـوب حقیقـی وصـل گردیـده
ی آشـیانهای تـا دلت را به گِرد حریم با عظمت و جلال خداوند به پـرواز درآورده

اند که خداوند نظر لطف بر ما فرموده حال.پیدا کند و جایگاه خود را ببیندخود را 
انـد تـا در محضـر وجـود نازنینشـان بـه عبـادت بپـردازیم، و توفیقمان عطا کرده

رویم تا زنگار غم و غصـه و درد و رنـج دنیـای مـادی را از جـام دل بـزداییم،  می
. مان هایمان، با ذکر حمد و ثنای اللهدهیم با سجدهی دل را صیقل ینهرویم تا آ می

کس که  هر آن. رسدکس در این رهگذر تیزتر پرواز کرد، زودتر به مقصد می هر آن
پس از روی خضـوع و خشـوع بـا میـل و . تر استاکراه در خود ندید، او سبکبال

رد راه گَرد راه سالکان این مسیر و گـ. گذاریممی بر زمین  شوق سر در پیشگاهش
عاشقان این طریق، تاج مرصعیست بر سر مؤمنان خداوند، افتخار و عزّت، بـرای 

رنـد و آنانی است که از روی میل و رغبت سر در محضر خداونـد، بـر زمـین گذا
  .چنان که سزاوار است پرستش کنندخدایشان را به نیکویی و آن
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  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

تو رحمانی و رحیمی و تو سـمیعی و بصـیری، تـو  !معبودا !پروردگارا !خداوندا
ای  !کریمی و عظیمی، ای عظیم الشأن، ای والا مقام و ای عالی مکان، خداونـدا

کنـی و ناشایسـته را بـه ، ای خدایی که نبود را به بود مبدل میبخش  هستیخالق 
بخش  روشـنیی چـرخ زمـان، ای گردانی، ای گردانندهفضل خویش شایسته می

اسرار و ای منزه از شـریک و ای  یههراسان، ای دانای رازها و ای پوشانند های دل
   .نیاز از مخلوقبی

پرستیم، تو خالق مایی، تو آفریدگار مـایی، بزرگی و عظیمی، تو را می !خداوندا
نیاز، گرچه تو را نیافتیم و تو را نشناختیم، گرچه وصفت نتوانیم، ای بالاتر و ای بی

دانـی کـه تـو خـود مـی. تواند تو را توصیف نمایدکس نمیهیچبرتر از توصیف، 
؟ !؟ منِ سرگردان چه بگـویم!دانی چه هستی، منِ غافل چه بگویمهستی و تو می
ی ؟ مـن جوینـده!؟ منِ گم گشـته چـه بگـویم!ی عشقت چه بگویممنِ سودا زده

آیات و  نگرم؟ هر کجا می!، تو را کجا بیابم؟ ای خالق و معبودم!راهت چه بگویم
 ١»به تو نزدیکتـرممن از رگ گردن «: بینم و خود فرمودیهای عظمتت را مینشانه
که درک این همه حقایق است ناتوان  ،قول تو صادق است، اما چشمِ دل من !آری

دراز  تسـوی هبـهمتا و ای مهربان، دست تمنا ای یکتا و ای یگانه و ای بی. بنماید
ای آفریننـده و ای  ،ما دلدادگان توایم ،خواهان توایمما ، ایم، دست ما را بگیرکرده

یـا رَبَّ «. مانی کسـی عزیزتـر از همـهدلدار و ای عزیـز و ای قریـب، ای یگانـه

                                                                 
نسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِـهِ نَفْسُـهُ « ١۶ی ی ق آیهی مبارکهسوره. ١ ـرَبُ إِلَیْـهِ مِـنْ حَبْـلِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

ْ
ق
َ
وَنَحْـنُ أ

 .»الْوَرِید
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به دیار نـور و رحمتـت و  خود سویهبدستمان را بگیر و ما را  !خداوندا !»العالَمِین
ریم، تـا پـا در ببر و به چشمانمان بصیرت عطا کن، تا پا در حریم رحمت تو گـذا

. عمرمان در حال سپری شدن است و رشد کمـال نیـافتیم .حریم قرب تو گذاریم
درک تو را عبادت کنـیم، و ی رفیع انسانیت برسان، تا از روی فهم الهی ما را به قله

ای تـو را تعبـد و بنـدگی سان که شایستهتا آنچنان که سزاواری تو را بپرستیم، تا آن
  .کنیم
  »العالمینآمین یا رب «

***  
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  )های الهی شکر نعمت(سجده دوم 

هایی کـه  سپاس و شکر به پاس نعمت !الهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ خداوندا
ای، ای خـدای رحمـان کـه در هـر صـنعی از مصـنوعاتِ تـو به ما ارزانی داشـته

رسد و عظمت و جلالت را متجلـی بنگریم، همه جا بوی توحید به مشاممان می
هـا بـه ها و قشـنگیی زیباییهمه. توست یههمه چیز ساخته و پرداخت. بینیممی

تو انسان را  !هایی، خداونداخوبی یهتو بنیاد دهند !خداوندا. دست توانای توست
عزتمان عطا فرمـودی و در بـین  نسبت به بیشتر مخلوقات متمایز و برتر آفریدی،

از روح پاکت در وجود ما  !روردگاراپ !الها. ی خلایق عزیز و مکرممان نمودیهمه
  .نهادی و ما را جانشین خودت بر روی زمین قرار دادی

؟ کیسـت کـه !کیست که انکار این همه لطف و کرم نماید !»یا رَبَّ العالَمین«
؟ جانشـین !باشـدنداند این اوج لطـف و رحمـت تـو، بـر بنـده و مخلوقـت مـی

ای کاش به دنیا نیامده بـودم  !خداوندا .پروردگار عالم بر روی زمین و وارث زمین
حرمتـی عصیان ننموده بـودم، در محضـرت بـی. و این همه گستاخی نکرده بودم

  .طغیان نکرده بودم. نکرده بودم
شرمم باد در مقابل تو، خدای با آن همه عظمت و جـلال،  !»یا رَبَّ العالَمیِن«

یده گرفتی و خطایم را در پرده و تو ناد! شرمم باد، گنه کردم، عصیان نمودم بار الها
خَیـرُ «و ای » خَیرُ الغـافِریِن«و ای » سَتّار العُیُوب«ای خطاپوش و ای . پوشاندی
احِمِین فکری و قصور خـودم،  کوته باچه بگویم در مقابل عظمت و رأفت تو » الرَّ

  ؟ !ام ناشناسی و کفران پیشگی نمکبا 
کـردی مل نمودی، در حق من نیکی ت مرا تحملدانی و با صبر و حتو می !الها



٩٧  

هـای تـاریکی، گمراهـی و  دنبال شیطان رفتم، پیچ و خمو احسان نمودی و من به
 ،امطریق باطل را پیمودم تا به گرداب مذلت و بدبختی فرو افتادم و اکنون وامانـده

راهـی و مفـری بـرای  ،اماکنون در ظلمات و تاریکی فرو نشسته ،اماکنون درمانده
ام نشسـته نس من و عـرق شـرم بـر پیشـانیوندامت و حسرت م. بینمنجات نمی

بـاری پـر از دستانی تهی و کولـه !خداوندا .ندارم و توان ایستادن و پای رفتناست 
من عمرم را بـه  !ی این راهم، خداونداورشکسته و وامانده ،من. گناه به همراه دارم

بوی مرگ هـر دم  !خداوندا. کنمبوی مرگ را استشمام می بطالت گذراندم و اکنون
شـده، روزهای عمرم یکی پـس از دیگـری سـپری . مرا تحت تأثیر قرار داده است
. ی نیسـتی بـر سـرم سـایه افکنـده اسـتو ابر تیـرهآفتاب عمرم کم فروغ گردیده 

  .»یا رَبَّ العالَمِین«خشکیده است  ،درختِ حاصل عمرم !خداوندا
های ظاهر و باطنی که بـه مـا عطـا  خاطر نعمتپاس و شکر تو را، بهس !معبودا
شـکر،  !های خاص و عامی که به ما عنایـت فرمودیـد، خداونـدا نعمت. فرمودید

مسلمانمان آفریدید، شریعت مقدس اسلام را آیین ما و عزیزترین کتاب، قـرآن را 
مـت دوازده را پیشـوای مـا و اما) ص(ترین انسـان، محمـد راهنمای ما و شریف

  . معصوم را چراغ راه ما قرار دادید
ای عفن و خاطر بیاوریم قطرههای خدایت را، به خاطر بیاور نعمتبه !ای عزیز

ایم و اوست خدای من و تو، و اوست پرودگـار ناچیز بودیم و بدین صوت درآمده
سْتَجِبْ «:خواهیم از او بخواهیم که فرمودتوانا، پس آنچه می

َ
و اگر  ١»لَکُمادْعُونِي أ

 .صـلاح مـا نیسـتایم و یا آنکـه یا ما قابلیت پیدا نکرده ،اجابت نکرد، دلیل دارد

                                                                 
 .۶٠ی ی غافر آیهی مبارکهسوره. ١
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جای آوریـم، نعمـت فرزنـدان و سـلامت آنهـا را،  های خداوند را بـه شکر نعمت
امکانات زندگیمان را، دوستان خوبمان را، قدر بدانیم که خداوند ما را به درگاهش 

  .نمازگزار خود قرار داده استفرا خوانده و جزء بندگان 
سپاس تـو را کـه دقـایقی از عمـر مـا را چنـان مقـرر فرمـودی تـا در  !خداوندا

بـا  ،سر در محضر مبارکت بر خاک گذاریم پیشگاهت به حمد و ثنایت بپردازیم،
هایــت را  شــکر نعمت ،تســبیحت را بخــوانیم ،شــوق و ذوق، ثنایــت را بگــوییم

  . برشماریم
ای معبـود یکتـا و ای معشـوق عزیـز، تقاضـا ه کبریائیـت، از پیشـگا »یا الله«
در آن دقایق واپسـین عمـر  !کنیم تا آخرین لحظات عمر هم که شده، خداوندا می

عشـقت، از آن شـراب  یهکنیم از جام شـراب مسـت کننـدهم که شده، تمنا می
که جزء گروه ساجدین ی دل و جام ما بچکان و ما را در حالیسلسبیلت، در کاسه

خود فـرا  سویبهاز این دنیا  محسوب گردیمو شاکرین واقعی و مؤمنین مخلصت 
  .بخوان

  »آمین یا رب العالمین«
   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي بيان آموزنده
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ی بـا همـه ایـن عـالَم بیکـران، بخش هسـتیالق همواره زبانمان را به شکر خـ
و تسـبیحش را آوریم و جـز حمـد و سـپاس  جبروت و کبریائیش، به بیـان درمـی

ح و تمجیدی که حضـرتش شاءالله که این ستایشگری و این تسبیخوانیم و ان نمی
رسیدن به مقام  رواست تا سر حد معرفت خداوند و توفندگی عشق به او ایجاد ورا 

آنچه را که هـدف از خلقـت به امید آنکه . ادامه داشته باشد و قربش حاصل گردد
نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُون«نیم انسان بوده است را به ظهور برسا و من  ١»وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

و شناخت و رسـیدن بـه  اریردفرمانبمگر برای تعبد و  ،جن و انس را خلق نکردم
  ای کـه توسـط رسـولان ابـلاغ گردیـده سرحدِ کمال با پیروی از دستورات سازنده

  .است
اهراه هدایت ختم گردیده و بـه هایی که مستقیم بوده است و به شهی رااز همه 

بهره بگیریم و به یقین سعادت را بیـابیم و بـه وادی نـور قـدم  ،اندما معرفی نموده
  .یابیم ارتقاء »فنای الی الله«  گذاریم تا به مرتبه

  
   

                                                                 
 .۵۶ی ی ذاریات آیهی مبارکهسوره. ١
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  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

ای خــالق یگانــه و ای سَــیّد و ای ســرور، ای عزیــز، ای  !بــار الهــا !خداونــدا
مرتبه، ای که نظم حاکم بـر جهـان  ترین مهربانان، ای خالق یکتا، ای بلند مهربان

کـه هـر  !معبـودا !پروردگـارا !خداوندا. لایتناهی، نشانگر عظمت و توانایی توست
. ای یدهرا عبث نیافر چیز را بر اساس علم و مصلحت خویش آفریدی و هیچ چیز

. حکمتت را با تدبیر همراه کـردیخلقت اشیاء با شعور و فاقد شعور در  !خداوندا
مثـل و ماننـد، ای پـرداز بـیها و ای چهـرهرحِمای خداوند یکتا، ای صورتگر در 

خداوندی که هر تیره و هر گروه از مخلوقات و موجودات را زبان و لحنی خـاص 
شنوم چون من ه هر زبان مرا بخوانی من میب«:آموختی، ای بلند مرتبه که فرمودی

» .ها هستممن مربی زبان. ها آشنا هستممن به زبان. ها هستمی زبانتعلیم دهنده
گوییم، گرچه  خوانیم، حمدت را میبا زبان الکن و ناقص، تو را می !پس خداوندا

ا تـوان مـا ر ،دانـی این حمد و ثناهای ما بسیار ناقص و نارس است، ولی تـو مـی
   ».انسان ضعیف است«: تو فرمودی ،دانی می

هـا و زمـین هسـتی، تـو ستاییم که تـو خـالق آسـمانتو را می !پروردگارا !الهی
 ،سـتاییمشوکت و جلالت را، عظمت و کبریائیت را می !خداوندا. آفریدگار مایی
کس در عالم جز تـو سـزاوار هیچ. گوییم که تو سزاوار حمد و ثناییحمدت را می

ها و زمین، تـو خـدا و ای خدای یگانه و ای تنها اللهِ آسمان. باشدو ثنا نمیحمد 
  .اندها و زمینی، تو باقی و همه فانیمالک و حاکم آسمان

؟ و چـرا تملـق !؟ چرا در کار بندگانت تجسس کـنم!چرا دیگران را تشبث کنم
ی ی دهنـده؟ تو خدای منی، تو پناه منی، تو آفریدگار منی، تو روز!کسی را بگویم

 دهـی یـاعزّت میکنی، تو هستی که ها رسیدگی میحسابمنی، تو هستی که به 
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. گذارمسر در آستانت، بر خاک می مفتخرم که ستایم وتو را می. گردانیخوار می
ای معبودِ عزیز، ای معشوق یگانه، . کنمرهروانت را توتیای چشمانم می خاک راهِ 

کنم دست ما را بگیر و ما را به عزیز، تقاضا میهمتا، ای خالق و ای ای خدای بی
ی مـا ی مهـر و محبتـت برسـان و از آب زلال دوسـتیت بـر کـام تشـنهسرچشمه
تـویی  ،اشتباه بزرگـی کـردم کـه از تـو فاصـله گـرفتم من چه !پروردگارا. بچشان

 !پروردگـارا !الهـی. بخـشها، تویی خدای هستیی زیباییمهربان، تویی آفریننده
  .ی عمر، در آتش عشقت بسوزمتا آخرین لحظه افکن کهر جانم آتشی ب

  »آمین یا رب العالمین«
***  
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  )های خداوند شکر نعمت(سجده دوم 

شکر  !سپاس و شکر، خداوندا !الهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ بار الها، خداوندا
م، چـه هایی که به ما عنایت فرمـودی، ای کـریم و ای رحـی نعمت یهبه پاس هم

شـعور و عزّتمـان عطـا  ،بسیار بر ما عنایت و لطف فرمودی، انسـانمان آفریـدی
ما را نسـبت بـه بیشـتر  ،در بین سایر مخلوقات عزیز و مکرممان فرمودی ،کردی

ای خالق  !از روح پاک و مقدست، ای رَب عزیز مخلوقات متمایز و برتر آفریدی،
 !خداونـدا. بر روی زمین قرار دادیدر وجود ما نهادی و ما را جاشین خودت  یکتا
؟ و شکر این همـه نعمـت چـه کسـی !تواند درک کندهایت را، که می نعمت قدر
توانـد حتـی ؟ فکر کوتاه من و زبان قاصر و کلام نارسم نمی!جای آورد تواند به می

، وسـعت بخش هسـتیهایت را بگوید، ای یگانه و ای خالق  شکر یکی از نعمت
ی گویایم ببخش و مرا در افقی از زندگی قـرار داده کـه همـه فکرم عطا کن و زبان

هایت را متجسم نموده و درک نمایم و شـناخت پیـدا کـنم و آنگـاه از روی  نعمت
بارها و بارها بر خوان کرمت متـنعم گشـتم، امـا قـدر . شناخت تو را ستایش کنم

و ای روزی قـدر تـو ای رزّاق  ،جای نیـاوردمشکر نعمتت را به ،نعمت را ندانستم
بخش و ای مهربان، ای نوازشگر، ندانسـتم؛ تـو بسـیار نـوازش دهنده، ای حیات

یـا رَبَّ « درنیافتم مهربانیت راتو بسیار دست نوازش بر سرم کشیدی و من  ،کردی
قرار » ملائکِ محافظ«در خواب برای ما نگهبان گذاشتی و در بیداری  .»العالَمِین
  . دادی

خاک را فرمان دادی تا تسلیم ما باشـد و روزی مـا از  روزیمان دادی، !خداوندا
. ها را برای ما مقـدّر فرمـودیبر تارک درختان، لذیذترین میوه. زمین حاصل شود
سـتارگان از خورشید و مـاه و هربانی هستی، خوردیم و آشامیدیم، تو چه خدای م
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من متکبرین «: تیم و تو فرمودیراه رف تکبر و بر روی زمینت با نخوت ،بهره گرفتیم
ای خداونــد و ای رحــیم بــه بیچارگــان و ای مهربــان بــه . ١»دارم را دوســت نمــی

ی نخوت متکبرین نگردند و درماندگان، تو خواستی بیچارگان و درماندگان طعمه
  .ای خالق من، تو حافظ و یاور بیچارگانی ،و چه خدای مهربانی هستیت

ای؛ الهـی مـا ارزانـی داشـتههایی کـه بـه  ی نعمتشکر به پاس همه !خداوندا
الهی کوتاهی کردیم و در خوابی عمیق فرو رفتیم و حال کـه بیـدار  ،غفلت کردیم

؟ !ایـم، چـه کنـیمایم، نه بیداری واقعی که بیـداری نسـبی، و بـه خـود آمـدهشده
انی کـه در راه خوشا بـه حـال جوانـ. خورشید عمرمان در حال فرو نشستن است

دیری نخواهد گذشت که ایـن صـدا در گلـو  !پروردگارا !الها. صحیح قرار گرفتند
شـود و افتخـار سـر بـر خـاک گذاشـتن در  هـا گرفتـه میفرصـت. خاموش شود

  ...!یا الله. شود پیشگاهت از ما گرفته می
ای تـا در شکر، ای خالق یکتا که دقایقی از عمـر مـا را چنـان قـرار داده !الهی 

م، آه جانکاه برکشـیم و خـرمن گنـاه محضر مبارکت، در حضورت، راز و نیاز کنی
   .»یا رَبَّ العالَمِین«بسوزانیم 

راز و نیـاز  شکر که توفیقمان عطا فرمودی تا دقایقی در پیشگاهت بـه !خداوندا
ای یگانـه و ای اجابـت کننـده، مـا را در . خواست ماسـت بپردازیم و این آرزو و

  .ی ساجدین، شاکرین و بندگان مخلصت، منظور بفرما زمره
    »آمین یا رب العالمین«

                                                                 
هَ لاَ یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور« ٣۶ی و نساء آیه ٢٣ی ، حدید آیه١٨ی ی لقمان آیههای مبارکهسوره. ١  .»إِنَّ اللَّ
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 منتهـاعظمت و پیچیدگی جهان خلقت و مسائل پیرامون آن، چنان ژرف و بی
شعور و کنجکاو بر آن داشته تا با تکاپو عنوان یک موجود ذی ه انسان را به، کاست

از بــرداری از مکنونــات وجــود هــر یــک در آن، ســعی بــر کشــف اســرار و پــرده
  .شمار آن نماید های بی جاذبه

حال این موجود صاحب کمال و فهم، آنگاه که بر عظمـت دنیـای اطـراف، از 
سایر مخلوقات، همچون بدن انسان و جملـه ، تا هانترین آنها مانند کهکشاعظیم

چـون سـاختار سـلول و یـا اجـزاء  ،ذرات ردترینظاهر خُ  بههای آن و تا پیچیدگی
عنوان یک کـل و منشـعب از یـک نماید، چنانچه تمامی را بهغور می ،هالمولکو

 یقین خواهد رسید که باید خالق، آفریدگار و به این باور و ،دریافت کندسرچشمه 
جـا دارد در مقابـل آیـا راستی  به را شناخت و قدرت و علم و کمال و جمال مطلق

امـر گو و تسـلیم اوحمـد و ثنـا این همه عظمـت و جـلال و حشـمت و اقتـدار،
  ؟!خالقمان باشیم

نیـاز از ماسـت، سـر در ضمن آشنایی با عظمت و جلال خداونـدمان کـه بـی
 یا گونـه جود ما بهوما نیازمندیم، . پیشگاهش بر خاک گذاریم که این نیاز ماست

در آن بـه  ینالعـالم از نفخـه مبـارک حضـرت رب یملکوت یخلق گشته که روح
، ایـن روح بیشتر به یـاد خداونـد باشـیمو  بنماییم هرچند تعبد و نهاده شده یعهود

  .گردد قدرتمندتر می وبزرگتر تر، درخشان
 مان بـود و از زندگیاین همه که از عمرمان گذشت و این همه سرگردانی که در 
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دادیم و ندادیم این همه نابسامانی که در  افکارمان بود و از آنچه که باید انجام می
ای لااقـل قطـرهپس اراده کنیم  مان شده است، ی حسرت و ندامتو آنچه که مایه
حمدی بـه درگـاه خداونـد و  .ی خود بچکانیمهای پرونده ی سیاهیزلال بر همه

شاید راهی و مَفرّی باشـد بـرای نجاتمـان در آن  ،ذکر اوصاف عظمت و جلالش
کـردیم، که نباید صـرف مـی هایدنیا، اوقات بسیاری را در کنار مجامع و جایگاه

گوش به لغویات فراوان دادیم و زبان به این طرف و آن طرف گردانیدیم . یمگذراند
گفتیم و چشم بر آنچه که حرام بود، دوختـیم و آنچـه  ،گفتیمو آنچه را که نباید می

گذاشتیم و دسـت بـر پا در حریمی گذاشتیم که نباید می. که حلال نبود، خوردیم
کردیم و اکنون شـاید از ایـن طریـق ها که نصورتی نواختیم که منع بود و چه ظلم

بتوانیم دستی بر دامنی زده و شاید بر رحمتی دست یافته و نجـات خـود را از ایـن 
  .طریق بیابیم
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  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

ای یگانـه در عظمـت و کبریـائی و ای  !معبـودا !پروردگـارا !بار الهـا !خداوندا
ماننـد در علـم و تـدبیر و حکمـت، ای مثـل و همتا در جلال و شکوه و ای بی بی

و در اعماق دریاها، آثـار جلالـت را ها دل کوه ، قلب زمین، آسمان خدایی که در
ی لایتنـاهی ی گردونـهی کـرات، ای گرداننـدهای چرخاننـده. کنـیممشاهده می

؟ چه !، چه بخوانمت ای کریمهمانندهستی، ای خدای کائنات و ای آفریدگار بی
الشـأن، ای والا ؟ ای عظـیم!ی مـایم ای برتر از تصور و اندیشـهبگو در وصف تو

هـا را در ات نَفَـسو ای خدایی که به تدبیر حکیمانـه بخش هستیمقام، ای خالق 
 ،رسـاندبا درایت تو، خون را به اعضای بدن مـی ،سینه جای دادی و ضربان قلب

آور محمّد، پیـام«اژدها نمودی و ماه را برای  را دست موسی یای خدایی که عصا
تـر از پـدر و مـادر، ای ولـی ای رَبّ رحـیم، ای مهربـان ،نصف نمـودی» وحی

هـا، ای کسـی کـه آنچـه بـوده نعمت، ای معبود و ای معشوق و ای خالق زیبایی
نُـورُ «یـا . است، به بود تو بوده است و آنچه که زیباست به زیبایی تو وابسته است

رْض
َ
ــمَاوَاتِ وَالأْ ی خداونــد رحمــان، ای خــالق یکتــا، ای روزی دهنــدهای  »السَّ

مخلوقات، ای رحمان، ای رحیم، ای کریم و ای خبیر و ای لطیف، از تـو بسـیار 
ی عظمت همه ،ی رحمت تودر زیر سایه. اماز تو بسیار فاصله گرفته. امدور مانده

ای  .امتوجـه شـدهدر ضمنِ توجهات تو، بـه تـو بـی. امو جلالت را فراموش کرده
 کیست که اینگونه با معبود و ولی نعمت خود عمـل کنـد !روزی دهنده، خداوندا

ی دنبـال تـو نیامـدم و پیامـت را آویـزهتو را در نیافتم و بـه» یا الله«؟ !که من کردم
  . گوشم نکردم
 نعمت خود رادانم چرا غفلت سراپای وجود مرا فرا گرفت و ولی نمی !خداوندا
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تو که عزّتم بخشیدی و تو که روزیم دادی،  !نم عطا کردیتو که جا. فراموش کردم
  ،»یا رَبَّ العالَمِین«تو دراز کردم  سویبهفراموشت کردم و اکنون دست تمنّا 

دست مـا را  !ای پس خداوندامورچگان را نیز تربیت کردهحتی ای خدایی که  
نـور و بـه دیـار یار و ما را به دیار معرفت، به دو بر سبیل هدایت رهنمون شو  بگیر

مـا . دهـی می ، همچنان کـه نیکـان و دوسـتانت را یـاریشناخت خودت برسان
ما بدی کردیم و تـو نیکـی . احسان نکردیم ولی احسانت را دیدیم و لمس کردیم

نمودی، باز هم لطفی بفرما، دست ما را بگیر، دست ما را بگیر و از نور رحمتـت 
ای و چنـان کـه شایسـتهخت و معرفـت، آن، تا تو را بـا شـناقلوب ما را منور بفرما

  .کنیم سان که از ما انتظار داری ستایش سزاواری و آن
  »آمین یا رب العالمین«

***  
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  )های خداوند شکر نعمت(سجده دوم 

هایی که بـر  نعمت یهشکر به پاس هم !الهی شکرا کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ خداوندا
 ،شکر که شـعور و عقـل و درایتمـان عطـا فرمـودی !خداوندا. ایما ارزانی داشته
تر مـا را نسـبت بـه بیشـنزد سایر مخلوقـات مکرممـان نمـودی  ،عزیزمان کردی

به از روح پاک و مقدست در وجود ما  !و خداوندا مخلوقات متمایز و برتر آفریدی
، از قـرار دادیقائم مقام خـودت بـر روی زمـین  وو ما را جانشین ودیعه گذاشتی 

، و زمین را در شـش روز خلـق نمـودی هاآسمان ،منتهایتعلم و قدرت بیروی 
منظـور را بـرای مـا در آن  هـا زمین را آفریدی و امکانـات زیسـتن و انـواع نعمت

در حـق مـا  یچـه مهربـانیِ بـیش از حـدچه لطف عظـیم و  !خداوندا. فرمودی
خـود را  فیـعردی، ولی من قدر این موقعیت و این نعمت را نشناختم، جایگاه نمو

جانشین تو بر روی زمین و وارث  منِ  !خداوندا. عُلوّ مقامم را نیافتم و درک ننمودم
مـن . مرا نشناخت هایت و نعمتتو را  !خداوندا. جای نیاوردمزمین، شکر نعمت به

ای بیش نشـدم و کفران پیشه. تو، چه ناسپاس بودم در مقابل این همه لطف و کرمِ 
خالق یکتا من قدر نعمت ندانستم و ولی نعمت خود را  ای ،این خطا از من است

به ذلت و خواری  ،گمراه شدم ،ها رفتمنشناختم و از طاعتت سرپیچیدم و به بیراهه
لذائذ دنیا دامی برای مـن ، ی شیطان اسیر گردیدمکارانهدر دام فریب ،کشیده شدم

های من بـه  ستگیواب نفسانی و حیوانی من وامیال  ،شد و بندی بر پای من گردید
 .مرا غافل کرد، مرا از تو دور کرد، من از تـو دور شـدم و تنهـا شـدم ،دنیای مادی
خوبی  کامروا گردید و دیـد مـأموریتش را بـه ،من با فریب و ظلالتِ  وقتی شیطان

شأن و منزلتم را از دست  یهوقتی رهایم کرد که هم. انجام داده است، مرا رها کرد
دیگـر  ،دیگـر کسـی پـذیرای مـن نبـود ای بیش نبـودم، و ورشکسته  داده و بازنده
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رفـتم، گویـا در و دیـوار مـرا هر کجا می .جایگاهی در بین مردم و خوبان نداشتم
  .کردندنفرین می

اندیشـم و تنهـایی تنها به خسران و اشـتباهات خـود مـی !اپروردگار !خداوندا 
، چـه با خدا، مـنِ وامانـده، مـنِ دور از خـدا منِ غریبِ . ن گردیده استنس موم
بـه داشـتن آنـان  ؛از خوردن آنان لذت بـردم ؛هایت را استفاده نمودم سیار نعمتب

مباهات کردم که من چنینم و چنـانم؛ اینهـا از آنِ مـن اسـت؛ ولـی اصـل را گـم 
مـن نعمـت   و ولـیعبـود مخـالق،  ؛ام و هرگز نگفتم خداام؛ خدا را گم کرده کرده

؟ !است، اکنون ای الله و ای رَبِّ عزیز و ای دوست و ای معشوقِ مـن، چـه کـنم
 ؟ من چه کنم که!ام در عزلت و تنهایی سرگردان ماندهم، من چه کنم که ا هتنها ماند

  ؟!ندارم نسیوام و مماندهظلالت اسیر 
؟ به چه کسی !کجا رومام گذاری،؛ ام؛ اگر دست رد به سینهالها به سویت آمده

  ؟ !تر؟ کیست از تو با کرم!تر؟ کیست از تو مهربان!پناه ببرم
های خاص و عامی که به  های ظاهر و باطن و نعمت شکر به پاس نعمت !الهی

ن ما قـرار ئیشکر که شریعت مقدس اسلام را دین و آ !خداوندا. ما عنایت فرمودی
ــمانی  ــاب آس ــرین کت ــرآن«دادی؛ عزیزت ــریفرا را »ق ــا و ش ــای م ــرین و هنم ت

ترین انسان را پیشوای ما و امامت دوازده ترین و باصفاترین و خوش خلق مخلص
بـه را  که فردا مااین حق تو و عدالت توست . زندگی ما قرار دادیمعصوم را چراغ 

  .که تو خیر الحاکمینیکارهای زشتمان مؤاخذه کنی 
بیـنم و بـوی ات تـاریخ مـیلای صـفحشـهیدان را در لابـهگـرم با آنکه خون  

این همه خطا، این همـه عصـیان، ایـن همـه ؛ مینما فداکاری آنان را استشمام می
   .طغیان
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 هایـت و در مقابـل نعمت ایـن حـق خداونـدی توسـت کـه دانممی !خداوندا
  .ت، مرا مؤاخذه کنیو پیشوایان زحمات رسولان

ی پـدر و مـادر، هـا تشکر به پاس نعمت سلامتی، موهب !پروردگارا !خداوندا 
شـکر . ا بر ما هستندهای شم یشان و دوستان باوفا که نعمتهمسر، فرزندان، خو

نعمتـی بـرای دوسـتانمان و خـانواده و  ؛جای آوریـم و سـعی کنـیمها را به نعمت
  . فرزندانمان باشیم

شکر که دقایقی از عمرمان را چنان قرار دادی تا در پیشگاه کبریائیت،  !خداوندا
بـر «:ثنایت بپردازیم که خود فرمودیـد ر با عظمت و جلالت، به حمد ودر محض

 و مرا نخوانند مُهری زنم که هرگز سر بلند نکنند و به یاد من نباشندها  بعضی قلب
خوانـدی، بـه  شکر که ما را فرا خواندی؛ اگـر نمـی !خداوندا١.»اندو آنها خاسرین

ا افتخـار سـر در پیشـگاهت بـر ب پس. گفتیمرا نمی یادت نبودیم و حمد و ثنایت
جـای م و شکر این موقعیـت را بـهییگو ایم و حمد و تسبیحت را میخاک گذاشته

الهـی از پیشـگاهت . دانیم مـی بر خود و رحمت شما لطفکه آن را از  آوریممی
عزیز، ما را در حالی بمیـران و مـا را در  یهکنیم، ای خالق یکتا و ای یگانتمنّا می

  .حالی به دنیای ابدی وارد ساز که رضایت وجود نازنینت تأمین گردیده باشد
  »آمین یا رب العالمین«
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ی وجـود سـپرد کـه انسان را آفرید و او را هستی بخشید و به گردونـه ،خداوند
مَـا «. خالق مدبر و حکیم را از این خلقت هدف و منظوری بوده است نَّ

َ
فَحَسِبْتُمْ أ

َ
أ

کُمْ إِلَیْنَا لاَ تُرْجَعُون نَّ
َ
و بیهـوده  بـثپنداریـد کـه شـما را ع آیا می. خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأ

  ١»گردید؟سوی ما باز نمی ایم و هرگز بهآفریده
  ؟!چه بوده است راستی مقصود خداوند از این خلقت به

در وجود انسان، علاوه بر اجزاء و جوارح خارجی و داخلـی و قـوای طبیعـی و 
ای انی و حقیقت نـورانی و لطیفـه، یک جوهر غیرجسمانی و یک روح ربنفسانی

باشد، که آدمی را لایق موجود می ،ملکوتی که همان اصل و حقیقت انسانی است
ی  این شعاع نور احدی و لطیفه. است گردانیدهخداوند گری مقام و منصب خلیفه

 زیرا که نشأت گرفته از روح الهی و قائم به ذات حق. گرددربانی با مرگ فانی نمی
باشد و لذا باقی به بقای اوسـت و چـون خداونـد، سـرمد و جاودانـه و تعالی می

همیشگی است، پس روح انسان هم باقی و جاودانه خواهد بود و در بقاء و ماندن 
ی و ثمـره ی آن استثمره ،باشد و لذا هدف از خلقت انسانبه جسم نمی محتاج

این خلقت، حلاوت و شهد خاصی است که خداوند حکیم آن را در قرب و لقـاء 
  .خویش قرار داده است

کمال چیست؟ کامل شدن و برخورداری از سعادت، رسـیدن بـه حـدّ اعـلای  
تفـاوتی و خمـودگی و مسـلط ی بـیرشد، خارج ساختن روح الهـی از پـس پـرده

                                                                 
 .١١۵ی ی مؤمنون آیهی مبارکهسوره.  ١
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ساختن آن نور احدی بر قوای سرکش حیوانی و رسیدن به اصل خـویش، پـرداختن 
سوی مأمن الهی و نهایتـاً  به جستجوی الله در اقیانوس عشق و رحمت، حرکت به

  .ی عطف خلقت بشر خواهد بودکه نقطه»تقرب«و » باب الله«وصول به 
  چرا باید در جستجوی کمال باشیم؟

مرتبه، انسان را مورد عنایـت قـرار داده، بـه کرامـت  نجایی که خداوند بلنداز آ
خود متنعم نموده و از بین تمام موجودات او را بـه جانشـینی خویشـتن برگزیـده، 
مکرم و معزّز گردانیده است، پس بر آدمی واجب است که به اخـلاق حضـرتش 

ق شود و به اوصاف پاک خدا یرا هیچ هوشیار و دانـایی صف گردد، زتَّ یش مُ یمُتَخَلِّ
صفات خدایی را  بایدهرگز نادان و سفیه را جانشین و قائم مقام خود نگرداند، لذا 

شایستگی و لیاقـت حضـور در  یهدر خود بارور ساخته و به ظهور برساند تا مرتب
آنگاه همنشین ارواح پاک و مطهـر عـرش خداونـدی . جوارِ قُربش را احراز نماید

حمـد و ثنـای  .آنان گِردِ شمع وجود معبود خویش به پرواز درآیـدگشته، همراه با 
خداونـد بـه . خداوند و ذکر اسماء و صفات پروردگار عالم، نیـاز روح مـا اسـت

و عظـیم اسـت و نیـازی بـه بنـدگان و  »کَبِیـرُ المُتَعـال«. کبیر است ،خودی خود
ایـن نیـاز مـا . اردخداوند حتی نیازی به نماز پیامبران هم ند. عبادت بندگان ندارد

اگر معبود را شناختیم و اگر ایشـان را دریـافتیم و معرفـت پیـدا کـردیم بـه  ،است
و  خداونــدمان و از روی صــفا، ســر در پیشــگاهش بــر خــاک گذاشــتیم و حمــد

ش را گفتیم، در حقیقت خویشتن را بزرگ نموده و خود را به کمال نزدیـک تسبیح
ایـم؛ پـس بـا اخلاصـی از روی نمـودهخود را به حریم دوست نزدیـک ایم؛ کرده
چنان که کودک به سینه مادر و به شـیر مـادر فت و کمال و با میل و اشتیاق، آنمعر

  .افتیممیکند و علاقه دارد، بر خاک میل می
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  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

ی هستی و ای هادی ی کائنات، ای نظام دهندهای آفریننده !پروردگارا !خداوندا
دهـی و  آوری؛ جـان مـی وجود مـیر عالم، ای خداوندی که از عدم بهگ و هدایت
ای  فرمـایی؛ بخشی؛ ای پروردگـاری کـه بنـدگانت را روزی عطـا مـیهستی می

میرانـی و بـاز زنـده  دست توانای توست؛ ای خدایی که مـیخالقی که جانمان به
هـا را هـم بـه حسـاب رسـی؛ ای خداونـدی کـه ذرهها مـیکنی و به حسابمی
ی ما پر از نُحوست، طغیانگری، عصیان و معصیت آوری؛ چه کنیم که پرونده یم

است و گرنه  پوشاندهدل و ظرف جان ما را   یهزنگار ضخیم، آین !است؟ خداوندا
  .نمودیم ابراز بندگی خالصانه می بایدپیش از این و بیشتر از این 

ی از فراقـت را الهـی، گریـه. گریـانیخندانی و مـیتو هستی که می !خداوندا
ی م و خنـدهکـنمی تمنّام، الهی سوختن در دوریت را کنآرزو میطلبم و آن را  می

ای معبود عزیـز، بسـیار بـا . ما را به وصل خود برسان !م، الهیوصلت را آرزومند
خیلی غریـب و ناآشـنا هسـتم وگرنـه چـون . نامت و با عظمت و جلالت، غریبم

  .کردموار تو را تمنّا مییدم و عاشقانه و مجنونکوبمجنون سر بر دیوار کویَت می
. م و نشناختمای عزیز و ای زیباترین زیبایان، ای مظهر زیبایی، من تو را درنیافت

دهی و دشمنانت را خوار و تو هستی که دوستانت را عزت می !پروردگارا !خداوندا
  .گردانیذلیل می

و  امجـا مانـده عاشـقانت و سـتاناز کـاروان دو ام ومانـده بسیار وا !پروردگارا 
عمرم نیز سپری گردیـده اسـت و مجـالی . سرگردانم و هدف از زندگی را درنیافتم

دست ما را بگیر؛ ای خـالق یکتـا و ای  !طلبم؛ ای عزیزتو را می !ای عزیز. نیست
 لطــف وی هســتی؛ ای ذات مطلــق و ای ذات وجــودت سراســر مَملــو از همــه
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بـه وادی نـور  دست ما را بگیر و ما را به دیار رحمتت ببر؛ ما را !خداوندا. رحمت
تا تو را با معرفت عبادت کنیم؛ تا تو را از  نشانی رفیع انسانیت بهبرسان؛ ما را به قل

روی ذوق و شوق بپرستیم؛ تا فرمانت را اطاعت کنیم؛ تا دستوراتت را بکار بریم؛ 
اشتیم؛ نه اینکه امـروز بـویی از دیـن و ی گلستانی داگر چنین کرده بودیم، جامعه

ای خبـری ای و امـر کـردهامروز از آنچه که در قرآنـت فرمـوده. آیین پیامبر نباشد
ستیز دارند  کنند، سرِ نیست؛ گویا همه با به دست گرفتن شمشیر با تو دشمنی می

   .نادیده گرفته و کفر ورزیدنددستوراتت را . کنندو جنگ می
قلوب ما را به نور رحمت و معرفتت منوّر بفرمـا،  کنیم نّا میبازهم تم !خداوندا

سان عبادت کنیم و تو را بپرستیم کـه آن. تا تو را با معرفت و با شعورو عبادت کنیم
  .تو سزاوار آنی

  »آمین یا رب العالمین«
***  
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  )های خداوند شکر نعمت(سجده دوم 

هایی که بـه  ی نعمتشکر به پاس همه !الهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ خداوندا
آنکه ما را انسان آفریدی؛ شـعور و  ،ها ی نعمتما عنایت فرمودی و در رأس همه

، مـا را نسـبت بـه بیشـتر مخلوقـات متمـایز و برتـر مان عطا فرمودی عقل و درک
در بین سایر مخلوقـات عزیـز و مکرممـان فرمـودی؛ از روح پاکـت در آفریدی، 

ما را جانشین خودت بر روی زمین خواندی؛ ولی من ایـن درک وجود ما نهادی و 
و از  چـه بگـویم از خـوردی خـود  !خداونـداو معرفت و شناخت را پیدا نکردم؛ 

خـود را نشـناختم؛ موقعیت خود را درک نکردم؛ ! خداوندا. عظمت و بزرگواری تو
رپیشه قدر نعمت ندانستم؛ فاش بگویم اعتراف کنم، ای خالق یکتا، من بسیار کف

  .بودم؛ من بسیار ناسپاسی کردم
  ١نگردد، ور زنی صد نوبتش سنگ   راموش ـرگز فـای ههـی را لقمـسگ

ناسپاسـی  وو مـن طغیـان به ما عطا فرمودی  بدون منتها را  نعمتبهترین تو 
ای  نهایتـت، حاشا بـه لطـف بی !خداوندا. کردم و تو باز  نیکی و احساس نمودی

ی یاغی و عصیانگرت را باز که بنده» اَکرَمَ الاَکرَمِین« لطیف، حاشا به کرمت، ای
دنبال شیطانِ رانده شده رفتم، تـا روزی دادی، عمر دادی، سلامتی دادی و من، به

سقوط کردم، رفتم تا آن روح پاک را آلوده نمودم؛ رفتم تا به آن روح پـاک خـدایی 
همـی  ؟!دانم کجا رفتمنمی !خداوندا. خیانت کردم و به روح خویش ظلم نمودم

؛ همی دانم کـه روی و ظلالتمدانم که از تو بسیار دورم؛ همی دانم که در تاریکی 
شـرح حـال . زبانم قاصـر اسـت !؟ خداوندا!چه بگویم !بازگشت ندارم؛ خداوندا

                                                                 
 .٨۶ی هشتم در آداب صحبت، حکمت شمارهسعدی، گلستان، باب . ١



١٢۴  

شـود و مـرا  ریزد؛ از شرمساری متلاشی مـیخویشتن را گر به کوه بگویم فرو می
دارِ روح خدا، لعنت بر تو باد ای امانتی خلقت برتر، اای انسان، . کندنفرین می

  .به روح خدا خیانت کردی که
ام تـا اینکـه بـه زبـان به خود آمده هاالهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ بعد از سال

و  بسـیار نـاچیز اسـت های تو ی نعمتو این در مقابل همه »الهی شکر«: بگویم
؟ چنین پیش آمد و اینگونه شد کـه مـن !چه کنماین بسیار ناقص و کم است، اما 

و چنین پندارم کـه » کرش«: اینچنین یاد گرفتم تا در واپسین لحظات عمر، بگویم
 !خداونـدا. دانم که این توجیهی است بر اعمـال خـودمی. ما هکار بزرگی انجام داد

سـر هـا را پشـت ی دوستانت بسیار بسیار پیش رفته انـد؛ تـاریکیقافله ،دانممی
ام؛ سـنگینی بـار اند و من اکنون، در وسط تاریکی وامانـده گذاشته و به نور رسیده

 گویا ظلمت . ارم؛ رویم سیاه استگیر کرده است؛ قدرت حرکت ندگناه مرا زمین
  .»یا الله«است، بدن مرا نیز فرا گرفته هایسلول وجود و حتی یهمه

های ظاهر و باطنی  شکر به پاس نعمت !الهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ خداوندا
های خاص و عامی که به ما ارزانـی  شکر به پاس نعمت. که به ما عنایت فرمودی
قـرار دادی، گرچـه دی؛ شریعت مقدس اسلام را آیین ما داشتی؛ مسلمانمان آفری
  .راستی در زندگی خود پیاده نکردم من این آیین را هم به

ام؛ من امبر، امامان و اصحاب پیامبرت شرمندهمن در مقابل قرآنت و در مقابل پی
های قرآنـت، در کـف  خاطر یکـی از آیـه در مقابل آنان که جـان شیرینشـان را بـه
ی خود نگهـداری ام؛ من قرآنت را در خانهاخلاص گذاشتند و تقدیم کردند شرمنده

ت ای از آن را نیـز تـلاوبه ظاهر احترامی هـم بـرای آن قـائلم؛ گـاهی آیـهکنم، می
   .اکنون نادم و پشیمانمیک از دستوراتت را پیاده نکردم و  لیکن هیچ. کنم می
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، دوستان خوب، امکانات، آبـرو، سلامتی عطا کردی، همسر، فرزند! خداوندا
من است و سـری بـر خـاک  وند برخدا های نعمتاینها فهم نکردم که ولی هرگز 

زیبایی و عظمت آفتاب، سـر مردان بزرگ در مقابل . جای آورم شکرش بهگذارم و 
را  گذارنـد و هنگـام غـروب شـکر و تسـبیحتتواضع و بندگی تو بـر زمـین مـی

بارهـا  ،برای هر لقمـه نـانی. گویندها حمد و ثنایت را میدر نیمه شب. گویند می
شکر، شـکر کـه دقـایقی از عمـر مـا را  !؟ خداوندا!، ولی من چهقدردانت هستند

. هت به راز و نیاز بپردازیم و حمد و ثنایت را بگـوییمچنین قرار دادی تا در پیشگا
هایمان بنماییم؛ سر در پیشـگاهت بـر خـاک اعتراف به گناهان و خطاها و غفلت

گذاریم؛ با افتخار ثنایت را بگوییم؛ با افتخـار حمـدت را بگـوییم؛ تسـبیحت را 
نواز و ای  هایت را بگوییم، الهی، الهی ای بنده نواز، ای بنده بگوییم، شکر نعمت

ین« تقاضـا  ؛ای رحمـان و ای رحـیم ،از محضر با عزت و جلالـت» خَیرُ الغافِرِ
شما بسـیار مهـم و آن روز  یهو به فرمودم در آن روز، که روز موعود است کنیمی

که صورت ما منور های واقعی، در حالیی انسانما را به چهره !رستاخیز، خداوندا
آن نقـش  ین واقعی، خالصـین و مخلصـین بـرساجدبه نور رحمتت گشته و مهر 

  .است به صحرای محشر، در کنار انبیائت محشورمان بفرمابسته 
  »آمین یا رب العالمین«
  
  
  

   





  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وارثان مرگ
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رسـد و آنچـه کـه حتمـاً وارث آن را بدان که، گاه رفـتن فـرا مـی ای انسان این
وارث مرگ هستیم؛ ما وارث رفتن هستیم؛ ما خواهیم بود، پیش خواهد آمد که ما 

پیامبران نیز رفتنـد و لبـاس و رخـت از . برویم بایدایم، که همه برای ماندن نیامده
آنچـه کـه مـا را بـه خـود . ربنـدیمبَ  ما نیز باید چشم از این دنیـا. این دنیا بربستند

را اسیر  د، مامشغول کرده است، اگر بوی تعبد و عبادت ندهد، اگر بوی خدا نده
رساند، آن نسیمی است که از جانـب چه که ما را به تعالی میخود کرده است و آن

هر چند در ایـن مسـیر . و از راه مستقیم خدا به مشاممان برسد» الله جل جلاله«
رونـد؛ ها یکی پس از دیگری کنـار مـیپرده. تلاش کنیم نور عَلی نور خواهد بود

رود که بـه خـدا  سلوکمان تا آنجایی پیش می شوند و مسیر وتر میروشن و روشن
ذْکُـرْکُم«مـا را یـاد خواهـد کـردقدر، او را بخوانیم، هرچه. ختم گردد

َ
. فَـاذْکُرُونِي أ

تا تو را بخوانم؛ تا به یاد تو باشم؛ تا روزی که صـدایت » بخوان مرا تا تو را یاد کنم
که چه شده اسـت کـه  دریابم باز نیامد و حمدت را نشنیدم؛ سراغ تو را بگیرم و تو را

رویـم  رویم تا زنگار دل را بزداییم؛ مـی؟ می!ها پر نکشید نروز صدای تو به آسماام
نه ببینیم و یها را در آن آو انعکاس خوبی یقل دهیمص و باطن ظاهر دری دل را نهیتا آ

  .را انجام دهیم ١»حسن عملا«آنگه راه نیکوکاران را بپیماییم، تا ما نیز 
  » شاءاللهان «

                                                                 
حْسَنَ عَمَلاً « ِ ٣٠ی ی کهف آیهی مبارکهسوره. ١

َ
جْرَ مَنْ أ

َ
ا لاَ نُضِیعُ أ الِحَاتِ إِنَّ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ  .»نَّ الَّ
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  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

ی کننـدهی جهان هسـتی و ای تـدبیر ای آفریننده !پروردگارا !بار الها !خداوندا
و ای ناظم زبردست و ای خالق  هایی نیازمنداوضاع و زمانه و ای برطرف کننده

کـس ای خداوندی که هیچ. گنجدتوانا که قدرت توانائیت در تصور و فهم ما نمی
و زمـین جـز تـو  هـانحقیقت جلالت آگاه نیست؛ ای خداوندی که در آسـمااز 

درماندگان و خدایی نیست و جز تو کسی را سزاوار پرستش نیست؛ ای خدایی که 
ی هـا و گشـایندهی سختی؛ ای عزیزی که نامت برطرف کنندهپناهان را پناهی بی

 بخش وشـنیرهاسـت؛ ای کـه نـام عزیـزت، ی غـمدرهای بسته و برطرف کننده
  . ستها لد

ام، ای معشوق، ای شفیق، ای دوست و ای رفیـق، خالق یگانه !ای معبود عزیز
ای، تو والا مقامی، تو برتر از آنی تو بلند مرتبه. ستاییم، که سزاوار ستایشیتو را می

دانیم تو  دانی چه هستی و ما نمیتو خود می. که انسانی بتواند تو را توصیف نماید
  . که هستی
ستاییم و هر کجا که غافل بودیم و هر کجا پرستیم و تو را می تو را می !خداوندا

کنیم و دسـت تمنـا که توانِ پرستیدنت را نداشتیم و غفلت کردیم عذرخواهی می
کنیم، تا دستمان را بگیری و ما را به دیاری کـه کمـال و معرفـت دراز میت سویبه
و از روی شـناخت و معرفـت تـو را تا کسب معرفـت کنـیم  ؛برسانی ،بخشندمی

عنایتی بفرمـا، تـا .  ها هستییم، که تو لایقی و سزاوار بهترین ستایشنمایعبادت 
چنـان کـه عنـایتی بفرمـا، تـا تـو را آن .دند و جبـران شـونیمان محو گردها غفلت
  »آمین یا رب العامین« . ای بپرستیمشایسته
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  )های خداوند شکر نعمت(سجده دوم 

کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ ای ولی نعمت و ای عطا کننده و ای خطـاپوش، الهی شکراً 
روزی  !خداوندا. هایی که به ما عنایت فرمودی سپاس و شکر تو را، به پاس نعمت

یـا در قعـر خاک یا بر تارُک درختان در دل  های گوناگون از نعمتکه دادی ما قرار 
را نسبت به بیشتر مخلوقات متمایز آنکه ما و از همه مهمتر  مند شویم ، بهرهدریاها

شعور و عقلمان عطا کردی؛ عزیـز و مکرممـان فرمـودی؛ وارث  و برتر آفریدی،
قـائم «به زمینمان قرار دادی، از روح پاک و مقدّست در وجود ما قرار دادی و ما را 

کریمـی، ای  مفتخر فرمودید و تـو چـه مهربـان، لطیـف وزمین  خود بر »یمقام
  ! صاحب کرم

ای «: های فراوان عطایمان نمودی و خطاب به انسان فرمـودی نعمت !ونداخدا
استفاده کن و در راه رشد و کمـال خـودت ، های من برخوردار شو انسان از نعمت

من تو را در این وادی آوردم تا به کمـال برسـی و قـدر و جـاه و منزلـت ، بهره گیر
و در کنـار  ور یـابیو حریم قرب من، حضتا بتوانی در جوار رحمت . کسب کنی

؟ !کنیچرا اینگونه ناسپاسی می !ای انسان. خوار آن دیار گردیارواح طیبه، روزی
افتـاده بـودی، حتـی  خاککه اگر بر  ؟ی آبی گندیده بودیآیا فراموش کردی قطره

و من تـو را  !د و از بو و نجسی تو نفرت داشتندگذاشتنعابرین هم پا بر سر تو نمی
جانشـین . به تو شـأن و منزلـت دادم. خلق کردمثیت و با عزّت به این شکل با حی

و حتـی  آفریـدمخـاطر تـو این همه نعمت را بـه. خودم بر روی زمین قرارت دادم
های تو و تسهیل در امـور زنـدگانیت خلـق  بعضی حیوانات را برای رفع نیازمندی

 از ای انسانتو ضعیفی ای انسان،  .کنینمودم و تو از فرمان منِ خدا سرپیچی می
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کْثَرُهُمْ لاَ یَعْقِلُون«بهره بگیرعقل خود 
َ
کار انداز، ندای خداوندت شعورت را به ١»أ

  ».من باز گرد سویبهرا دریافت کن و 
ـا إِلَیْـهِ «: بارها و بارها شنیدم؛ شنیدم که فرمـودی !و من، خداوندا  ـهِ وَإِنَّ ـا لِلَّ إِنَّ

ردم ای سر از فرمانت پیچیدم و طغیان ک نفرت سراپای مرا فرا گرفته که ٢»رَاجِعُون
تاریکی و نیستی رفتم  هایهدنبال شیطان به کوره رابه ،خالق یکتا و ای ولی نعمت

 ،و آن روح پاکت را آلوده نمودم و اکنون از حضورت که در امانت خیانـت کـردم
  . شرم دارم

من است، جوانی من به هدر رفت، دگی زن بخش زیباییای که یادت  !خداوندا
سراسر عمر و هستی من به بطالت گذشـت و بـه تـو . چنان که باید بهره نگرفتمآن

تو نیامدم و غافل بودم و اکنون که پشـت سـر خـود را نگـاه  سویبهنیاندیشیدم و 
هـایی کـه برخـود تحمیـل ، تاریکی و ظلمت و به هدر رفتن عمرم و زیانکنم می

ای بیش نیستم؛ از من ورشکسته. خورمام حسرت میبینم و بر گذشته را می نمودم
توانست مرا آنچه را که می !ای خداوند یکتا. ام افسرده و در خود فرو رفته راه مانده،

ام، تنهای تنهـا اکنون وا مانده. به تو نزدیک کند، نیافتم و درک نکردم و انجام ندادم
مـن حتـی در مقابـل گیاهـان و جمـادات نیـز . گناه دارمباری پر از کوله. اممانده

ام و اگـر ایشـان را زبـانی گویـا بـود و درک شـنیدن صدایشـان را داشـتم شرمنده
  .کنندکه مرا نفرین می شنیدم می

 و بـاطن وهـای ظـاهر  الهی شکراً کثیراً، کثیـراً، کثیـراً؛ شـکر بـه پـاس نعمت
                                                                 

چه آنکه ...«۴۴ی و فرقان آیه ۶٣ی عنکبوت آیه ،١٠٣ی ، مائده آیه۴ی ی حجرات آیههای مبارکه سوره.  ١
 .»بندند ها عقل خود را به کار نمی بیشتر انسان

 .١۵۶ی ی بقره آیهبارکهی مسوره. ٢
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ای، مسلمانمان آفریدی، شریعت ههای خاص و عامی که به ما ارزانی داشت نعمت
تـرین مقدس اسلام را آیین ما و عزیزترین کتاب، قـرآن را چـراغ راه مـا و شـریف

را پیشوای ما و امامـت دوازده معصـوم را چـراغ راه مـا قـرار ) ص(انسان، محمّد 
شکر، سلامتی عطا کردی، عزت و آبرو، دوستان خوب، فرزندان،  !خداوندا. دادی

  .همسر، پدر و مادر عطایمان نمودی
شـکر، عنایـت فرمـودی لحظـاتی از  !الهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ خداونـدا

گرچه این حمـد و . عمرمان را در پیشگاه وجود نازنینتان به حمد و ثنایت بپردازیم
شکر که توفیقمـان  !الهی. جلالت بسیار ناچیز و کم استت و ثنا، در مقابل عظم

عطا فرمودی تا با خضوع و دور از نخـوت و تکبـر، سـر در محضـرت بـر خـاک 
هایت  گذاریم و پیشانی بر آستانت ساییم و حمد و ثنایت را بگوییم و شکر نعمت

در این لحظـات بـا معنویـت، از پیشـگاه وجـود نازنینـت  !خداوندا. را برشماریم
ات قرار بده و ما را چنان در این کنیم، روزی ما را تعبد و بندگی خالصانهاضا میتق

  .های ما باشدمسیر یاری فرما که آخرین صحبت ما با تو در این عالم، سجده
  »آمین یا رب العالمین«

   





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چراغ دل موحدان
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آنقدر مقدارش کم باشـد  ایم، شایدی خویش از نیکی اندوختهآنچه در پرونده
مانـد اما آنچه که می. دهدها هم بها میگرچه خداوند، به ذرّه. که به حساب نیاید
هر چقدر که خداونـد را بـا . است» خالصانه«آید، تعبّد و بندگی و به حساب می
اگر عبادت ما، . گردد عبادت کنیم، بهای ارزشمندیِ ما افزون می اخلاص بیشتری
انجام شود، نه تنهـا بهـا نـدارد، بلکـه مـا شـرک انجـام  و ریا اجبار از روی اکراه،

گونه علایق دنیوی پاک نموده و آن را جایگاه مِهـر  لذا قلوب خود را از هر. ایم داده
گـذاریم، سر در پیشگاهش بر خاک مـی ،دهیم و با میل و اشتیاقخدایی قرار می

او را مخلصـانه عبـادت . اسـتها و حمـد و ثناهزیرا که او سزاوار بهترین ستایش
راه خداوند  گوییم و امیدواریم در این جهت همواره رهرو کنیم، حمدش را میمی

  .همتا باشیمعزیز و بی
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  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

ای و ای خـدایی هستی را تو موجب گردیـده ای خالقی که! آفریدگارا !خداوندا
و ای رازق و ای  ها نیکتا و ای خدای آسماای، ای معبود که حیات را، تو بخشیده

بخشی  ولی نعمت، ای خدایی که جانمان عطا کردی؛ ای خدایی که روزیمان می
گریـانی؛ ای معبـودی کـه دوسـتانت را عـزّت  خنـدانی و میو ای خالقی که می

کنی، تویی که خلق می !گردانی؛ خداوندادهی و دشمنانت را خوار و ذلیل می می
ای . فرمـایی رسـیدگی مـی ها بگردانی و به حسـامیرانی و باز زنده می میسپس 

عارفان را وجـد «. ستها نبخش جاو نامت روشنی ها لخالقی که یادت معراج د
تـرین مهربانـان، ای خداوند عزیز و ای مهربـان ».آید چون نامت را بر زبان آورند

ای . دردمنـدان اسـت ی خسته را درمان و طبیب دردها لدای خدایی که کلامت 
را به نور ما  یهتاریک و زنگار بست دل. چراغ دل موحدان است ،ه مهرتعزیزی ک

تـو  سـویبـهسر بـریم و  تا کی در غفلت به. بخشروشنیهدایت و رحمت خود 
؟ الهـی !هایت را استفاده کنیم و ولی نعمت خود را نشناسـیم نیاییم، تا کی نعمت

بیمار و تنها،  یها لدای انیس مهربان و ای رئوف،؛ ای لطیف، ای دستمان را بگیر
  . ستاییم که سزاوار ستایشیتو را می !خداوندا

ایم، دست مـا را بگیـر و از دراز نمودهیت سوبهدست تمنّا  !پروردگارا !خداوندا
ی مـا را بـه شـراب شهد حلم و علمت به جـان مـا بریـز و جـام عشـق و علاقـه

از روی شـعور و معرفـت شناختی عطا فرما تـا تـو را ات لبریز کن و ما را  عاشقانه
چنان که سـزاواری تـو را بپرسـتیم، ای معبـود یگانـه و ای خـالق آن وعبادت کنیم 

  .همتا بی
  »رب العالمینآمین یا «



١٣٩  

  )های خداوند شکر نعمت(سجده دوم 

هایی که بـه  نعمت یهمهشکر به پاس  !الهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ خداوندا
. آنکه عقل و شعورمان عطا فرمودی ،ها ی نعمتدر رأس همه. ایما ارزانی داشته

و  ، ما را نسبت به بیشتر مخلوقات متمایز و برتر آفریدیانسانمان آفریدی !خداوندا
از روح پاک و مقدّست ای یکتا . ینموددر بین سایر مخلوقات عزیز و مکرممان 

. خوانـدی بر روی زمین ما قرار دادی و ما را جانشین خودتو ای یگانه در وجود 
؟ و کیسـت کـه بـر ایـن فضـل !را بشناسـد بهـاگـرانکیست که این دُرّ  !خداوندا

؟ من قدر نعمت !؟ و کیست که سپاس گوید و قدر بشناسد!نهایتت قیمت نهد بی
مانـت ا و در دار خوبی نبودم جای نیاوردم؛ من امانت ندانستم؛ من شکر نعمت به

ای ولی نعمت، ای . اش نمودمخیانت کردم؛ آن روح پاک را به بیراهه بردم و آلوده
. که عزّتم بخشیدیکه روزیم عطا کردی؛ ای کسیکه جانم دادی؛ ای کسیکسی

رویـم سـیاه بـاد، بـاز . هایت را استفاده کردم و ناسپاسـی نمـودم نعمت !خداوندا
تو دست نوازش بر سرم کشیدی و . تو نعمت دادی و من گناه کردم. نافرمانی کردم

 تو احسان کردی و من روی برگردانیدم و من بسیار کفران پیشه. من نافرمانی کردم
. این رانده شده از درگاهت رفـتمدنبال شیطان، دشمن آباء و اجدادم، من به . بودم

آدم از بارگاهت دور کردی و او با پدران مـا و بـا مـا خاطر بهتو شیطان را  !خداوندا
دنبال دنبال خود فرا خواند و به او مرا به . دشمنی کرده است و من او را پیروی کردم

به پای  بایستخود کشید و به دام خود اسیرم کرد و اوقات شیرین زندگیم را که می
مـرا .  سوختم، هدر داد کردم و میشمعِ نام وجود عزیزت صرف نموده و پُربار می

. اوقات عمر من به بطالت سـپری گشـت. ها برد و در دام مذلت رها کردبه بیراهه



١۴٠  

ها  نمـود، حـال بـه داد و مرا مشغول و سرگرم آن لذایذ دنیوی را نزد من بزرگ جلوه
مرم در حال غروب کردن است؛ حال که خورشـید ام؛ حال که آفتاب عخود آمده
آید، حال که بوی تک تک میها نفَسدر حال فرونشستن است؛ حال که  امهستی

اموشان، هیچ شوم از سوی دیار خ رسد؛ حال که دعوت می گورستان به مشامم می
مـن . ام تـا در عرصـات عرضـه نمـایم کار نیکی نکرده راهی ندارم؛ هیچ یهتوش
  .هایمتام با حسرام با ندامتم، من ماندهبا گناهانم، من ماندهام مانده

مـا را از  کنیم تمنّـا مـی !و ای بنده نـواز !ای ودودالهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ 
شـکر کـه مـا را  !الهـی. تاریکی نجات ده و قلم عفو بر جـرائم اعمـال مـا بکـش
عزیزتـرین کتـاب، قـرآن را  مسلمان آفریدی، شریعت مقدّس اسلام را آئین مـا و

را پیشـوای مـا و امامـت دوازده ) ص(تـرین انسـان، محمّـد چراغ راه ما و شریف
  .معصوم را چراغ راه زندگی ما قرار دادی

های خـاص و عـامی  های ظاهر و باطن و نعمت شکر به پاس نعمت !خداوندا
بیماری در  دور از هرگونه که جسمی سالم، به یای عزیز. که به ما عنایت فرمودی

؛ ر نیفتاده است؛ قلبـت نایسـتادهات از کالیهمور مغزی نداری؛ کاختیار داری، تو
کر شــ. جــای آورات را بــهای و ســرطان نــداری؛ شــکر ســلامتیســکته نکــرده

آبرویی که ؛ ، مادر، پدر و دوستان خوب راهای خداوند را، همسر، فرزندان نعمت
شـکر آنهـا را . نزد ما هسـتند وندخدای ها نتم؛ امکاناتی که داریم؛ اینها اماداری
از دسـت  هـاز ما گرفته شود و پـیش از آنکـه فرصـتجای آوریم، قبل از آنکه ا به

  .بروند
شکر که دقایقی از عمرمان را چنـان قـرار دادی تـا در پیشـگاهت بـه  !خداوندا

 لی دبگـوییم و عقـدهحمد و ثنای شما بپردازیم، با شما راز و نیاز کنیم، درد دل 
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ــر خــاک گــذاریم و ثنایــت را بگــوییم و شــکر . بگشــاییم ســر در پیشــگاهت ب
کنـیم، الهی از پیشگاه با عـزّت و جلالـت تقاضـا مـی. برشماریمرا هایت  نعمت

روزی ما چنان مقرّر فرما تـا آخـرین لحظـات عمـر، تـا آن دقـایق آخـر، سـر در 
م، سـر در ی مخلصـت باشـیپیشگاهت فرود آورده و تابع فرمانـت باشـیم، بنـده

  .ساجدین و شاکرین واقعی باشیم یهپیشگاهت بر خاک گذاریم و از جمل
  »آمین یا رب العالمین«
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کنیم یک یـا چنـد نفـری از شـهر و از ایم و مشاهده میهر روز دیده !ای عزیز
کم و گیرند نامشان کمروند تا در دیار خاموشی جای می. شوندجمعیت ما کم می

رود و یادشـان بـه بیـرون مـی هادلمِهرشان از . شودی روزگار، پاک میاز صحنه
مـا نیـز رهـرو ایـن . ما نیز هسـتطریق  شود و این راه،ی فراموشی سپرده میبوته
کسی به یاد ما نخواهد . رویمشویم و از یادها میما نیز روزی فراموش می. راهیم
ماند، آن تعبد و بندگی و اخلاص در بندگی است در مقابـل ما میآنچه که از . بود

دارایـی دنیـا و زیـور و زینـت و . خدایمان، در مقابل آن کس که ما را آفریده است
هایی که به ما متعلق است، همه از بین خواهنـد رفـت و نـابود  ظاهر زیبا و زیبایی

تـوانگران،  وتمنـدان،ثر ،قهرمانـان ؛سـیاری آمدنـدبر این روزگـار ب. خواهند شد
آنها نیز پوسیده است و ما ی ها نها، و زورمدارانی آمدند و اکنون استخوا چهر پری

قدر  ،عمری را که در اختیار داریم. زمان را مغتنم بشماریم. نیز چنین خواهیم شد
ی امرش را بـه دیـده. اطاعت کنیم ،آنچه را که خداوند از ما خواسته است. بدانیم

او بـاز خـواهیم گشـت و  سویبهاو خالق ماست و ما . دل بخریم منت بر جان و
اوست که ما را در مقام قرب خود و در جوار رحمت خود جای خواهـد داد، اگـر 

هـای ایـن فرمـانبرداری را بـا پایه ،شاءاللهانرویم تا  می .فرمانش را اطاعت کنیم
ان، که ما بندگانی و متعهد شویم در مقابل خدایم کنیمهای دلنشینمان، بنا سجده

دانستی که ما ضعیف هستیم و لـذا پیـامبران را تو می !خدایا. سر به فرمان هستیم
 خطـایی انجـامیان، نسـپـس اگـر از روی غفلـت و  .برای راهنمایی ما فرسـتادی
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عذرخواهی در مقابل کبیر و عظیمی چون شما، از گناهانمان ای رحمان  ،ایم داده
لاَ «: اید و خود فرموده ی مهربانیبخشنده شمایرا که بخشی، زو حتماً می کنیممی

هِ  حْمَةِ اللَّ   .از رحمت پروردگارت، ناامید مباش »تَقْنَطُوا مِن رَّ
از این جهان رخـت ه مقدر شد که زمانیدر ان ببندیم تا رویم تا عهد و پیم می 

قلمـداد نماینـد و  ،بربندیم و چشم برنَهیم، آنگاه ما را در ردیف دوسـتان خداونـد
حِیم«: رحمت با گفتن یمأموران خدا و ملائکه بٍّ رَّ ن رَّ اسـتقبال به  ١»سَلاَمٌ قَوْلاً مِّ

ی ضـعیف و کـوچکی پروردگاری با آن همه جلال و حشمت، بر بنـده. ما بیایند
ی خـوب، خوشـا بـه پـس ای عبـد خـوب، ای بنـده !!رسـاندچون من سلام می

و منتظر چنین پیامی از سـوی خـالق و معبـود یگانـه  احوالت، سر بر زمین بگذار
حِیم«باش،  بٍّ رَّ ن رَّ   .»سَلاَمٌ قَوْلاً مِّ

  
   

                                                                 
 . »رساندپروردگارت بر تو سلام می« ۵٨ی ی یس آیهی مبارکهسوره.  ١
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  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

تو با آن همه جلال و شکوه، با آن همه بزرگـواری و کبریـایی و بـا آن  !خداوندا
قَـوْلاً  سَـلاَمٌ «: فرستی ی ضعیف خود چنین پیام میهمه عظمت و جلال، بر بنده

حِیم بٍّ رَّ ن رَّ تو بسیار کریمـی، رحیمـی،  !تو بسیار بزرگی، پروردگارا !خداوندا .»مِّ
رحمتم بر غضبم سبقت «: رحمانی، ای مقتدر و ای توانا، ای خدایی که فرمودی

حاشا به جلالت، حاشـا بـه کبریائیـت، حاشـا بـه رحمانیـت و  !خداوندا ،»دارد
ات بـه  ای خـدایی کـه دانایـان در مقابـل دانـایی. »یا رَبَّ العـالَمِین«رحیمیت تو 
انـد و توانمنـدان در مقابـل زانـو زده ،اند و عالِمان در مقابل علمـتشگفت آمده

: فرمـاییچنـین مـی مطیعـتی تـو بـر بنـده !ای مهربان. ذلیل و ناتوانند ،قدرتت
  . نمایی میاین مقام را تو به ما عطا . »رساندپروردگارت سلامت می«

تو بزرگی، تو رحمانی، مـن ندانسـتم چگونـه حمـدت بگـویم؛ مـن  !خداوندا
ندانستم چگونه تو را بپرستم؛ من ندانستم چگونه تو را سـتایش کـنم، دسـتمان را 
بگیر، دستمان را بگیر ای عظیم و ما را به وادی معرفت و نور ببـر و از نـور وجـود 

تـا تـو را  ، معرفت عطا کنماننازنینت، قلوب ما را روشن و منور بفرما و بر وجود
؛ تـا تـو را و عبـادت کنـیمبشناسیم  ای،شایسته که چناندر بهتر بشناسیم؛ تا تو را 

  .اقای خداوند و ای ولی نعمت و ای رزسان که سزاواری پرستش کنیم؛  آن
  »آمین یا رب العالمین«
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  )های خداوند شکر نعمت(سجده دوم 

هـایی کـه  ی نعمتشکر به پاس همه !اً؛ خداونداالهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیر
کنیم و فخر ماست کـه سـر مباهات و افتخار می !خداوندا. ای به ما ارزانی داشته

در پیشگاهت بر خاک گذاریم و تو را ای خدای مهربـان سـتایش کنـیم و شـکر 
مـا را نسـبت بـه بیشـتر ای یگانه، تـو هسـتی کـه . جای آوریم هایت را به نعمت

تو هستی که به ما عقل و شعور عطا کردی و از  متمایز و برتر آفریدی، مخلوقات
. روح پاکت در وجود ما نهادی و ما را جانشین خودت بر روی زمـین قـرار دادی

حِـیم«: فرمـاییتو بسیار مهربانی کردی و باز هـم مـی بٍّ رَّ ـن رَّ . »سَـلاَمٌ قَـوْلاً مِّ
الطـاف هـا و  قدر نعمت .»العالَمِین یا رَبَّ « ؟!کیست که این مقام را دریافت کند

 فهـمهایـت را نشـناختم و درک نکـردم، مقـام خـود را تو را ندانسـتم؛ مهربـانی
. جای نیـاوردم هایـت را بـه ، قدر تو که خدای منی ندانستم، شـکر نعمتنمودمن

هایت را ندانستم، بلکه آنهـا  ؟ شرم دارم، نه تنها قدر نعمت!چه بگویم! پروردگارا
از فرمانت سر  !خداوندا. ها و راه شیطان صرف کردمه انحراف و در بیراههرا در را

دانسـتم،  را اطاعت کردم؛ با وجـود اینکـه مـی و او دنبال شیطان رفتمپیچیدم؛ به
بـا وجـود . باشد و رانده شده از درگـاه توسـتشیطان دشمن آباء و اجداد من می

تو روزیم عطا کـردی، امـا مـن دانستم، تو جانم دادی؛ تو عزتم دادی؛ اینکه می
. ام، عمـرم بـه پایـان رسـیده اسـتدنبال شیطان رفتم و اکنون که متوجه شـدهبه

ای  ام و از این رهگـذر بهـرهحاصلی به دست نیاورده ی عمرم تباه گشته وسرمایه
  . تحصیل ننمودم

 کـه اسـتحاصل عمر من، بار سنگین گناهـانی  !پروردگارا !بار الها !خداوندا
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، اسـتارمغـان ایـن کـردار مـن دسـتانی تهـی  ی سیاه وقامتم را خم کرده و روی
چـه  ،از این گرداب نجاتمان نـدهیو اگر دستمان را نگیری  !پروردگارا !خداوندا

  ؟!ایم کنیم که بیچاره و درمانده
های ظاهر و باطن  شکر به پاس نعمت !الهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ خداوندا

شـکر کـه  !پروردگـارا. ایخاص و عـامی کـه بـه مـا ارزانـی داشـته های و نعمت
مسلمانمان آفریدی، قرآن کریم و رهبری پیـامبر اسـلام را چـراغ راه مـا و امامـت 

شکر که دقایقی از عمـر  !خداوندا. ی هدایت ما قرار دادیدوازده معصوم را وسیله
  .ردازیمتا در پیشگاهت به راز و نیاز بپ تدبیر فرمودیما را چنان 

  دل چه شبی دراز باشدشب عاشقان بی
  ١ب در صبح باز باشدـز اول شـا کـو بیـت

. شـدیم بخشد و اگر امیـد بـه بخشـش او نبـود، چنـین زار و نـالان نمیاو می
از پیشـگاه وجـود نازنینـت تقاضـا  !معبـودا !یا رَبَّ العـالَمِین  !پروردگارا !خداوندا

روزی کـه مجرمـان و ظالمـان و خطاکـاران بـه کنیم در آن روز بـزرگ، در آن  می
صـورت روبـاه، سـگ و خـوک هـا بـهشـوند و چهـرهیشان معرفی میها تصور
صـورت کنـیم مـا را بـهاز پیشگاه وجود نازنینت تقاضـا مـی !خداوندا، دنآی درمی
هـر که سیمای ما منور به نور رحمتت و منقوش به مُ ی واقعی، در صورتیها نانسا

  .بفرما کنار انبیاء و صالحان محشورین است، در ساجد
  »آمین یا رب العالمین«
  

                                                                 
 .١٩۴سعدی، دیوان اشعار، غزلیات، غزل شماره . ١
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؟ !دانی سر در پیشگاه چه کسـی بـر خـاک خـواهی گذاشـتآیا می !ای عزیز
وجودمان آورد و ی هستی قرار داد و بهکس که ما را از خاک بیافرید و در گردونه آن

جـای بسـیار  .ح قدسی خود در وجـود مـا دمیـدروی حیاتمان بخشید و از نفخه
؟ آن نعمـت و !چیسـت در وجـود مـا روح باریتعـالی و سؤال است که آن نفخـه 

ی هسـتی قـرار داد؛ عزتمـان حضرتش ما را در گردونـه ؟!باشد امانت چگونه می
شماری را برای ما منظور های بی گری خود برگزید و نعمتبخشید؛ ما را به خلیفه

و وعـده نعمت عطـا کـرده  واو آفریدگاری است که به ما جان داده؛ عزت . فرمود
ای انسان، مسیر کمال را بپیمای تا تو را در جوار رحمت خود جـای « : اند فرموده
 را  توجایگاه . مقام و منزلت تو نزد من است و در بارگاه قرب من جای داری. دهم

من در بـین . این جایگاه رفیع توست. ام و انبیاء و اولیاء قرار دادهملائک  یهمنشین
ی مخلوقات با شعور، تو را به قائم مقامی و جانشینی خود در زمین برگزیـدم همه
مـن . مرا بنده باش و فقط تسلیم من باش« :و فرمودند» پایگاه عبودیت تو گردد تا

هـایی را کـه ی خود،گـامخواهم و تو برای سـعادت و خوشـبختسعادت تو را می
برداری کـن کـه راه سـعادت و خاضع و خاشع بـاش و مـرا فرمـان .گویم بردار می
کارهـای نیـک بنمـا، چـون تـو را بـه کمـال . یابی به مقـام رفیـع ایـن اسـتدست
  . »ندنرسا می

نیـاز از ات، او که بیروی تا اولین گام را در محضر معبود یگانهتو می !ای عزیز
 در !خدایا: روی تا سر فرود آوری و اظهار کنیمی. است برداریی مخلوقات همه



١۵۴  

من فرمانبردار و تسلیم . یفممقابل جلال و عظمت و کبریائیت، من موجودی ضع
دهـی؛ تـو جـان تو هستی که عزت مـی. شوکت و جبروتت رایافتم درچون  ،توأم
خـاک کنم که سر در پیشگاهت بـر بخشی؛ من افتخار میدهی؛ تو روزی میمی

ای، این حق توست که در پیشـگاهت بـه تو مرا آفریده. بسایم و تو را بندگی نمایم
  . خاک بیفتم و تو را ستایش کنم

رویم تا در آن قرار بگیریم، در این راه ماست و این منزلی است که می !ای عزیز
کنند، سـجده منزل ساجدین، در منزل آنان که خدای را از صمیم قلب عبادت می

ای از دریای بندگی برگیریم و ناممان در ردیف  پرستند، باشد تا قطرهند و میکنمی
  .بندگانِ سر به فرمان پروردگار عالم، ثبت و ضبط گردد
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  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

همتای سرمدی، ای منّان، ای دیّان، ای خالق ی ابدی و ای بیای یگانه !خدایا
. دهی که بندگانت را مورد لطف قرار می ، ای خدایی بخش حیاتمخلوقات و ای 

 !خداونـدا. ما از رحمت تو فرار کردیم ؛دقیق و رفیق و مهربانی، ولی ما در نیافتیم
ایـن لطـف . ای تا تو را پرستش نمـاییماین لطف توست که توفیقمان عطا فرموده

ایـن . های خود را نـزد شـما مطـرح نمـاییمای خواهشتوست که به ما اجازه داده
ما تـو . نادیده دوست بداریمتو را تا  ت که دلمان را دریای نور گرداندیلطف توس
خداوندا تو مهربانی، تو رحیمی و تو کریمـی، ای . ایم ولی دوستت داریمرا ندیده

مهربانی که در مقابل اطاعت و بندگی موقت در ایـن دنیـا، ثـواب جاودانـه عطـا 
گرت را بر سر  تا دست نوازش. کنیم این از لطف توست، که تو را عبادت. کنی می

تو برتر و والاتر از آنی که ما بتـوانیم تـو را . این لطف توست! خداوندا. ما بگذاری
توانیم تو زبان قاصر است و ناتوانی از ما که نمی. کلام ناقص است. توصیف کنیم

  . را آنگونه که باید حمد و ثنا گوییم و تو را بپرستیم
پناهـان و ی درماندگان و ای پناه بیای نجات دهنده ؛بگیردستمان را  !خداوندا
ی رحمتت ببر و مـا ما را در واد. ی آرزوی آرزومندان، دستمان را بگیرای برآورنده

قلوب ما را محل حضور خودت  !خداوندا. متنعم فرمامعرفتت  را به نور رحمت و
ای پرستشـت سـتهسان کـه شایچنان کن تا آن !خداوندا. و متوجه خودت قرار بده

 چنان که باید، تو را بپرستیم که تو مظهر لطف و رحمتـی و مـا تـو را درتا آن، کنیم
  .نیافتیم

  »آمین یا رب العالمین«
***  
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  )های خداوند تمشکر نع(سجده دوم 

پایان به محضر کبریائیـت، بـه شکر بی !الهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ خداوندا
ای خـالق عزیـز و ای خداونـدی کـه انسـان را بـه  شـمارت،های بی پاس نعمت

ی شـکر بـه پـاس اینکـه در بـین همـه. گری و جانشینی خودت برگزیـدیخلیفه
ای . عقل و شعورمان عطا فرمودی و عزّتمان دادی مخلوقات، انسان را برگزیدی،

عزیز و ای بلندمرتبه و ای والا مقام، ای خداوند یکتا، زمان درگذر است و مـن در 
  . نشناختمنیافتم و تو را درخود را  !خداوندا. امن و غفلت فرو ماندهنسیا

چنــین  ی آن در گوشــمگــذرد و صــدای زمزمــه ی زمــان میقافلــه !پروردگــارا
تو متعلق به این اقلیم نیستی، بساط خـود ! ای انسان! ای انسان«: انداز است طنین

را بـرای منزلـی دیگـر  خـود. ای ذخیره کـنرسد، توشهرا برچین، گاه رفتن فرا می
 کند واست که در گوش من زمزمه می این صدای گذر عمر !خداوندا. »هیز نماتج

ها از سـوی وجـود  اعصـار بـرای انسـان یههشداری را در همپیامبران نیز چنین 
  . مبیدار نگشت نم لیو ؛اند تان به ارمغان آورده نازنین

هـا  ری؛ بـه انـواع نعمتمنـت دا تو بر من رحمت نمودی؛ بـر مـن !پروردگارا
عمرم خزان گردید و . فرمودی؛ اما غفلت سراپای وجودم را فرا گرفته است ممتنعم

ام خشکیده و درخت زندگی رود؛ بر درخت زندگیم برگی نمانده رو به زمستان می
. امهر روز خورشید بر من طلوع کرد، اما من در غروب آن مانـده !خداوندا. است

غفلـت بـر پـای مـن  زنجیـر. اموامانـده توان رفتن ندارم و ،م غروب استهر روز
  . سخت گره خورده است

تو پروردگار من، تو آفریدگار من، تو ولی نعمت من هستی و من تو را  !خداوندا
 شد کـه اکنـون درمن تو را رها کردم و به دنبال شیطان رفتم و نتیجه، آن . رها کردم
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عمرم سـپری گشـته اسـت و . نجات ندارمراهی برای . ما هگرداب ضلالت فرو رفت
ام را الهی اگر دستم نگیری؛ اگر به فریادم نرسـی؛ اگـر صـدای نالـه. امزیان کرده

یـا اَرحَـمَ «از تـو بعیـد اسـت  »یـا رَبَّ العـالَمِین«؟ !؟ چـه کـنم!نشنوی؛ چه کنم
سـت تری، بعید اتو از پدر و مادر مهربان. که تو بهترین رحم کنندگانی» الرّاحمیِن

یـا «که به فریاد ما نرسی؛ از رحمانیت تو بعید است که به در دل ما توجه نفرمایی 
دُور   .آگاهی ها بای خدایی که از قل» علَیِمٌ بِذّاتِ الصُّ

هـای  های ظاهر و بـاطن و نعمت شکر، به پاس نعمت !شکر، الهی !خداوندا 
  .شکر !خداوندا ،خاص و عامی که به ما ارزانی داشتی

های خاص است  فرزندانت، عزیزانت، دوستان خوبت، اینها نعمت !ای عزیز 
جـای  قدر نعمت بدانیم و شکر آن را بـه. که خداوند مخصوص تو قرار داده است

سـلامتی خـود را قـدر  !ای عزیز. آوریم، قبل از آنکه نعمت عمر از ما گرفته شود
قبـل از آنکـه در . بدانیم، قبل از آنکه زبانمان از کار بیفتد، چشمانمان دیگر نبینـد

  . دنافت بستر بیماری بدون حرکت بیفتیم که اینها در یک لحظه و یک آن اتفاق می
؟ اگر مؤاخـذه کنـی !اگر ما را مؤاخذه بفرمایی به گناهانمان، چه کنیم !خداوندا

  . اما تو بسیار مهربانی. هستیم ها تسزاوار بدترین عقوب حق توست و ما
؟ اگر زمان رفتن نزدیک باشـد، !اگر زمان رفتن امشب باشد، چه کنم ! خداوندا
باید از این دنیا دست شست، از  نهایتاً . دانم بالاخره باید رفت؟ گرچه می!چه کنم

 و گنـاهی ،دقیقـهای است و در هر سـاعت و هـر اش فتنهاین دنیایی که هر گوشه
  .قصوری و عصیانی در شُرف وقوع است

تـو ! ننگم بـاد! باداما باید بگویم ننگم . شکر که مسلمانمان آفریدی !خداوندا 
 قیامت،کند و فردای دانم که قرآن، نفرینم میخواندن قرآن، اما میفرمان دادی بر 
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ناممـان . ننهـادمگـردن  شد که چـرا بـه دسـتورات و فـرامینبَرمرا به زیر سؤال می
مسلمان است اما چگونه جواب پیامبر و یارانش و امامانی را که در راه حق شـهید 

نور رحمت » یا رَبَّ العالَمِین« ؟!؟ چگونه سر در مقابلشان بلند کنیم!شدند بدهیم
  .یمان بتابانها و معرفتت را در دل

شکر، که مسلمانمان آفریـدی، قـرآن کـریم و رسـول گرامـی اسـلام و  !الهی 
شـکر کـه مـا را فرصـتی  !خداوندا. امامت دوازده معصوم را چراغ راه ما قرار دادی

عطا فرمودی و دقایقی از عمر را چنان قرار دادی تا در مقابل وجود نازنینت سر بر 
شـگاهت، اشـتباهات و ی دل را بگشاییم و با اخـلاص در پیخاک گذاریم، عقده

   .این خواست توست. این از لطف و کرم توست. یمان را بیان نماییمها تغفل
. شکر که توفیقمان عطا فرمودی لحظاتی را به حمد و ثنایت بپردازیم !خداوندا

از پیشـگاه وجـود نازنینـت  !همتاو ای خالق بی !ای خداوند عزیز !ای معبود یکتا
ای که سـراپای گونهبه ،در دل ما و در جان ما قرار دهی کنیم نور ایمان راتقاضا می

 !خداونـدا. وجودمان تعبد و بندگی تو باشد و تو را بپرستیم و تابع اوامـرت باشـیم
در ی واقعـی، ها نچنان عنایت بفرما که فـردای بـزرگ قیامـت، بـه سـیمای انسـا

عیسـت، در هر سـاجدین واقمان منور به نور رحمتت و منقوش به مُ چهره که حالی
  »آمین یا رب العالمین« .کنار پیامبرانت محشور گردیم
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مـا . مـا کـوچ کننـدگان دیـار ابـدی و سـرزمین همیشـگی هسـتیم !ای عزیز
روندگان راهی هستیم که از این راه دیگر باز نخواهیم گشت و چون به دیار بـاقی 
شتافتیم دسترسی به زمینیان نخواهیم داشت و زمینیـان نتواننـد کـاری بـرای مـا 

چـه کـه نیـاز مـا آن. ی راه مهیا کنیمخود قبل از این سفر، باید توشه. انجام دهند
بسا که امشب یا فردا، بانگ رفتن به گوشمان رسد  چه. باید تدارک ببینیم ،هست

بایـد قبـل از آنکـه بیـدارمان کننـد، بیـدار . که بیدار شدن در آن هنگام دیر است
قبل از آنکه به حسابمان برسند، خود را حسابرسی کنیم و اولین گام برای . شویم

ه تسلیم اوامر خدایمان باشیم، خـدایمان را اطاعـت تدارک این توشه، آن است ک
و حیات خود پیـاده کنـیم  شته باشیم، توحید را در زندگیکنیم، سر بر فرمانش دا

ه و و شــروعِ توحیــد آن اســت کــه فقــط ســر در پیشــگاه خــالق یگانــه فــرو آورد
  . زیرا که او آفریدگار ماست متواضعانه فقط او را بپرستیم،

را پرستیدی، ای خالص شدی و مخلصانه او چون بنده گام اول چنین است و
هُمْ «: فرمایـدراه هدایت مـی یاو خود، تو را به بقیه ـذِینَ جَاهَـدُوا فِینَـا لَنَهْـدِیَنَّ وَالَّ

که او مهربان است و او ما را آفریده اسـت تـا بـه کمـال برسـیم و خـود  ١»سُبُلَنَا
اگــر اراده کنــی هــدایت شــوی، تــو را بــه ســر منــزل هــدایت «: فرمــوده اســت

   .»رسانم می

                                                                 
 .۶٩ی ی عنکبوت آیهی مبارکهسوره. ١
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رویم گام اول را با گذاشتن پیشانی خود بـر زمـین در محضـر معبـود  پس می
یکتا برداریم و تعبد و بنـدگی خـود را بـا خشـوع و اخـلاص در محضـر وجـود 

  .نازنینش نشان دهیم
  »شاءاللهان«
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ای آفریدگار یگانه، ای خدای پاینده و ابدی و ای ازلی و ای همیشگی،  !الهابار 
ای حبیب و ای طبیب، ای عزیز و ای حکیم، ای محبوب و ای معبود، ای انیس و 

ــ ــونس دلای م ــتگان ونس، ای م ــفاخس ــابخش دلو ای ش ــدان، ای ه ی دردمن
  . حیران یهادل بخش آرام

همه جا هستی، همـه . یز نافذ استای که امرت در همه چ !خداوندا! خداوندا
ای . نمایـدکند، حکایت و حدیث از تـو و قـدرت تـو مـیچیز حکایت از تو می

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَـةً فِـي «دهی  نطفه را در جایگاهی امن و با ثبات قرار میخالقی که 
کِین شـکم مـادر  علم و تدبیر شما مدت نه مـاه دربخشی و با جان میو  ١»قَرَارٍ مَّ

و قبل از تولـد روزیـش را بـه سـینه مـادر حوالـه نماید  خوار بوده و رشد می روزی
ای روزی دهنده، چقدر روزی خوردیم و این از ضعف ماسـت کـه غـم . کنی می

رازِقیِنِ «خوریم؛ چراکه تو را نشناختیم که تو روزی می هستی، ای خـالقی » خَیرُ الَّ
یـا رَبَّ «و والایی  تو بزرگی و عظیمی. آفرینی که از بین خون و گوشت، شیر را می

من نتوانم وصف تو گـویم، کـه تـو  !خداوندا. من نتوانم توصیفت کنم. »العالَمِین
  . دانی کیستیبرتر از آنی که در فهم و وهم بگنجی، تو خود می

پرستیم  ی مایی، تو را میآفریدگار مایی، تو رب مایی، تو روزی دهنده !خداوندا
ای یگانه و ای معبود، ای تنها سزاوار حمـد و . کنیمین بندگی هم افتخار میو به ا

، ای دانای اسرار و آگاه از همه ها نو ستارگان و کهکشا ها نثنا، ای حاکم بر آسما
   .سزاوار ستایشیستاییم که تو تو را می !رموز، خداوندا

                                                                 
 .١٣ی و مؤمنون آیه ٢١ی ی مرسلات آیههای مبارکه سوره. ١
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را به دیار معرفـت کنیم ما از محضر با عزت و جلالت تمنا می! پروردگارا !الها
چنان معرفتمان عطا کن تا تو را آن. انی رفیع و کمال انسانیت برسرهنمون، و بر قله

  .چنان که سزاواری بپرستیم و عبادت کنیمای ستایش کنیم، تا تو را آنکه شایسته
  »آمین یا رب العالمین«

***  
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  )های خداوند شکر نعمت(سجده دوم 

خـاطر انـواع کثیراً؛ سـپاس بـه پیشـگاه کبریائیـت، بـهالهی شکراً کثیراً، کثیراً، 
ی خدایی که ما را عزّت عطا کردی؛ ای مهربان، ا. هایی که برای ما آفریدی نعمت

؟ پیامبران و !جای آوریم هکدام نعمتت را ب ای خالقی که ما را اکرام فرمودی؛ شکر
ا نتوانسـتیم و نتـوانیم م«: انداند و گفتهعارفان و دانایان نیز در شکرگزاری تو مانده

  .»جای آوریمشکر نعمت به
  من بی تو دمی قرار نتوانم کرد
  گر بر تن من زبان شود هر مویی

  

  
  احسان تو را شمار نتوانم کرد
  ١یک شکر تو از هزار نتوانم کرد

  

ما را نسبت به بیشتر مخلوقات متمایز سپاس که ما را انسان آفریدی؛  !خداوندا
و شعورمان عطا کردی؛ از روح پاک و مقدّست در وجود مـا  عقل و برتر آفریدی،

توان  چگونه می. نهادی و ما را جانشین و قائم مقام خودت بر روی زمین قرار دادی
تو لطف فرمودی و بـر مـا ! پروردگارا! خداوندا ؟!جای آوردهایت را به شکر نعمت
  .منت داری

    ٢شُـنود ا های م لطف تو ناگفته    مـا نبـودیـم و تمنامـان نـبـود
؟ مــن !جــای آوریــم ههایــت را بــ چگونــه شــکر نعمت !خداونــدا !پروردگــارا

در مقابـل  !خداونـدا .جای نیـاوردم فاده کـردم و شـکرش بـههایت را است نعمت
یــت ها ، در مقابــل رحمتاوامــرت، در مقابــل کبریائیــت، در مقابــل عظمتــت

انکـارت حتـی  شرمم باد،؛ گردانیدم  رویطغیان کردم؛ یاغی شدم؛  سرپیچی و

                                                                 
 .٢١١ی رباعی شماره ابوسعید ابوالخیر، رباعیات،. ١
 .٢٩مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول، بخش . ٢
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کردم؛ ننگم باد، ننگم باد؛ تو که از رگ گردن به من نزدیکتـری، تـو کـه از پـدر و 
تو مهربـانی کـردی و  ،مادر به من مهربانتری، هر چه من طغیان کردم، در مقابل

 ،تو مـرا محافظـت کـردی؛ تـو چـه مهربـانی !خداوندا. نعمتت را افزون نمودی
کنـد، امـا تـو چنـین دهد، محافظـت نمـینمی کس دشمن خود را پرورش هیچ

دانـم و رویم سیاه باد، من از این بابـت، خـود را مقصـر مـی! ای مهربانکردی، 
دانـی انحرافـاتم دانی تقصیراتم را، تو مـیتو می !خداوندا. شرمسار و نادم هستم
از کریمـان  !ای کـریم! یم را، ولی تو کریمی ای کریمها ترا، قصوراتم را، جسار

ای  !بیـا«: ایشش آید و قبل از آنکه ما انتظار داشـته باشـیم تـو خـود فرمـودهبخ
، بیـا گناهانـت را ، برای پذیرایی از تو باز اسـت، آغوش پر مهر منی من بیابنده
ی مـن بیـا، تـو را در عـالم ای بنـده کشم؛بخشم؛ دست نوازش بر سرت می می

ـهِ «: فرمودی و  »کنمهایم برخوردار می دیگر از نعمت حْمَـةِ اللَّ  »لاَ تَقْنَطُوا مِـن رَّ
حِیم« ابُ الرَّ وَّ نَا التَّ
َ
ی وجود من فدای تو، ای خدای یکتا، ای عزیز، ای همه ای »أ

  .صاحب عزت که تو را درنیافتم
  ی غیبای کریمی که از خزانه

  دوستان را کجــا کنـی محـروم
  

  داری خورهگبر و ترسـا وظیفـ  
  ١تو کـه بـا دشـمنان نظـر داری

  

هـای ظـاهر و بـاطن و بـه پـاس  الهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ به پـاس نعمت
های خاص و عام و آنکه ما را مسلمان آفریدی؛ صاحب دین و شـریعتمان  نعمت

را سـبب کمـال و پیشـرفت و ) ص(کردی؛ قرآن کریم و رسالت محمّد مصطفی
   .رار دادیقتعالی ما و امامت دوازده معصوم را چراغ راه زندگی ما 

                                                                 
 .سعدی،گلستان، دیباچه. ١
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سپاس و شکر به پاس آنکه توفیقمان عطا فرمودید تـا لحظـاتی از  !معبودا !الها
. عمر خویش را در پیشگاه با عزت و جلالـت بـه حمـد و ثنـا خوانیـت بپـردازیم

حسرت بر دل مانده را بیان کنـیم و از پیشـگاهت عـذر . ندامت خود را ابراز کنیم
تـا سـر در شکر به پـاس آنکـه توفیقمـان عطـا فرمـودی . تقصیراتمان را بخواهیم

هر سری را لیاقت . پیشگاهت بر خاک گذاریم که آستان تو جای هر سری نیست
عطا فرمودی را تو خواستی و  این. نیست ،آنکه در محضرت به خاک گذارده شود

  .و لطف فرمودی
بـا زبـانی کـه در دهــان . بیاییـد سـلامت خـود را قــدر بـدانیم !ای همرهـان 
اگـر زبـان نبـود . نزدیک شویم و تقرب پیدا کنیمتوانیم به خدایمان می گردد، می

تـوانیم در پیشـگاهش ؟ خدا را شکر کنیم که سلامت هستیم و می!گفتیم چه می
خاک درگاه خداوند رحمان، تـاج مرصّـعی بـر سـر خالصـان و . بر خاک بیفتیم

هیچ افتخاری بالاتر از آن نیست که در پیشـگاه چنـین . باشدبندگان مؤمنش می
؟ آیـا !کـردیماگر این نبود چه می. بر خاک گذاریم و تسبیحش کنیممعبودی سر 

کردند کـه را با توسل به زور مجبور می هانانسا ،؟ زورمداران!ایدتاریخ را خوانده
حال آنکـه معبـود مـا، خـالق مـا و . سر بر پایشان گذارند و بوسه بر پایشان زنند

نیازهـای ماسـت و در اوج  تمامی یهما، او که برطرف کنند ییگانهبخش  هستی
ورزد، آیـا سـزاوار آن نیسـت کـه رحمانیت و مهربانی، به مخلوق خود عشق می

بنــده و مخلــوق از ســر شــوق و ذوق، از روی شــعور و فهــم خــود؛ مشــتاقانه و 
و هر آن، سر بـر آسـتانش  ؟!خاک کویش را توتیای چشمان خود نماید ،عاشقانه
  ؟ !ساید

 رئـوف، ایی و جلالت، ای کـریم، ای بخشـندهاز پیشگاه با عزت  !خداوندا
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از  چنان توفیقمان عطا فرما که هـر چنـد ؛نیمکمهربان و ای بنده نواز، تقاضا می
را در خدمت وجود نازنینت به عبادت بپـردازیم، عبـادتی  ، آنعمر ما باقی است

چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشـی و لصانه که مقبول درگاهت گردد و آنخا
  .رستگارما 

  »آمین یا رب العالمین«
  

   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زمستان مرگ
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ای . رسـد گاهِ مهاجرت فـرا می !های مهاجرای چلچله !ای پرستوهای مهاجر
یمـان خشـک هـا بـرگو  نـد، شـاخریزمـی ها وزد، برگباد خزانِ عمر می !انسان
بـوی رفـتن کنـیم شود و احساس مـیسرمای زمستانِ مرگ نزدیک می. دنشو می
باید کـوچ کنـیم و بـه .  برویم ما مهاجرانی هستیم که باید به دیار حساب. آیدمی
ی ما ؟ ره توشه!ای عزیز چه داریم. باید بساط خود را برچینیم. حساب برسیمالدار

؟ عمـر عزیزمـان !؟ ارمغان ما کدام است تـا بـه عرصـات عرضـه کنـیم!چیست
مـا در ایـن دیـار و اقلـیم . اسـتآفتاب عمرمان در حال غـروب کـردن . گذشت
دیـار . ی درخت برخواهیم خاستمانیم؛ ما پرندگانی هستیم که از این شاخه نمی

خـاطر گناهـانی کـه و به وندهای خدا آنجا در مقابل نعمت. بعدی ما برزخ است
گناهی صـحبت ایم؛ پشت سر بی؟ چه بسا غیبت کرده!چه بگوییم ایمانجام داده

یم؛ چه بسا بـا اایم؛ چه بسا حق دیگران را ضایع کردههمت زدهایم؛ چه بسا ت کرده
چـه بسـا . ایم هـایی را گسسـته پیونـد خانوادهیـک تلفـن  و یـا امضاء یک نوشته،

ای آبـرو  چه بسا که با کلامی و یا جمله ایم، هایی که انجام داده ها وجنایت خیانت
حال از این فرصت باقیمانده، یـک  ایم، دار کرده گناهی را خدشه و حیثیت افراد بی

خدایمان قدمی برداریم تا شاید دستمان را بگیرد و نور  سویبهدقیقه به خود آییم و 
. آیــیم در ،رحمــتش را بــر دل مــا بتابانــد و از ایــن تــاریکیِ دل و شــومیِ زنــدگی

 خلقـت مـا بـودهوار بمیریم، آنچنان کـه مقصـود گونه زندگی کنیم و انسان انسان
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رویم تا بـاب ؟ پس می!جواب چراها را نداریم؛ چه بگوییم ،ردا که رفتیمف. است
با حمد و ثنا به پیشگاه کبریـائیش، سـر . خود باز کنیم سویبهرا  وندرحمت خدا

چون او به ما نزدیـک اسـت، . در محضرش بر خاک گذاریم، حمدش را بگوییم
وستی خود را بـه محضـر رویم تا ارادت و بندگی و دمی. ایمولی ما از او دور شده
  .نازنینش اعلام کنیم

  » شاءاللهان «
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  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

ای کردگار یکتا، ای صاحب جمال و کمال، ای مظهر جود و سخا، ای  !بار الها
ی ، ای عطا کنندههاها و ای خالق کهکشانی آسمانخدای متعال، ای پدید آورنده

ای که در مهربـانی سـرآمدی، ای خریـدار دهندهجان، ای ولی نعمت، ای روزی 
شکسـته و زخـم  های دلبخش های افسرده، ای التیام های شکسته و ای پناه دل دل

خواهنـد و  کسان، عاقلان تو را مـیهای امیدوار، ای مونس بی خورده، ای امید دل
ظـری و ن. خـواهیمو تـو را از تـو مـی یـافتیمما نیز تو را . جویندهوشیاران تو را می

 !خـدایا. خشبب روشنیهایمان را  دل. تفضّلی فرما ،»یا رَبَّ العـالَمِین«توجهی بنما 
به نصرت خود، دلم را قـوت . ظلمت، دلم را فرا گرفته است، تاریکِ تاریک است

مخصـوص تـو و بـرای تـو  توحیدت را درک کنم و پرسـتیدنم را. گردمده تا موحّد 
که تو سزاوار . و عبودیتِ در شأن تو را انجام دهم» یا رَبَّ العالَمِین«خالص گردانم 

و ای  !ای خـالق عزیـز .»یا ربَّ العالَمیِن«بهترین حمدها و سزاوار بهترین ثناهایی 
و رفـع کـه هرگـز تـو را بـرای تـو سـتایش نکـردم بلکـه بـرای روزی  !خدای یکتـا
ی  ا در گردونهما ر. های زندگانیم؛ ستایش برای لذائذ زودگذر دنیوی کردم نیازمندی

یـا رَبَّ «پـس دسـتم را بگیـر ! هستی مقام رفیع عطا کـردی، ولـی مـن چـه کـردم
. ام و به گـرداب مـذلت فـرو افتـاده دور افتاده ،من از راه. دستم را بگیر ،»العالَمِین

چنـان کـه سـزاواری ی و آناسـان کـه شایسـتهدستم را بگیر تا در باقی عمر تو را آن
  .دست یابم و سعادت رفیع کمال ینمایم تا به قلهاطاعت و فرمانبرداری 

  »آمین یا رب العالمین«
***  
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  )های خداوند شکر نعمت(سجده دوم 
عمَ « حمَ ةالسّابِغَ  ةِ یا ذَا النِّ حمَ ةالواسِعَ  ةِ ، یا ذَا الرَّ   1»ة، یا باسِطَ الیَدیَنِ بِالرَّ

های فراوان، سـر در محضـر مبارکـت بـه خـاک  ای صاحب رحمت و نعمت
 یهایم تا شاید بـدین شـکل، شـکر یـک از هـزار بنمـاییم در مقابـل همـگذاشته
؟ مـن ضـعیف، چگونـه شـکر !چـه کـنم مـن ضـعیف  !خداونـدا. هایت نعمت
 ای خالقی کـه. »یا رَبَّ العالَمِین«؟ منِ ناتوان، نتوانم !هایت را به جای آورم نعمت

ما را ما را انسان آفریدی و شعور و عقل عطا فرمودی؛ عزت و شخصیتمان دادی؛ 
؛ از روح پاک و مقدست در وجود نسبت به بیشتر مخلوقات متمایز و برتر آفریدی

خلیفـه و جانشـین خـودت بـر روی زمـین قرارمـان دادی، چگونـه  دمیـدی وما 
  ؟!جای آوریمتوانیم شکر این همه نعمت را به می
ی تو ما را از عدم بوجـود آوردی و در دایـره !شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ الها الهی 

هستی مقام و منزلت عطا کـردی و بـه مـا لطـف و عنایـت فرمـودی و قـدرت و 
و ما را بـه تماشـای جـلال و  برای ما به نمایش گذاشتیعظمت و خلقت خود را 

و دریاهـا را مسـخّر مـا  ها نازمین و آسم !خداوندا. شکوه و کبریائیت فرا خواندی
دامن صحرا و بیابان را به سبزه  !خداوندا. گرداندی و تو چه خدای مهربانی هستی

قبل از آنکه . ی تفرّج ما قرار دادی، ولی من از خود متنفرمآراستی و وسیله ها لو گ
کنم نه تنها شکر مأمورانت از من، در دیار حساب سؤال کنند، من خود اعتراف می

 یـاغی و نیاوردم، که بر خوان کرمت روزی خوردم و طاغی و جاهبهایت را  تنعم

                                                                 
ای صاحب نعمتِ بسیار، ای دارای رحمت فراوان، ای که دستانت به مهر «  فرازهایی از دعای جوشن کبیر. ١

 .»و رحمت گشوده است



١٧۵  

خود مختار، دست به هر گناه و خطایی زدم؛ هر جنایتی را انجـام . عاصی گردیدم
 !و ننگم باد !شرمم باد. دادم؛ دستوراتت را نادیده گرفتم؛ فرمانت را کوچک شمردم

ای بسـیار رو کفور بودم، مـن بنـدهتو جانم دادی؛ عزتم دادی؛ روزیم دادی و من 
  . ستمسیاه ه

، فحاشـی و ناسـزا ١غیبت و تجسس ننمایید و از گمان بد به دیگران بپرهیزید«
ـذِینَ یَـدْعُونَ مِـن دُونِ  «کس حتی کافران هم روا مداریـد  بر هیچ وا الَّ وَلاَ تَسُـبُّ
ه تصـرف در آن ؛ از مـال یتـیم محافظـت کنیـد و از ٣، تهمت و افتراء نزنیـد٢»اللَّ

، به دیگران و خانواده و اهلتان ظلم 4بپرهیزید مگر آنکه آن را به احسن تبدیل کنید
و احتکار نکنید و زکات مالتان که سهم فقـرا در  6، پیرامون ربا نگردید5روا مدارید

عْلُـومٌ « باشد را به آنها مسـترد کنیـد درآمد شما می مْـوَالِهِمْ حَـقٌّ مَّ
َ
ـذِینَ فِـي أ  وَالَّ

ائِلِ وَالْمَحْرُوملِّ  و ای زنان مسلمان حجابتان را رعایت کنید و همچون دوران  ٧»لسَّ
   ٨»های خود را بر نامحرمان آشکار نکنیدجاهلیت زینتها و آرایش

 گـوش نَفیر رفـتن بـه !خداوندا. غروب عمرم نزدیک است !پروردگارا !خداوندا
                                                                 

ذِی« ١٢ی ی حجرات آیههای مبارکه سوره .١ هَا الَّ یُّ
َ
نِّ إِثْمٌ وَلاَ یَا أ نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ نَ الظَّ نَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّ

قُ  خِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ
َ
کُلَ لَحْمَ أ

ْ
ن یَأ

َ
حَدُکُمْ أ

َ
یُحِبُّ أ

َ
عْضُکُم بَعْضًا أ سُوا وَلاَ یَغْتَب بَّ ابٌ تَجَسَّ هَ تَوَّ هَ إِنَّ اللَّ وا اللَّ

حِیمٌ   .»رَّ
 .١٠٨ی ی نساء آیههای مبارکه سوره .٢
 ...و  ۵٨ی ی احزاب آیههای مبارکه سوره  .٣
 ...و  ٣۴ی ی اسراء آیههای مبارکه سوره. 4
 .۴٢ی ی شوری آیههای مبارکه سوره .5
 ....و  ٢٧٨الی  ٢٧۵ی بقره آیات های مبارکه سوره .6
 .٢۴و  ٢٣ی معارج آیات های مبارکه سوره .٧
ولَیٰ «٣٣ی ی احزاب آیههای مبارکه سوره. ٨

ُ
ةِ الأْ جَ الْجَاهِلِیَّ جْنَ تَبَرُّ رْنَ فِي بُیُوتِکُنَّ وَلاَ تَبَرَّ

َ
 .»...وَق



١٧۶  

اند تا من را در جمع خود  در دیار خاموشان، رفتگان سکوت اختیار کرده. رسدمی
. باشد که به زودی در دست همنوعان خود، به شهر خاموشان منتقل شوم. بپذیرند

مـن اسـت،  یهندامت و حسـرت سـرمایو  ارمغان منرویی سیاه، دستی تهی و 
تـو را ، شـرمم بایـد ؟!چـه بگـویم. به دنبال شیطان رفتم. عمرم به بطالت گذشت

ای آفریـدگار  !ای ولی نعمـت. گویا خدایی در این عالم نبوده است ،نادیده گرفتم
ندانسـتم و امـروز کـه  ،توانسـتمآن روز کـه مـی. امآمـدهت سویبهاکنون  !عزیزم
بر بندگان تو فخر کردم، باد نخوت در سر انداختم؛ سرمسـت . توانمدانم، نمی می

بـود؛ غافـل از اینکـه بایـد اختیـارم  که در امکاناتیاز چند روز زندگی، جوانی و 
 یهمأمورانـت پاسـخ همـ گذاشت و رفت و به سرای باقی شتافت و در مقابل میز

  !چراها را داد
این لحظات را بر ما مبارک بگـردان و بـر  !الهی شکراً کثیراً کثیراً کثیراً؛ خداوندا

ما  ،از این لحظه. قرار بده ای از معنویت، شعور، معرفت و هدایتزندگی ما نشانه
کنـیم بـه گناهانمـان و ما اعتراف می !خداوندا. را به سبیل هدایتت رهنمون گردان

مـن  ،کـنممعرفتـی خـودم اعتـراف مـیهایمان، من بـه بـی خطاهایمان و غفلت
  .رفت بودممع بی

  .دایکه به ما ارزانی داشته یهای ظاهر و باطن شکر به پاس نعمت !خداوندا 
  

   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي لطف سـرچشمه
   



   



١٧٩  

  
  
  

دان، باشـد کـه روزی، دیگـر ایـن بـعمـر را مغتـنم  !و ای عزیز !ای نور چشم
بخواهیم یا نخواهیم فرصـت از مـا  رسد آن روز کهها حاصل نگردد و می فرصت

هـر روز از عمـر با سپری شدن . شودبه روز بعد تبدیل می هر روز. شودگرفته می
تـر شود و گامی به قبرسـتان نزدیـکما، یک روز از فرصت بندگی با معبود کم می

آید و برای مـا امتیـاز  حاصل زندگی و آنچه که به حساب می !عزیزای . شویممی
ــداد می ــ قلم ــه ودش ــر توش ــرای دیگ ــادت و در س ــانی ماســت عب برداری و فرم

خداوند با آن همه جلال و جبروت و کبریائیش، سزاوار  آیا. باشد پروردگارمان می
هایی کـه بـرای مـا خلـق فرمـوده  خداوند با این همه نعمت یا؟ آ!پرستیدن نیست

با این  ؟ خدایی به این مهربانی، خدایی!سزاوار ستایش و قدرشناسی نیست ،است
ای اقتدار که این همه لطف را در حق ما روا داشـته اسـت؛ مـا را کـه آب گندیـده

آیا سزاوار حمد و و عزّت و تکریم نموده،  ارتقاء بخشیده استبودیم تا به این حد 
ی شـما ما نطفه«: فرماید؟ او می!دشمن باشیم وند؟ آیا فقط باید با خدا!ثنا نیست

سپس شما را بدین صورت شکل دادیم و بعـد بـه ایـن  را در جای محکمی نهاده،
ی گشتی مرا دشـمنچون به حد رشد رسیدی و برومند  دنیا آوردیم و تو ای انسان،

بِین ؛آشکار شدی طْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُّ نسَانَ مِن نُّ خَلَقَ الإِْ
آیا این حـقِ خداونـد » ١

 کنـیم، در او نافرمـانی؟ !او دشـمنی کنـیم کـه بـا ؟ این حق خداوند اسـت!است

                                                                 
 . ٧٧ی و یس آیه ۴ی ی نحل آیههای مبارکه سوره. ١



١٨٠  

  ؟!محضر او و در نظر ملائک، فرمانش را نادیده بگیریم
حاصل پیروی از نفـس امـاره و دسـتورات  ،چه در این رهگذر انجام دادیمهر  

و هوشـیاریمان از  ها تها و عبادپس به امید آنکه با این سجده. شیطان رجیم بود
ی جـلال و جبـروت و خداونـد بـا همـه تـاپیشگاه کبریـائیش پـوزش بخـواهیم 

  .»شاءاللهان«د ناش، قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش بزرگی
رویم تا این ارادت و بندگی را در محضر وجود نازنینشان عرضه کنیم و بنای می

  .هایمان بگذاریمبندگی و فرمانبرداری را در سجده
  

   



١٨١  

  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

مثـل و ماننـد، ای آفریـدگار یکتـا و ای پدیـد ای خداوند بـی !بار الها !بار الها
اری کـه هرگـز غافـل ی عالم، ای عظیمی که همـواره بیـداری و ای هوشـیآورنده

ی مقـدرات و ای نـاظر و شـاهد و کننـدهی عالم و ای تقدیرکنندهنشوی، ای تدبیر
همتایی،  پرستیم که آفریدگار بی تنها تو را می !خداوندا. ی قضا و قدرعنایت کننده

ی، ای خـدایی کـه محـل اعتمـادی و مثـل و ماننـدپرستیم که خالق بـیتو را می
هـر کـس بـه درسـتی و از روی «: دفرمودیـ ل کنـد وتواند بر تـو توکـکسی میهر

ی هـا لبخش دای امیـد» .کـنماخلاص بر من توکل کند، امیدش را ناامیـد نمـی
هـای دردمنـدان، ای  بخش دلا را امید است بـه لطـف تـو، ای صـفاامیدواران، م

گـان، مـا نیازمنـد خسته ی دلای یاری دهنده نیازی از ما،تو بی ،نیاز از بندگان بی
هـای  غم زده، غریب، تنها و خسته، ای پنـاه دل یها لدای اطمینان بخش  ،توایم
خـورده، ای خریـدار   مجروح و زخم یها لدبخش التیام ر از درد، ای کس و پُ  بی
  .های شکسته دل

  ای دوست ،مـه داریـم تو بستـما دل به غ
  ای دوست ،و به جان خسـتـه داریمدرد ت
  گفتـی کـه بـه دل شکـستـگان نزدیکـم

  ١ای دوست ،ما نیـز دل شـکسـتـه داریم
ی تو را که خالق مایی، تو را که بر هر کاری توانایی، تو را که همواره در اندیشـه

رْحَـمُ «مایی، تـو را کـه همـواره حـافظ و نگهبـان مـایی 
َ
ـهُ خَیْـرٌ حَافِظًـا وَهُـوَ أ فَاللَّ

                                                                 
 .١٢٢ی ابوسعید ابوالخیر، رباعیات، رباعی شماره. ١



١٨٢  

احِمِین   .ستاییممی ،ی ثناییتو را که شایسته ١»الرَّ
سـتاییم و از پیشـگاهت تقاضـا ایم، تو را میالهی با دل شکسته به نیایش آمده

  .ا به ما عطا بفرماو پرستشت ربیشتر کنیم ای خالق یکتا، توفیق بندگی می
  »آمین یا رب العالمین«

***  
   

                                                                 
 .۶۴ی ی یوسف آیهی مبارکهسوره. ١



١٨٣  

  )های خداوند شکر نعمت(سجده دوم 

خـاطر رسان، سپاس و شکر تو را بـهدار و ای روزیای کریم، ای خزانه !خدایا
های فراوانی که برای ما آفریدی و من درک آنها ننمودم؛ من لطف تو را درک  نعمت

کـه مـا را از دیگـر مخلوقـات متمـایز  سـپاس و شـکر تـو را. نکردم؛ فهم نکـردم
از روح پاکـت در  ،مکرممان فرمودی، عزیزمان داشتی گرداندی؛ گرامی داشتی،

جاشین  ما را عقل و ادراکمان بخشیدی، وارث زمینمان کردی،. دمیدیوجودمان 
هرگـز نتـوانیم شــکر  !خداونــدا. ر روی زمـین قـرار دادیبــو قـائم مقـام خـودت 

ای ولی نعمت و ای صاحب کرم، سپاس و شکر تو . آوریمجای  هایت را به نعمت
سپاس تـو را، کـه حلـیم و . را، ای رب رحیم و ای خالق یکتا که بر ما منت داری

تو . دهیکنیم و تو بردباری نشان میهایت ناسپاسی می بردباری، در مقابل نعمت
مـا انتقـام  هـایتوانی در مقابل نافرمانیشدید العقابی، تو سریع الحسابی، تو می

یعُ الْعِقَـاب«بگیری، اما هرگـز نفرمـودی مـن   شَـدِیدُ «: و فرمـودی 1هسـتم »سَـرِ
یا رحیم تو که تـا ایـن حـد . »سبقت دارد ،رحمتم بر غضبم«: و فرمودی »مالْعِقَاب

                                                                 
در دنیا رحمتم بر غضبم « :فرمایند در آخرت مجالی برای توبه و عذر خواهی نیست و بدین خاطر خداوند می. ١

ی سوره ١۶٧ یآیه .ندا اما در مورد آخرت در کنار شدید العذاب، سریع العقاب را نیز فرموده .»سبقت دارد
كَ لَیَبْعَثَنَّ « اعرافی مبارکه نَ رَبُّ ذَّ

َ
كَ لَسَرِیعُ الْعِقَابِ وَإِذْ تَأ عَلَیْهِمْ إِلَیٰ یَوْمِ الْقِیَامَةِ مَن یَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّ

حِیمٌ وَإِ  هُ لَغَفُورٌ رَّ تو اعلام نمود که تا روز قیامت کسی را به عقوبت و عذاب سخت بر آنها  وندگاه که خداو آن. نَّ
 یآیه و» .بسیار بخشنده و مهربان است) قبه خل(و ) ستمکاران(کننده فر ، که پروردگار تو همانا زود کیبرانگیزد
رْضِ وَرَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ « انعامی ی مبارکهسوره ١۶۵

َ
ذِي جَعَلَکُمْ خَلاَئِفَ الأْ یَبْلُوَکُمْ فِي مَا  وَهُوَ الَّ دَرَجَاتٍ لِّ

كَ سَرِیعُ الْعِقَابِ وَإِنَّ  إِنَّ  آتَاکُمْ  حِیمٌ رَبَّ است که شما را جانشین گذشتگان اهل زمین مقرر وندی و او خدا. هُ لَغَفُورٌ رَّ
زود  وندبعضی را از بعضی بالاتر قرار داد تا شما را در آنچه به شما داده بیازماید، که همانا خدا یهداشت و رتب

 ».و بسیار بخشنده و مهربان است) در آخرت(کیفر 



١٨۴  

رحمتـت را  ، لطـف ومهربانی، تو که تا ایـن حـد رئـوفی، ای رحـیم و ای رئـوف
جـای نیـاوردم؛ عصـیان نمـودم و خطـا   هدرنیافتم؛ قدر تو را ندانستم؛ شکرت را ب

 ایـن !سرپیچی از فرمانت کردم؛ الها !ها رفتم؛ خداونداکردم؛ گنه کردم؛ به بیراهه
مؤاخـذه فرمـایی؛ ولـی مـن نشـان از  هاحق توست که مرا با شدیدترین عقوبت
برداشتم این است کـه بـه  !خداوندا. بینممی رحمت و کرم و مهربانی در تو بسیار

. ی عظمـت و قـدرتت، مهربـانیبـه انـدازه. ی عظمت و قدرتت، رحیمـیاندازه
بـه همـین دلیـل در » یا رَبَّ العـالَمِین«. کنم تو بسیار مهربانیاذعان می !خداوندا

فروزان  ،خواهم تا چراغ دل نورانیت دل می خواهم وپیشگاهت، عذر قصورات می
ی از عمـر را در خـدمت دد، به راهت بیایم و تعبد و بندگی کنم؛ این باقیمانـدهگر

ام؛ ؟ الهی درمانده!یم را چه کنمها الهی غفلت .»یا رَبَّ العالَمِین«حضرتت باشم 
یـا «شرم دارم با تو که خدای منی سخنی بگویم، . ام؛ الهی روسیاهمالهی وامانده
زبانم دادی تا حمدت را بگـویم؛ ولـی بـا آن غیبـت کـردم؛ ناسـزا » رَبَّ العالَمِین
آسمانیت را بشنوم ولی  ی شیریندی تا نغمهبه من گوش عطا فرمودی گفتم؛ الهی 

دیگران را  بساط غیبت را گسترانیدم و. و طنین آوای لغویات دادم هاگوش به غیبت
دادی تـا  مچشـم. هـا گفـتم، سـخنیبیچـاره و مظلـوم دعوت کردم و پشت سر

ثنایت را بگویم؛ اما من چشـم  و عظمت و جلالت را ببینم و بر خاک افتم؛ حمد
روز  ،منـد گشـتم و امـروزهایـت بهـره الهـی از نعمت. بر بدن نامحرمان دوختم

دینـت را بـه اسـتهزاء . روز ندامت و پشیمانی من استامروز، . رسوایی من است
چه  !خداوندا. من اطاعت نکردمکشیدم؛ مسخره کردم، دستور حجاب دادی ولی 

نصـیبم شـد و باعـث  عمـر یهماندنعمت که در این باقیبه پاس این اکنون کنم؟ 
 !کثیراً؛ خداونـداالهی شکراً کثیراً، کثیراً،  :گویمام میبه خطاهایم پی برده تا گردید



١٨۵  

شـکر  !خداونـدا. های ظاهر و باطنی که به ما عنایت فرمودی شکر به پاس نعمت
ترین انسـان  کتاب مقدّس قرآن را چـراغ راه مـا و شـریف. که مسلمانمان آفریدی

را پیشوای ما و امامت دوازده معصوم را راهنمای زندگی ما قرار » محمّد مصطفی«
  .»الهی شکر«دادی 

بر  وندقبل از آنکه ناتوانی به سراغمان آید و نتوانیم سر در پیشگاه خدا !ای عزیز
هـای خداونـد در راه  زمین بگذاریم؛ سـلامت خـود را قـدر بشناسـیم، از نعمت
د بخواهیم توفیقمـان تکامل و رشدمان استفاده کنیم، با آنها گناه نکنیم و از خداون

در راه رضـایتش بکـار آنچه را که به ما بخشیده و عطـا کـرده اسـت  عطا بفرمایند
پدر، . را قدر بدانیمدوستان خوب  و خود آبرو، حیثیت، سلامت، اهل بیت .گیریم
، باشـند میبـالیم و باعـث افتخارمـان  همسـر و کسـانی را کـه بـه آنهـا می مادر،
جای آوریم و از خداوند مزیـد  شکر نعمت را به ،های خداوند بر ما هستند نعمت

شکر که دقایقی از عمرمان را چنان قرار دادی تا در  !خداوندا. نعمت را طلب کنیم
وجود نازنینت به حمـد و ثنایـت بپـردازیم؛ سـر در محضـرت بـه خـاک پیشگاه 

هایت را برشماریم و تسبیحت گوییم، که تو سزاوار بهترین  بگذاریم؛ شکر نعمت
ستاییم و با  تو را می. سجده و حمد و ثنا مخصوص توست. باشیحمد و ثناها می

  .گذاریم و لاغیرافتخار سر در پیشگاهت، بر زمین می
کنیم تا آخرین و تـا نواز تقاضا میمحضر با عزت و جلالت، ای بنده  از !الهی
ی سـاجدین، شـاکرین و چنان عنـایتی فرمـا کـه در زمـرهلحظات عمر،  واپسین

کـه نمازگزاران و بندگان مخلصت منظور شویم و در آن روز بزرگِ محشر در حالی
ر کنار پیـامبران سیمای ما منّور به نور رحمتت و منقوش به مهر ساجدین است، د

  »آمین یا رب العالیمن« .روسپید محشور گردیم





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي عمر قافله
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ای راهیان راه دوسـت و ای رونـدگان  !ای مهاجران !ای کاروانیان! ای کاروانیان
گـذرد؛ دیـری  ی عمـر سـریع میگـذرد؛ قافلـهی عمر باشتاب میبه بزرخ، قافله

دور کنند و خلعتِ بخش را از ما های رنگین و وسایل زینتنخواهد پایید که جامه
ما غافلیم و . گذردی عمر زود میما غافلیم و قافله. ما بپوشانندسفید یک رنگ بر 
؟ !ایانباشـته برای ایـن راه ایتوشه چه !ای عزیز! شتابد و ای عزیزقافله سریع می

هدیه و ارمغانت . بسپارندقعر قبر رسد که ما را به  ؟ بسیار زود فرا می!ایچه انباشته
ی ما رفتنی هسـتیم و ایـن راهـی اسـت کـه ؟ همه!دوست چیستحضرت برای 

؟ بـا خـود چـه !ارمغانمـان چیسـت. تواند کمکی کندکسی نمی. بازگشت ندارد
 ها ل؟ سـا!کنـیمدوسـت هدیـه مـی حضـرت ای بـه محضـر ؟ چه تحفه!بریم می

؟ چـه خـواهیم !قـدردانی از خـدایمان چیسـت. ایمهایش را استفاده کرده نعمت
برای  دکنند که آیا دانستیسؤال می ما؟ همان شب اول در برزخ اولین میز از !گفت

؟ نمودیدآیا قدردانی  د امارا استفاده کردی انهای خدایت نعمت ؟!زیستیدچه در دنیا 
 واریمامیـد؟ !؟ آنگاه چـه بگـوییم!را خلق کرده است شماکه برای چه  دآیا دانستی

: یاریمان کنند تـا بتـوانیم در آن هنگـام چنـین پاسـخ دهـیم ،وند قبل از مرگخدا
و نمـوده معرفت پیدا کنیم؛ خدایمان را بشناسیم؛ او را عبادت  وآمدیم تا تکامل «

 ونـدچـون خدا ،»خودمـان را بـه مقـام بـالا و والا برسـانیم بیابیم؛ رشد و تعالی
فَحَسِبْتُمْ «: اند هفرمود

َ
کُمْ إِلَیْنَا لاَ تُرْجَعُونأ نَّ

َ
مَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثًا وَأ نَّ

َ
 کـهاید هپنداشتآیا . أ
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  ١»؟!شوید ما بازگردانده نمی سویبه شما را بیهوده و عبث آفریدیم، و
  .یابیم عزت و مقام یم، تارا فرمانبرداری کن مانپس فقط و فقط خدای

را کـه   خواهیم، تا بتوانیم آنچهعمر، از تو یاری می ماندهباقیبرای این  !خداوندا
هـای ی عبـادت و پایـههدف از خلقت ما بوده است تأمین کنیم؛ تکامل در سایه

رویـم تـا عبادت بر اساس خضوع و خشوع و رکوع و سجود در مقابل معبود، مـی
ا حق تعالی بنحضرت محضر  هایمان درهای تکامل و عبودیتمان را با سجدهپایه

  .»شاءاللهان«ریزی کنیم پایه و نموده
  
  

   

                                                                 
 .١١۵ی آیهی مؤمنون ی مبارکهسوره. ١
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  )حمد و ثنای الهی(سجده اول 

رو سیاهی چون من، کشان کشان، خود را به محـراب نمـاز  !بار خدایا !بار الها
ی تلـخ ام، با قصـهمن آمده. رسانده تا در پیشگاه کبریائیت خود را بر خاک افکند

تـو را فرامـوش  و  بسیار از تو دور شدهجدایی و دوری از وجود نازنینت، ی ها لسا
خـاک درگاهـت  ا با اشـکِ نـدامت، بـربار فراق ر داستان غم ام تا آمده. کرده بودم

از میـان  را دل و تـو گردیـده اسـت حایلِ ام تا غبار سنگینی که آمده. نمایمترسیم 
این ام اکنون آمده. بین من و تو شده است حجابِ غبار گناهان و معاصی، . بردارم
ام تا حشـمت و هآمد. ام تا حدیث شوکت و جلالت را برخوانم آمده. را بردارم پرده

  .»یا رَبَّ العالَمِین«ام ام، اکنون آمدهآمده. اقتدارت را تحسین گویم
ام تـا طنـین حمـدت را کـه نـدای آمـده. آمدم، ولی غافل بودمباید از ابتدا می

سـته اسـت بـه گـوش ناسـوتیان و ابدن من است و از اعمـاق جـانم برخ اعضای
ی ، ای آفریننـده بخش هسـتیای خداونـد «: ام تا بگـویملاهوتیان برسانم؛ آمده

ی حمـد و جهان لایتناهی، به مقیاس جبروت و کبریائیت، تـو سـزاوار و شایسـته
تعبـد و  ام تا گَـرد افتخـار، عـزت،آمده» یا رَبَّ العالَمِین«. »حد و نهایتیثنای بی
تا گردن برافراشته، سرافراز دو عالم گردم کـه هـر . بر فرق خویش بنشانم را بندگی

ام تا مـرغ دل آمده. که تو را بنده است، او را مقامی اعلا و والا در هر دو جهان بُوَد
را بال و پری دیگر بخشی و به پروازش درآوری، تا تسبیح گویـان گِـرد شـمع نـام 

  .طواف عاشقانه کند ،مقدست
ی حضرتت خالصانه نثار کنم؛ کـه تـو رحیمـی، کـه تـو آفریننـدهجان به پای 

ها حمد و ثنا تو سزاوار بهترین !خداوندا. جهانی، که تو آفریدگار مایی، تو کریمی
 ی نـانیلقمـهخاطر کس فرو آوردم، بهمن سر در مقابل هر. من غافل بودم. هستی
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و تو را نشناختم و اکنون تشبث و چاپلوسی کردم، تملّق گفتم، نان دیگران را بریدم 
ام؛ ای خالق یکتا و یگانه، دستمان را بگیر، دسـتمان را بگیـر ای عزیـز و ای آمده

خـواهی و تا آن شویم کـه تـو مـی ،یکتا و اجابتمان فرما و ما را بر راه مستقیم بدار
  .هدف از خلقت ما بوده است

  »آمین یا رب العالمین«
***  
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  )خداوندهای  شکر نعمت(سجده دوم 

حسـاب، ای ی بـیها ای صاحب ناز و نعمت، ای صاحب رحمت! پروردگارا
هایـت را  شمار، چه کسی قـادر اسـت شـکر حقیقـی نعمتهای بی خالق نعمت

فهـم کنـد  ؟ کیست کـه!؟ کسیت  که خود و حقیقت خود را بشناسد!جای آورد به
کیسـت کـه بـه ؟ !ایانی و ملکوتی را کـه بـه مـا سـپردهمقام و منزلت آن روح رب

دانشمندان، حکیمـان و عالمـان  !الها؟ بار!آفرینش و خلقت خود پی ببرد عظمت
زده و در تحیـر هنوز در سـاختار و نقـش و حیـات و بـاطن یـک سـلول شـگفت

ای یگانه، چه بگویم از عنایت و کرمت بر بندگان؟ نه دیـده را تـوان و . اندوامانده
اسـت و نـه اندیشـه را یـارای  هایـت تقدرت تفحص در اعمـاق اقیـانوس رحم

دن بـه تعبـدِ همچـون عقل سلیم، یازیـ! هایت ت نعمتپرداختن به کیفیت و کَمیّ 
هایـت را واجـب  کنـد و شـکر نعمتهمه مهربانی را سـفارش مـیخدایی با این 

  .بیند می
ی شـکر مـا، اینکـه مـا را شکر؛ شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً و اولین مرتبه !خداوندا
ما را نسـبت بـه یدی؛ شعورمان عطا کردی؛ عزیز و مکرممان فرمودی؛ انسان آفر

؛ از روح پاکت در وجود ما قرار دادی و ما را بیشتر مخلوقات متمایز و برتر آفریدی
 !خداوندا. امانتدار آن روح پاک نمودی و جانشین خودت بر روی زمین قرار دادی

سـر در پیشـگاهت بـرای شـکر مرگ،  یهلحظتا  سپاس و شکر تو را، اگر از ابتدا
هایت بر خاک گذاشته بودم هنوز کافی نبود و من بسیار غافل بودم و بسیار  نعمت

هایـت را اسـتفاده کـردم؛  من کفـران پیشـه بـودم؛ نعمت !خداوندا. عصیان کردم
یـا «سرکشی کردم؛ از اطاعتت سـر پیچیـدم  ودستوراتت را نادیده گرفتم؛ طغیان 



١٩۴  

تو کریمانه برخورد نمودی و بارها . چه کریمانه برخورد نمودی و تو» نرَبَّ العالَمِی
احسان نمودی و مـرا . نجاتم بخشیدی پوچی و سقوطو بارها دستم را گرفتی و از 

حِیمَم«من ! بیا: توصیه فرمودی تـو بـاز  سـویبهدرهای رحمت من  !بیا. »تَوّابُ الرَّ
  .من خدای توام! بیا. نکن ی من، از رحمت من قطع امیدای بنده !بیا. است

دردمنـد، ای  یها لدی شکسته، ای خدای ها لای دلبند مهربان، ای خدای د 
نامت چراغ دل موحـدین، ای خـدای رحمـان، و ای کـریم، خطاهـا و قصـور و 

. روی آن نداریم که در پیشـگاهت لـب بـه سـخن بگشـاییم. ما را ببخش گناهان
و  ذلیـل در نهایـت بست کشید وبن راهمان را به و قلبمان را سیاهشیطان به غایت 

رای برگشتن گرفته شده است و اکنون که توانی ب ها تو اکنون که قدرخارمان نمود 
کـه پروردگـاری  ایم کنـون دریافتـه ،زهـی سـعادت.  نیست؛ ما را رها کرده است

  .مهربان و آمرزنده و خطاپوش داریم
های ظاهر و باطن و خاص و عامی که  شکر به پاس نعمت !پروردگارا !خداوندا

ی شکر که مسلمانمان آفریدی، قرآن کریم را وسیله !پروردگارا .دبه ما ارزانی داشتی
را مربـی و راهبـر مـا و امامـت دوازده معصـوم را » محمّد مصطفی«هدایت ما و 

با عظمتـی سـر ای سالک راه خدا، در پیشگاه کریم . چراغ راه زندگی ما قرار دادی
او از نهان و . ای که جهان هستی به ید توانای او آفریده شده است بر زمین گذاشته

تر  او توانای مطلق است، او مهربـان اسـت، از او مهربـان. اعماق جانت خبر دارد
دهـد، نخواهی یافت، از او قدرتمندتر نخواهی یافت، او رازق است، او جان مـی

نقصان روزی و کمبود رزق کـه او بـر خـود فـرض  میراند، نترس ازاوست که می
  .کندحواله میکرده است هر کجا باشی روزیت را 
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سپاس تو را که ما را فـرا خوانـدی؛ اگـر نخوانـده بـودی، مـا سـر در  !خداوندا
توفیـق جـاری  ،خواسـتیپیشگاهت با اشتیاق بر زمین نگذاشته بودیم و اگر نمـی

  .دادیکردن  نامت را بر زبانمان نمی
  .الهی شکراً کثیراً، کثیراً، کثیراً؛ این همه لطف توست ای خالق یکتا

  ی شب ، آه سحر، نالهسوز دل، اشک روان
  ١مـبینیـا مـف شمـر لطـه از نظـن همـای

، ای خریدار دهیای یگانه، ای مهربان، ای که دوستانت را عزت می !خداوندا
کنـیم مـا را در ایـن حالـت و در ایـن ها، تقاضا میلغزان بر روی گونه یها اشک

رسـد،  رفتن فرا می گاهکه  شرایط در لیست دوستداران و یارانت قرار بده و تا زمانی
و چنان کن سرانجام کار تـو خشـنود باشـی و مـا دار نگهما را به همین حال باقی 

  .رستگار
  »آمین یا رب العالمین«

   

                                                                 
 .٣۵٧ی حافظ، غزلیات، غزل شماره. ١
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 ৯ѥ عد ازМ ࣏زدعای  
  .نور معرفتت منور بفرماالهی قلوب ما را به 

  .عاقبت ما را ختم به خیر بفرما
  .ای از این دنیا مبرتا ما را نیامرزیده

  .گذشتگان ما را ببخش و بیامرز
  .مؤمنین و مؤمنات از جن و انس ببخش و رحمت فرما

  .ادا بفرما ،قرض مقروضینِ مؤمنین
  .شفا عنایت بفرما ،بیماران مؤمن و مؤمنه از جن و انس

  .جوانان ما تقویت و ایشان را سعادتمند بفرماایمان 
  .ما قرار بده» الحاتصّ باقیاتُ ال«زندان ما را فر

  .هایمان را به ما عطا بفرما اری نعمتزلیاقت بندگی و توفیق شکرگ
آنان که از عمر خود، سلامت و استراحت و سرمایه و ثروت خود برای رفاه ما، 

نند، بر مقام و عزتشان بیفزا و حق آنـان را ک سلامتی و معرفت ما هزینه کرده و می
  .برما ببخش
ی مهربـان، ای مالـک روز جـزا، ای بنـده ای قادر توانا، ای بخشنده !خداوندا

تر از پدر و مـادر،  ی خطاها، ای مهربانی گناهان و ای پوشانندهنواز، ای بخشنده
رت بزرگ بـه محضـ ایخواسته !کنیم، پروردگارااز پیشگاه وجود نازنینتان تمنا می
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کنیم در آن روز بزرگ، در آن روز  ایم، ای یگانه از پیشگاه کبریائیت تقاضا میآورده
هـم پوسیده و پراکنده بـه امـرت، بـر  هاینقیامت، در آن روزی که ذرات استخوا

بهت و بخشی تا محشور شویم، در آن روزی که از اُ جدید میپیوندند و حیاتی می
سـر  ی هبه شگفت خواهیم آمد و چشـمانمان در کاسـعظمت و جلال و قدرتت 

شویم، در آن  حرکت و خیره خواهد ماند، در آن روزی که از قبرها برانگیخته می بی
شود و در آن روز که عذری پذیرفتـه ی اعمالمان به دستمان داده میروزی که نامه

رود تـا مـیی سـویبهکسی پرونده خود را برداشته و شود و در آن روزی که هرنمی
کسـی، در آن روز  دیگران از محتوای آن بـاخبر نشـوند و در آن روز تنهـایی و بـی

کنیم؛ تقاضـایی بـس بـزرگ، امـا وانفسا، الها از پیشگاه وجود نازنینت تقاضا می
اَکـرَمَ «برای تو که خداوندی بـا آن همـه حشـمت و اقتـداری، تـو کـه کریمـی و 

احِمِین«و  »احَمیِناَرحَمَ الرَّ «هستی، تو که » الاَکرَمِین غَفّارُ «هستی، تو که » خَیرُ الرَّ
نُوب پـس قلـم عفـو بـر جـرائم . هستی، آسان است که حاجت ما را برآوری» الذُّ

  .اعمال ما بکش و ما را در کنار انبیاء، اولیاء و دوستانت، رو سپید محشور بفرما
احَمِین«   بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرَّ

  اَکرَمَ الاَکرَمِینوَ بَکَرَمِکَ یا 
تِکَ یا عَزیز   وَ بِعِزَّ

  .»وَ بِجَلالِکَ یا جَلیل
  



 

 
  
  
  
  

  فصل سوم
  دنچ رد يتاكن

  راتفگ
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 ّॗ   ا՟οऎن اЗऎ͇مО˟م ا
 .درهای بسته و رحمت است یم که گشایندهیبسم الله الرحمن الرح

اوست کـه بـه مصـلحت در . رحیم است اوست که رحمان است و اوست که
ستاند آنچه را کند و اوست که میدهد و اوست که به لطف آزاد میحصر قرار می

  .که به بندگان عطا کرده است
 !...و جز او نیست! و جز او نیست

 .درهای بسته و نیست جز او آگاه از اسرار بندگان یو نیست کسی جز او گشاینده
 ..! .و یا رحیم! ا رحمانی

پوییم راهی را که بـه جوییم  بر وجود مقدسش و میکنیم و توسل میتوکل می
آییم تا به درگاهش التجاء آوریم و عذر گناهـان ریسمان وصلش دست یازیم و می

دهیم تـا دریـابیم گوش فرا می خوانیمش تا پاسخ بشنویم وبخواهیم و پیوسته می
 .... مقام قربش راکنیم تا دریابیم پیامش را و ابراز کوچکی می

! چه بگوییم از خوردی خودمان و از عظمت و بزرگواریت، خداونـدا! خداوندا
مـان کـرد و مـا را از در نیافتیم و درک نکردیم جایگاه خود را، غرور و تکبر احاطه

 .عظمتت غافل نمود
درنیافتیم که چگونه ثنایت را بگوییم و چگونه ستایش کنیم و چگونـه ! خداوندا

 .ندگی نماییمابراز ب
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نچـه را کـه تـو م و نـه آیم هر آنچه را که خـود خواسـتیهمواره خواست !خداوندا
 .میدانیچ نمیم که هیم و ندانستیدانیم که می، تصور کردیخواست

 .میشناسینعمتمان را نمیاست در وجود ما که ول ین چه غروریا! خداوندا
ن، ین، منــورتریتــرن، مقــدسین، مشــهورترین، آشــناتریتــربخــشنــام آرامبــه

هـا کـه جاودانـه ن نـامین و اعلاترین، والاتریزترین، عزیترنین، دلنشیتر محبوب
 ،فهـم ،و عظمـت و جلالـش ییاست کـه در توانـا یخالق یاست و فقط برازنده

د و نـه یفش نمایتواند توصینه دوست م .رندیشه و روان ما، مات و متحیاند ،درک
که  ینامها را همراه دارد، بهییبایز یکه همه ینامبه. تواند انکارش کندیدشمن م
سـت ین نام نبوده، نیق ایکس لاچیشود و هیده میبه آن نام یجهان هست یسازنده

د، چـون یـآیاد مـیـدر  یهسـت ،شـمیاندیچون به آن م که ینام به. و نخواهد بود
آزاد  ،رمینس گگردم و چون اُ یمشتاق م ،خوانمیرم، چون میگ ینشاط م ،شنوم یم
نـد، ذاکـران یحش گویکننـدگان تسـبحیکـه تسـب ینـامبه .رمیگیگردم و آرام م یم

ند، عارفان گـردش گردنـد و عاشـقان جمعـش یبرخوانندش، عابدان حمدش گو
 .گردندشوند، مستش گردند، مدهوش با وصلش 

  !...پروردگارا
خـوانم و از ید نمیسان که بادارم و تو را آنیتو بر نم یسوده باد دستم که بهیبر

کنم و فردا که در یتمنا نم افزون تو را یهاطلبم و نعمتیم را نمیتو استجابت دعا
گـر نتـوانم کـه ین خاک خُفتم روز حسرت و ندامت من خواهد بـود و هرگـز دیا

خـورم و یاورم و آن زمان است که بـر امـروزم حسـرت مـیدست باجابت تو را به
 .دستم کوتاه است

ت یسـوار قصور کردم و دست دعا بهیگناهم را که بس یبر من ببخشا !پرودگارا
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تـو بـه مـن، نعمـت عطـا . ای نیایش نکردمچنان که شایستهدراز ننمودم و تو را آن
 .جا نیاوردمنمودی و من شکر آن به

بر من ببخشای گناهم را که بسیار غافل بودم و زرق و برق دنیوی مرا ! پروردگارا
ه خواستم همه برای زندگی دنیایم بود، من بسیار جاهل بودم و غافل کرد و آنچه ک

 .سوی تو نیامدم و تو را فراموش کردمتوانستم بهچنان که میآن
به کجا روی ! اگر مرا نبخشایی در روز قیامت چه کنم که روسیاهم؟! پروردگارا
 !جز تو فریاد رسی نیست؟آورم که به

ست و بزرگواری از تو، تو بزرگواری بنمای دانم که غفلت از من امی! پروردگارا
تـو  یچنان که شایستهو غفلتم را بر من ببخشای و توفیقم عنایت بفرما که تو را آن

 .چنان که شایسته خداوندیت است، عبادت کنماست بخوانم و آن
 »مولف«
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ॠ॑ࠢدЧ  
محبـت  یهکس را بیشتر یا در حد خداوند دوست مدار، بالاترین مرتب هیچ - ١

که همان عشق است، مخصوص ذات مقدس و کبریایی ولی نعمتی است کـه از 
احِمِین«تر است  هر مهربانی مهربان   .»وَ هُوَ خَیرُ الرَّ

تعــالی  در هـر چـه اطـراف توسـت کــه جملگـی مخلـوق حضـرت باری - ٢
زده بـه خـود برگـردی و ایـن عمیق بنگر تا آنجایی که شـگفت هستند، )عزّوجل(

چنان غرق عجایب . ناپایدار و زودگذر باز دارد هایاز امیال و هوس حیرت، تو را
یقـین و  خلقت شو تا درک عدل مطلق و سُبّوحیت و قدّوسـیت ذات اقدسـش در

وجل«که باید و او چنانباورت بنشیند و آنگاه آن شایسته اسـت، حضـرتش را » عزَّ
بـا هـیچ متـاعی  گونه شرک نیـالود وستایش و پرستش کن و این بندگی را به هیچ

معاوضه نکن، که زیانی بالاتر از آن نخواهد بود، که چون بدین مرتبـت رسـیدی، 
  .دار که در نظر خواهی بودتوکل تو قوی خواهد بود و لذا دل مطمئن

کـه  !کِی و از کجا است خواهد بدانی که ذات نازنینش از چه و ازو اما نمی - ٣
سید، زیرا که مغز و فکرت آن ظرفیت را بست به جایی نخواهی ردر این راه جز بن

  .بست نباشدلذا بر عاقل است که راهی را انتخاب نماید که پایان آن بن. ندارد
 دستی در نهایـت خـود، گردند و فقر و تهی مریضهر چند سراسر اعضایت  - ۴

  .مرتبه بندگی استآور، که رضا بالاترین ستولی شود، آنگاه ایوب را به یادبر تو مُ 
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مخلص باش، زیرا که مخلص هر چه کند به پسند حـق کنـد و هـر  یهبند - ۵
دسـت غواصـان مـاهر و  ایـن گـوهری اسـت کـه به. پسـنددچه حق کند او مـی

  .آید، نه در هر بازار و بازارچهکوش دریای متلاطم عبد و بندگی حاصل می سخت
ام و دوستی انتخاب کن که تو را سوای موقعیت، مقام، زیبایی، ثـروت و نـ - ۶

خاطر  خـدایی و بـه یهخاطر آنکـه بنـد رسمت دوسـت بـدارد، دوسـتت دارد بـه
  !انسانیت، نه هیچ چیز دیگر

و بعـد  انس با قرآن، البته نه در حد صرف و نحو بلکه در حد درک مفاهیم - ٧
  .های زندگی خود منظور بنماهمّ برنامهانجام رهنمودهایش را جزء اَ 

 ها بخش ها، زینت، پوشیدنیهایاست؛ خوراک از آنچه حلال و مباح گردیده - ٨
مرغی باشد تخم یهو زیورآلات بهره گیر، ولی با گناه و ناصواب نیالا که چون زرد

  .ای خون آلوده گرددکه با ذره
پیـروی » خواهی نشوی رسـوا، همرنـگ جماعـت شـو«هرگز از این گفته  - ٩
گشته اسـت و خداونـد  هایی که بین افراد عادت که بسی ناحق و ناهنجاری ،مکن

  .پسنددسبحانه و تعالی انجام آنها را نمی
حق را بگو و در بیان آن و شهادت به حـق بـیم نکـن کـه امـر و سـفارش  - ١٠

  .حضرت حق جل جلاله چنین باشد
دار کـه آن نیـز امـر و  حرمت پدر و مادر و استاد واقعی را در حد اعلا نگه - ١١
  .باشدمی» عزوجل«معبود و آفریدگارت  یهتوصی
سخاوت، گذشت و جوانمردی پیشه ساز، حق دیگران را محترم شـمار و  - ١٢

  .بر دیگران ظلم و تعدی روا مدار
سخن . در زندگی دیگران تجسس مکن و در غیاب آنان قضاوت روا مدار - ١٣
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رویـارو  او، به ناحق مگو و در آنچه علم و یقین نداری اظهار نظر مکن که چون با
  .مقدار گردیگیری شرمنده و بیقرار

که را بر اسـاس  نسبت به داشت و دارایی و آنِ دیگران بخیل نباش، که هر - ١۴
  .تدبیر و حکمت سهمی مقرر است

و اما کلام آخر؛ همواره به یاد آخرت و آخر کار باش که آن سرای، جاوید  - ١۵
ترین  وفـا، نامهربـانفریبنـده و بـی و همیشگی است و این دنیا کوتاه و ناپایـدار و

  .بلعد و رحم در قاموسش معنا و مفهومی نداردمادری که فرزندان خود را می
  »مؤلف«
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  ای झزўد آدم
  !ای فرزند آدم

  من همدل کسی هستم که همراه من باشد؛
کرامت من و مصاحبت من بشتاب و با من انس بگیر تا با تو انس  سویبهپس 
  بگیرم؛
انتخاب کن تا تو را برگزینم، از من بپذیر تا من نیز از تو بپذیرم و در محبـت مرا 

  .به تو شتاب کنم
  !ای فرزند آدم

  از کسی جز من بیم نداشته باش و مترس؛
  من را ندارد؛ یهآور که هیچ قدرتی یارای مقابله با ارادادبه ی

  افتد؛از یاد مبر که هیچ اتفاقی در عالم جز به خواست من نمی
  من همنشین کسی هستم که به یاد من باشد؛

  شناسم؛من از رگ گردن به تو نزدیکترم و تو را از خودت بهتر می
  !ای فرزند آدم

  حالی فراموشم مکن و یاد مرا از خود دور مساز؛ در هیچ
  در خلوت خود به اندیشه بنشین و در تنهایی خود سخنان مرا بشنو؛

  آر؛خودت را به یادا بشمار و خطاهای های مر نعمت
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  دیگران نیز بکار؛مرا دوست داشته باش و محبتم را در دل 
  سار لطف مرا بر فراز وجودشان نشان ده؛های مرا برایشان بازگو کن و سایهمهربانی

  !ای فرزند آدم
  گویی؛ زنی و دردل باز میشنوم وقتی با من حرف میمن سخنانت را می

  ان که فرشتگانم بر تو فرود آوردند؛تو نیز سخنان مرا در کتاب من بخو
  گویم؛و من بدان وسیله با تو سخن می

  کنم؛نیاز میاگر با من انس بگیری تو را از همگان بی
  و اگر با غیر از من مأنوس شوی در هر کاری محتاج و گرفتار خواهی ماند؛

  !ای فرزند آدم
  بندی؛ میگیری و به دیگران دل در شگفتم چگونه تو با دیگران انس می

  دانی تنها خواهی مرد؛که میدر حالی
  دانی تنها در قبر خواهی خفت؛و می

  و تنها در پیشگاه من خواهی ایستاد؛
  و تنها حساب پس خواهی داد؛

  !...ای چقدر تنها خواهی بود؟آیا اندیشیده
  ...چند میلیون سال؟... چند هزار سال؟... سالی؟... ماهی؟... روزی؟... ساعتی؟
  د فکر کن و بیندیش؛با خو

  هر قدر که قرار است پس از مرگ با من باشی در دنیا با من انس بگیر؛
  .همیشه! ... ای و اگر همیشهلحظه! ... ایاگر لحظه

  »حسن پورشبانان :گردآورنده«
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  زўدҊی ד̶˘ت؟
هـا، نهـری خروشـان کـه هرگـز  ناپذیر، غوغایی تا بیکرانشوری پایان ؛زندگی

بخـش و گـاهی  نشود، گاهی موّاج و زمـانی آرام، دلپـذیر و روحنأیستد و خشک 
کامِ دل و زمانی  انگیز، تسلیم و بهآور، گَهی بر وفق مراد، همراه و دلآلود و حُزنلگِ 
ها و گاهی گرداب  ای، بستر آرام قایق هدف، ناآرام، تند و خشن، لَختی و لحظهبی

  .وحشتناک
ناهی آمال و آرزوهـا، کـویر رنـج و دردهـا، ها، بیابان لایت کوهی از غم ؛زندگی

کـس کـه آن را  را دریافت، خوشـبخت و آنرا شناخت و قصد از آن   کس که آن آن
  .هدف و نهایتاً زیانکارش خوانندعبث انگاشت و هدف آن را نیافت، ناموفق، بی

  »مؤلف«
 

   



٢١٠  

  
  
  

ڥҎ̸ی ד̶˘ت؟ Гو΄  
ای کـه زنـدگی، بـه گونـهی مواهب و امکانـات گیری از همهبهره ؛خوشبختی

  .اش توصیه فرموده استکنندهتدبیر
های و خواهش ها میهای ضخیم ناکالای پرده دریافت نور از لابه ؛خوشبختی

نفسانی، انتخاب و تعقیب مسیر، تا دستیابی به منبـع روشـنایی و قـرار گـرفتن در 
  .حریم رحمت و رضایت خداوندی

و تسـلیم در برابـر اراده و مشـیت احساس رضایت و ابراز بندگی  ؛خوشبختی
  .خداوندی است

  .ایجاد آرامش درونی و غنای روحی است ؛خوشبختی
تر، لطیف یبخش جانکه از هر نسیم نوای دلنشینی است در نهاد، ؛خوشبختی

  .تر استروح پرورتر، معطر و صفابخش
آهنگی ملایم از جانب کمـال، لباسـی زیبـا بـر قامـت زنـدگی و  ؛خوشبختی

بهر مـا خاکیـان، شـهدی فراتـر از انگبـین و شـرابی همچـون  ،فرحناکسروشی 
  .سلسبیل

  .ی درخت توحید ی راه انبیاء و میوهارمغان یک زندگی سالم، بهره ؛خوشبختی
  »مؤلف«

  



٢١١  

  
  
  

  اϲࠤد
  .ای بودندر انتظار تحقق خواسته ؛امید
  .پیوندی نامرئی از نبود تا بود ؛امید
  .باوری برای تداوم زندگی ؛امید
  .زندگی مطلوب است ،اگر تحقق پذیرد ؛امید
  .رهیدن از تاریکی و گذشتن از طوفان ؛امید
  .ها و انگاشتی در اوج باورها بهترین یهپنداشتی در سرچشم ؛امید
  .نوری به موازات زندگی و به وسعت یک عمر ؛امید
  .بینی و ناباوری حایلی بین خوش ؛امید
  .وردن عاطفهتحریک همت، انگیختن احساس و پر ؛امید
  .مکتوم در دل، باور در جان و انتظار در روح ؛امید
  .تا همین جا هاترخشندگی و تلألؤ انوار از دور دس ؛امید
  .شهدی ممدود، تصوری متجسم و انجامی متشکل ؛امید
  .آل استایده ،اگر به رحمت خداوند باشد ؛امید

  .به اعلایی آن خواهد بود امیدو والایی 
  »مؤلف«

   



٢١٢  

  
  
  

 ৣ   ϖ࣓وލ
  

  الهی به ذاتی که هستی از اوسـت
  به نظمی که حاکم بـود در جهـان
ــمان ــه در آس ــامی ک ــه ن ــی ب   اله
  اتالهــی بـــه اوصـــاف زیبنـــده

  به سـوز و بـه آه جگـر سـوختگان
  الهــی بــه عشــق و بــه شــوریدگی

  هـای شـیدای وارسـتگانبه جـان
ــم ــودت قس ــاکی ذات وج ــه پ   ب
ــرت تماشــاگران ــتان مِه ــه بس   ب

  ایـن بنـدگیز تقصیر خـدمت وز 
  زبــان را بــه حمــدت نــدادم بیــان

  زیـر   فرو سـر نبـردم ز طاعـت بـه
  برافروز دل از عشقت ای دلسِـتان

  ج

  به نوری که عالم منور بـه اوسـت  
ــان ــات کروبی ــرش و مناج ــه ع   ب
  کنند حمد و تسـبیحت افلاکیـان
  اتبـــه اســـماء پـــاک و برازنـــده

  دل خســتگانبــه فریــاد خــاموش 
  بــه رنــدی و مســتی و سرگشــتگی

ــه دل ــدگانب ــتاق پوین ــای مش   ه
  ای صـنم ،رضای تـوأم آرزوسـت

  ز دریــــای لطفــــت تمنــــاگران
ــره ــه به ــرمندگیهم ــته ش   ام گش

  ز تسبیح و شـکرت نـدارم نشـان
ــرافکنده ــت س ــاگزیرز خجل   ام ن

  به لطفی کـه داری تـو بـر بنـدگان
  

 »حسن پورشبانان«
 


